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 مقدمه

و  یحضرت محمد مصطف اءیو صلوات فراوان بر سرور انب میخداوند حک کرانیسپاس ب

نشیطاهر تیاهل ب  

ان رحلت ان بزرگوار،حوادث تلخ و تا زم(ص)از ابتدای رسالت حضرت محمد

اید مورد مطالعه همه ما قرار بگیرد و از ان که این حوادث حتما ب.شیرینی رخ داد

.بتوانیم عبرت بگیریم و بصیرت خود را افزایش دهیم  

مخصوصا کارشکنی هایی که منافقین مرتب می کردند تا جلو پیشرفت اسلام را 

و جریان مرموز یهود .بگیرند و در این رابطه ایاتی نازل شده مخصوصا سوره منافقون

(ص)ودیگر حوادث مهم دوران صدر اسلام از بعثت تا وفات شهادت گونه رسول خدا  

.ندگان محترم قرار بگیردامید است این کتاب مورد استفاده مطالعه کن  

کرمانشاه.2041بهار  

 

 

 

 

 

 

 



 شهادت یاسر وسمیه  اولین شهدای اسلام

پدر و مادر  هیو سم اسری دند،یمرد و زن مسلمان که در راه اسلام به شهادت رس نیاول

 السلام هیعل یو امام عل وآله هیعل الله یرسول خدا صل یفداکار و با وفا اریعمار، 

 نیاند، چن نقل کرده نگاران خیتار یآنان را بنا بر آنچه برخ یدگخلاصه زن..بودند

 :است

به مکه در  منیبن عامر، پدر عمار همراه دو برادر خود حارث و مالک از  اسری

در  اسری یبرگشتند؛ ول منیخود آمدند، حارث و مالک به  گریبرادر د یوجو جست

 زیشد و او کن مانیپ ر بن مخزوم همبن عبدالله بن عم رةیبن مغ فةیمکه ماند و با ابوحذ

درآورد و عمار از او تولد  اسری یبه همسر ،بود اطیدختر خ هیخود را که نامش سم

بودند تا او  فهیو عمار همواره با ابوحذ اسری. را آزاد کرد هیسم فهیو ابوحذ افت،ی

ش و عمار و برادر هیو سم اسریآورد،  دیاسلام را پد نیدرگذشت، و چون خداوند د

به نام  دالله،تر از عمار و عب بزرگ یگریپسر د اسری. مسلمان شدند اسریعبدالله بن 

محمد  ،یابن سعد کاتب واقد. )او را کشتند تیدر جاهل لید یداشت که بن ث،یحر

، دار الکتب ۱۰۱، ص ۴عطا، محمد عبدالقادر، ج :قیتحق ،ی، الطبقات الکبر بن سعد

ق۱۴۱۰چاپ اول،  ، روتیب ة،یالعلم .    ) 

 

به رسالت مبعوث گردیدخاندان یاسر از نخستین کسانی بودند که به ( ص)پس از آنکه رسول خدا 

آنحضرت ایمان آورده و با کمال اخلاص در ایمان خود پایداری کرده و در برابرانواع شکنجه ها 

 .پایداری و مقاومت نمودند



زخود او اینگونه نقل کرده که عمار داستان اسلام پدرش را ا -یعنی محمد بن عمار  -پسر عمار 

به سمت خانه ارقم رفتم صهیب بن سنان را بر در ( ص)روزی که بمنظورایمان برسول خدا : گفت

 :خانه دیدم که برای اجازه ورود چشم براه است، از اوپرسیدم

 چه می خواهی؟ -

در آیم تا سخنش را بشنوم( ص)می خواهم بر محمد : گفت . 

همین منظور آمده اممن نیز ب: بدو گفتم . 

رفته و آنحضرت اسلام را برما عرضه کرد و ما ایمان آوردیم و ( ص)پس از آن بنزد رسول خدا 

آنروز را تا بشام نزد آن بزرگوارماندیم و چون شب شد از آنجا بیرون رفته و اسلام خود را از ترس 

 ...مشرکان پنهان می داشتیم

: 

قرشیان تصمیم . ان اسلام عمار و پدر و مادرش و دیگر موالیان ومستضعفان آشکار گردیدو چون داست

بر شکنجه و فشار آنهارا گرفتند تا عبرتی برای دیگران باشد، و بهمین جهت ابو جهل وجمعی از 

مشرکین بخانه یاسر آمده و آنجا را به آتش کشیدند وعمار و پدر و مادرش را نیز به زنجیر کشیده و 

بطحاء»جلو انداخته و باسر نیزه و تازیانه به سوی محله  »  

مکه سوق دادند و درآنجا آنها را چندان زدند که خون از بدنشان جاری شد، آنگاه آتشهائی را 

افروخته و بر سینه و دست و پای ایشان قرار دادند وسپس سنگهای سخت و سنگینی روی سینه شان 

 ...گذاردند

شکنجه ها را بر ایشان وارد ساختند وآنها تحمل میکردندو بهمین ترتیب انواع  ... 

عبور کرد و عمار و پدر و مادرش را که « بطحاء»از کنار محله ( ص)و چنان شد که روزی رسول خدا 

تحت شکنجه مشرکان و زیر تازیانه و آتش بودند بدید که جلادان دشمن روی سینه هر کدام سنگی 

زان مکه تحمل آن شکنجه های سخت را میکردندگذارده و همچنان زیر آفتاب سو ... 



برای نجات آنها دعا کرده و به بهشت مژده شان دادو آنگاه بعمار ( ص)در این وقت رسول خدا 

 فرمود

 «تقتلک الفئة الباغیة»

 گروه ستمکار تو را خواهند کشت

 .چنانچه در مناسبتهای دیگری نیز این خبر را به عمار میداد

عرض کرد( ص)دا مادر عمار بلند شده به رسول خ« سمیه»در اینجا صدای  : 

 «اشهد انک رسول الله و ان وعدک الحق»

 .گواهی دهم که براستی تو رسول خدا هستی و براستی که وعده ات حق و مسلم است

 و بدنبال این سخنان جلادان بر سر آنها میریختند و شکنجه

س از آنکه بهوش ایشان را تکرار میکردند تا وقتی که آنان بحال غشوه میافتادند واز حال میرفتند و پ

میآمدند دو باره همان وضع راتکرار میکردند، و آنها نیز شکنجه ها را تحمل کرده و ذکر خدا رابر 

 .زبان جاری میکردند

که باید خدایان ما را به نیکی : تا اینکه خشم ابو جهل نسبت به ایشان زیاد شده و بر سرسمیه فریاد زد

ینکه کشته خواهی شد؟یاد کنی و محمدرا به زشتی نام بری یا ا   

 سمیه گفت

 «بؤسا لک و لآلهتک»

 مرگ بر تو و خدایانت

در اینجا بود که ابو جهل او را مهلت نداده و نخست لگد خودرا بر شکم آن زن با ایمان زد و سمیه نیز 

اشت به شرمگاه سمیه زد و داو و خدایانش را دشنام میداد که ناگاه ابوجهل با حربه ای که در دست 

نان این عمل وحشیانه و شرم آور خود راادامه داد تا آنکه سمیه در زیر آن رفتار ناهنجار و همچ

https://hawzah.net/fa/Book/View/45257/21428/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D9%88-%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%87#Text378615


شکنجه شرمگین از دنیا رفت و نام آنزن با ایمان بنام نخستین شهید در راه رسالت پیامبر اسلام در 

 .تاریخ ثبت گردید

و او را که با بدن برهنه ابو جهل پس از اینکه سمیه را بشهادت رسانید بسراغ شوهرش یاسر رفت 

 بزنجیر کشیده بودند زیرضربات لگد خود گرفت و آنقدر لگد به شکم او زد که او نیز

 .بشهادت رسید

در اینوقت بسراغ عمار آمدند و با وحشیگری بی نظیری شروع به شکنجه او کردند و بالاخره عمار 

به نیکی یاد کند و آنچه از او  برای نجات از دست آن وحشیان تاریخ ناچار شد خدایان آنها را

خواستند بر زبان جاری سازد تا آنها او را آزاد کردند، وعمار پس از این ماجرا گریان بنزد رسول خدا 

آمد وآنحضرت او را در شهادت پدر و مادرش تسلیت گفت ولی عمارهمچنان می گریست و ( ص)

، رسول خدا بدو فرموداز سخنانی که بمنظور رهائی خود گفته بود سخت ناراحت بود : 

« ؟« کیف تجد قلبک یا عمار  

 دلت را چگونه یافتی؟

 :عرض کرد

 «انه مطمئن بالایمان یا رسول الله»

 !ای رسول خدا دلم به ایمان محکم و مطمئن است

پس ناراحت نباش و باکی بر تو نیست و اگر از این پس نیز تو را تحت شکنجه و فشار قرار : فرمود

ین گونه رفتارکن که در باره ات نازل شده استدادند باز هم هم : 

1
 الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان ...»

کسانی که بعد از ایمانشان، به خدا کافر شوند ]مجازات می شوند[ به جز آن ها که 

 تحت فشار واقع شده اند درحالی که قلبشان با ایمان، آرام است

 
                                                           
1
601نحل   



...پیامبر  معراج  

اسد،مادر امیر  بنت  فاطمة  در خانة  حضرت  ،شبی مدینه  به  از هجرت  قبل  ماه  شش

  را بر آن  شد وحضرت  نازل« بُراق» بنام  آسمانی  ای با وسیله  جبرئیل  بودکه( ع) مؤمنان

  به  سپس  گانه  هفت  آسمانهای  برد واز آنجا به' مسجد الاقصی  سوار نمود وابتدا به

اورا   سحرگاه  وهنگام  قوسین  قاب  ومقام ' المنتهی  سدرة  وبعدبه وجهنم  دیدار بهشت

  در روایتی حضرت. دید  عجایبی  ،حضرت سفر آسمانی  در این.باز گردانید  اش خانه به

  پاکیزه  گوشت  درمقابلشان  ای عده  که  دیدم  در جهنم-2:فرمودند  مورد جهنم در

را   علّت  از جبرئیل!خورند از مردارمی  فقط  ولی! مردار است  وگوشت

  آنان  لبهای  که  را دیدم  جماعتی -1!اند خواربوده اینها در دنیا حرام:فرمود. پرسیدم

اینها   گذاشتند که می  ودر دهانشان  بریده  آنان  ویپهل  از گوشت مانندشتر بود وملائکه

اینهانماز   کوبیدند که را می  سرشان  که  را دیدم  گروهی-3عیبجوبودند

  وازمقعدشان  انداخته  بدهانشان  آتش  ملائکه  که  را دیدم  گروهی-0.خواندند عشاءنمی

بود   آنقدر بزرگ  شکمشان که  را دیدم  ای عده-5.خوربودند  یتیم  اینهامال!آمد در می

  آویزان  پستانشان  از زنها را به  ای عده-6.اینهارباخواربودند! توانستند،برخیزند نمی  که

را   ،بدنهایشان اتشین و سوزن  با نخ  که  را دیدم  ای عده-7.اینهازناکاربودند!بودند کردن

را   هیزمی  پشتة  استخو می  که را دیدم  مردی-8.زناکار بودند  اینها هم!دوختند می

-9. است اوقرضدار بوده!  گذاشت می  هیزم  برپشتش  حال  با این! توانست  بردارد ونمی

  موی  زن  این!جوید  را می  ومغز سرش  کرده  آویزان  سرش  موی به  که  را دیدم  زنی

  آویزان  زبانش  به  که  را دیدم  زنی-24. است  پوشانده نمی  سر خودازنامحرم

  پاهایش را به  زنی-22. است  کرده می  درازی  زبان  شوهرش  او در مقابل!بودند کرده

را   زنی-21. است رفته می  بیرون  شوهراز خانه  اجازه  بدون  زن  این!بودند  آویخته

  آرایش  دیگران  خود رابرای  زن  این!خورد خود را می  بدن  گوشت  که  دیدم



بر او   بودند ومار عقرب  بسته  رابدستهایش  پاهایش  که  دیدم را  زنی-23. است  کرده می

را   بدنش  گوشت  که  را دیدم  زنی-20. است  کرده رانمی  اوغسلهایش!بودند  مسلط

  که  را دیدم  شخصی-25. است  نموده می  عرضه  مردان  اوخودرا به! بریدند می

زنا   اوواسطه!خورد یخود را م  های سوزانیدند وروده را می  وبدنش صورت

  اوسخن!بود الاغ  مثل  وبدنش  خوك  مثل  سرش  که  را دیدم  کسی-26. است بوده

بر او وارد   بود وآتش  سگ مثل  صورتش  که  را دیدم  کسی-27. است  کرده می  چینی

«...و  است  وحسودبوده  اوخواننده!کردند می  

 

 

 

 تولد زهرای مرضیه)س(

 از حوادث بسیار شیرین صدر اسلام تولد حضرت فاطمه زهراء)س( سرور زنان عالم است.

در روز بیستم جمادی الثانی سال پنجم بعثت، نوزادی در مکه متولد شد که برترین زنان دو عالم لقب 

در محله ای به ( س)و حضرت خدیجه( ص)در خانه حضرت محمد( س)حضرت فاطمه زهرا. گرفت

 .ن دنیا گذاشتپای به ای« زقاق العطارین»نام 

 

بود و فرشته وحی بارها در آن خانه بر پیامبر ( ص)خانه ای که تا هنگام هجرت، منزلگاه پیامبر اکرم

 .نازل شده بود و بعدها به صورت مسجد درآمد

 

 «الکوثر اعطیناك انا»



 

دارای دو فرزند پسر به نام های قاسم و عبدالله بود که هر ( س)از حضرت خدیجه( ص)حضرت محمد

 .دو از دنیا رفتند و ایشان فاقد پسر بود

 

عرب ها به کسی که پسر نداشتند، ابتر می گفتند و بر این اساس، بدخواهان قریش و مشرکان این لقب 

 .را به پیامبر می دادند

 

را به هنگام خارج شدن از مسجد ( ص)روزی عاص بن وائل که از سران مشرکان بود، پیغمبر اکرم

و مدتى با حضرت گفتگو نمود، گروهى از سران قریش در مسجد نشسته بودند، الحرام ملاقات کرد 

 .این منظره را از دور مشاهده کردند

 

با این مرد : با که صحبت مى کردى؟ گفت: هنگامى که عاص بن وائل وارد مسجد شد به او گفتند

 .«ابتر»

 

یان رسیده و از این مساله خوشحال برنامه ای ایشان نیز به پا( ص)آنان فکر می کردند با رحلت پیامبر

را به نعمت های بسیار و کوثر ( ص)بودند اما پس از آن بود که سوره کوثر نازل شد و پیامبر اکرم

 .بشار داد و دشمنان او را ابتر خواند

 

این سوره هم از تدام برنامه های اسلام خبر داد و هم از ادامه نسل پیامبر و هم ابتر شدن بدخواهان 

سوره کوثر همانند تسلی خاطری بر دل پیامبری بود که با شنیدن لقب ابتر ناراحت و غمگین . ایشان

 .می شد

 (ص)اکرم پیامبر نزد (س)زهرا حضرت والای جایگاه

 

وجود دارد که ( س)به حضرت فاطمه زهرا( ص)گزارش های فراوانی درباره محبت حضرت رسول 



( ص)در برخی روایت ها آمده است که حضرت محمد .نشان دهنده شأن و جایگاه والای ایشان است

 .احترام و علاقه نشان می داد که از حد محبت پدر و فرزند فراتر رفته بود( س)چنان به حضرت زهرا

 

روزی در مسجد : علّامه مجلسی از برخی کتاب های مناقب به سند خود از اسامه نقل کرده که گفت

ه به بحث نشسته بودند، چون مرا دیدند از من خواستند که و عباس گذر کردم در حالی ک( ع)به علی 

 .برای شان اجازه ملاقات بگیرم( ص)از پیامبر

 

. و عباس هستند که اجازه ملاقات می خواهند( ع)این علی : به رسول خدا عرض کردم: گوید

که نمی به خدا سوگند : آیا می دانی چه چیزی آنها را به این جا آورده است؟ گفتم: حضرت فرمود

 .اما من می دانم برای چه به اینجا آمده اند و سپس اجازه ورود به آنها داد: فرمود.دانم

 

پس آن دو وارد شده و پس از سلام و ادای احترام در محضرش نشسته و اظهار داشتند ای رسول خدا، 

 کدام یک از افراد خانواده ات در نزد تو محبوب تر هستند؟

 

 (.س) فاطمه: پیامبر پاسخ داد

 

من کسی شبیه تر از »: می گوید( س)نسبت به فاطمه( ص)عایشه در مورد شدت علاقه و محبت پیامبر

داخل می شد، ( ص)فاطمه هرگاه بر پیامبر. ندیدم( ص)فاطمه در کلام و حدیث نسبت به پیامبر

ید و به او خوش آمد می گفت و جلوی او بلند می شد و دست او را می گرفت و می بوس( ص)پیامبر

 .«او را در جای خود می نشاند

 

در زمان حیات پیامبر و پس از آن زبانزد همه بود و ( س)به فاطمه زهرا( ص)علاقه وافر رسول خدا

محبوب ترین مردم نزد »: در تأیید این مطلب از عایشه سؤال شد. کسی نمی تواند آن را انکار کند



دان محبوب ترین علی و از بین زنان، فاطمه از بین مر: چه کسی بود؟ در پاسخ گفت( ص)رسول خدا

 .«بود

 

 است؛ شرح بدین (س)اکرم پیامبر های فرموده برخی
 

 «فاطمةُ بضعةُ مِنّی فَمَن أغضَبها أغضبنی»
 .پاره تن من است هر که او را به خشم آورد مرا به خشم آورده است( س)فاطمه 

 

و مَن آذانی فَقَد آذَی الله و منَ  فاطمةُ شعرة منّی؛فَمَن آذی شعرة منّی،فَقَد آذانی»

 «آذی الله لَعَنَهُ اللهُ ملِئَ السمّوات و الأرض
تار موی من است و هر که به تاری از موهای من آزار برساند مرا آزار رسانده و هر که مرا ( س)فاطمه 

سمان ها و زمین آزار رساند خدا را آزار رسانده است و هر که به خدا آزار برساند، خداوند به اندازه آ

 .او را لعنت خواهد کرد

 

 «یا علیّ إنَّ فاطمةَ بضعةٌ مِنّی و هی نورُ عینی وَ ثمََرةُ فؤادی»
 .پاره ی تن من و نور چشم و میوه ی دلم می باشد( س)علی جان فاطمه 

 

 «فاطمةُ بَهجَةُ قلبی و إبناها ثَمَرةُ فُؤادی و بَعلُها نورُ بَصَری»
و خوشحالی من می باشد، همچنین دو فرزندش میوه دلم و همسرش نور  مایه سرُور( س)فاطمه 

 .چشمم می باشد

 

 

 



  های وآزارها وشکنجه وبا وجود اذیت  گذشت( ص)محمّد  حضرت  از بعثت  سال  هشت

شدند  از افراد مسلمان  ،تعدادی قریش . 

  محاصرة شدند وپیمان  جمع  را دیدند،در دارالندوه  اسلام  ،پیشرفت قریش  چون

خوردند   ،قسم پیمان  این بندهای  طبق  بستند که  نانمسلما  علیه... ، ،اجتماعی اقتصادی

پیدا   دست  آنحضرت  به  وهر موقع!باشند دشمن  حضرت  با آن»: وامضا نمودند که

  دختر به.نکنند  نگویند وخرید وفروش  غذا نخورند وسخن هاشم  بابنی!کنند،اورا بکشند

نمایند آنهاتسلیم  را به  ،حضرت مهاش  بنی  آنها ندهندواز آنها دختر نگیرند تا زمانیکه !!» 

  قسم  کعبه  بحق: کردوگفت  را جمع  هاشم  با خبر شد،بنی  پیمان  از این  ابوطالب  وقتی

  همه  سپس. کنم می  شمارا هلاك  برود،همة( ص)محمّد   بپای  اگر خاری  که  خورم می

  شمشیر بدست  آنجا ابوطالبدر .شد،رفتند  معروف« طالب ابی  شعب«  به  که  ای  درّه  به

   استراحت ،محل چند نوبت  نمود ودر شب می  محافظت  وروز از حضرت وشب  گرفته

  این  شد،امّا شدتّ  صرف ایام  در این  خدیجه  ثروت  با اینکه.نمود می  پیامبر را عوض

  ،خواببودند  گرسنه  که هاشم  بنی اطفال  از گریة  مکه  اهل  بود که  وری ط  محاصره

رفتند نمی  

  خوردواین -خدا، بغیر از نام -را  را فرستاد تا عهدنامه  خداوند موریانه  بعد از چهارسال

 . رفت  از بین  پیمان وسیله  این  شد وبه  داده  قریش  به  ابوطالب  خبر توسط

از   هروزبعد،خدیج  کرد وسه  رحلت  ،ابوطالب  از شعب  مسلمانان  از خروج  پس  دوماه

 «. دنیا رفت

 

 



 وفات ابوطالب و خدیجه کبری دویار باوفای پیامبر اکرم

 

( ص)دنبال آن بودند تا با اعمال فشار بر پیامبر اکرم سران مکه به. طالب آغاز شده بود دوران شعب ابی

( س)، ابوطالب و خدیجه(ص)از ابلاغ رسالت پیامبر پس. ننگین خود برسندهای  و مسلمانان به هدف

های  با حمایت( س)ای و حضرت خدیجه ابوطالب با حمایت معنوی و قبیله. دو یار باوفای ایشان بودند

نقل شده است که ( ص)از رسول خدا. دنبال اعتلای اسلام بودند مالی خود به همسر ارجمندش به

بنابر روایات « .به من سود بخشید( س)که ثروت خدیجه گونه ن ود نبخشید، آهیچ مالی به من س»

در راه کمک به آزادی بدهکاران، یتیمان و بینوایان استفاده ( س)از اموال خدیجه( ص)اسلامی، پیامبر

کرد می . 

هاشم مصرف شد،  در حمایت از بنی( س)طالب، اموال حضرت خدیجه در ماجرای محاصره شعب ابی

همه اموال خود را برای حفظ اسلام و ( س)ابوطالب و خدیجه »: ه در روایت آمده استتاآنجاک

طالب، حکیم بن حزام، برادرزاده  در جریان محاصره شعب ابی« .شدگان انفاق کردند محاصره

هاشم  ها را به بنی کرد و با زحمت و خطر زیاد، آن ، با شترها، گندم و خرما را حمل می(س)خدیجه

اش  ها و مواهب بزرگ خود به بنده برگزیده را در ردیف نعمت( س)خدا این کار خدیجه. رساند می

نیز همواره از بخشندگی و ایثار خدیجه، با عظمت و بزرگی یاد ( ص)پیامبر. برشمرد( ص)محمد

کرد می . 

قدر خود را از دست داد و حزنی عمیق بر  همسر گران( ص)در همین روزهای سخت بود که پیامبر

درکنار پدر حضور داشت ( س)قدر او یعنی حضرت زهرا فرود آمد، اما یادگار گران( ص)امبرقلب پی

بعد از ( ص)این همسر باوفای حضرت رسول اکرم( س) خدیجه. و این مسئله مایه تسلی قلب پیامبر بود

سالگی و در دهم ماه  پنج و سال زندگی درکنار آن حضرت در دهمین سال بعثت در شصت52

دار کرد از جهان فرو بست و قلب رسول خدا و مسلمانان را داغرمضان چشم  . 

های خویش به قبر گذاشت و از شدت حزن و  پیکر پاک او را با دست( ص)پیامبر اکرم  



( سال اندوه)الحزن  رخ داده بود، عام( ع)اندوه، سال وفات او را که با فاصله اندکی از رحلت ابوطالب

 .نامید

دهد که او، هم در دوران جاهلیت و هم بعداز  نشان می( س)ت خدیجهمطالعه تاریخ زندگی حضر

عنوان یک  او که در جامعه خود به. دارای فضایل و کمالات معنوی بوده است( ص)الانبیا بعثت خاتم

سخاوت، . الگوی زن برتر مطرح بوده، تأثیر بسزایی در گسترش صفات نیک انسانی داشته است

ت و پاکدامنی، دوراندیشی و درایت و توجه به مستمندان، عطوفت و کرامت، ایثار و فداکاری، عف

به همین دلیل آن بانوی یگانه همتای . های پسندیده اوست مهربانی و صبر و استقامت ازجمله خصلت

بود( ص)واقعی برای حضرت محمد   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مسلمان شدن سلمان فارسی

سلمان که نام ایرانی وی روزبه بوده  است، نسبت به اینکه پدرش همچنان بر آیین تحریف شده 

زرتشت پایبند است، اعتراض داشته و لذا ایران و خانواده خود را ترک کرده است. از این رو به 

کاروان مسیحیان و یا افرادی که به سمت شام حرکت می کرده اند، ملحق شده و به نوعی به منطقه شام 

 .مهاجرت می کند

سلمان در منطقه حجاز که مرکز مسیحیت به شمار می رفته و محل استقرار حضرت مسیح بوده است، 

با کشیش ها و رهبران مسیحی آشنا شده و به آیین مسیحیت ایمان می آورد. با وجود اینکه انحرافاتی 

مانند اعتقاد به خدای پدر، پسر و روح القدس میان مسیحیان رواج پیدا کرده بود، اما همچنان تعدادی 

از علما و رهبران مسیحیت خلوص و پاکی آیین مسیحیت را حفظ کرده بودند، از این رو سلمان با 

 .چنین رهبرانی ارتباط برقرار کرده و آشنا می شود

یکی از استادان سلمان که از جمله راهبان مسیحیت به شمار می رفته سن زیادی داشته و بیمار بوده 

است. این راهب هنگام مرگ در خصوص پیامبر خاتم)ص( به سلمان فارسی بشارت داده است و 

بنابراین با بشارت دادن موعود حضرت مسیح)ع( بیان کرد که در حال حاضر زمان ظهور این پیامبر 

فرارسیده و این ظهور در نواحی حجاز رخ می دهد، بر این اساس برو و این موعود را پیدا کرده و به او 

 .ایمان بیاور و سلام من را به او برسان

سلمان پس از درگذشت استاد خود شامات را ترک کرده و به منطقه حجاز می رود و متوجه می شود 

که شخصی در مدینه ادعای پیامبری کرده است. سپس با جست وجو ویژگی هایی که استاد ایشان 

 .درباره پیامبر)ص( بیان کرده اند، این ویژگی ها را در حضرت محمد)ص( پیدا می کند



با وجود اینکه حاکم مدینه است، اما آداب و رسوم و تکبر ( ص)کند که پیامبر اکرم سلمان بیان می

به این ترتیب سلمان محققانه . به علاوه اخلاق متواضعانه و ادب و محبت زیادی دارد .پادشاهی ندارد

دوم تا پنجم هجری -ل بعثت های او در واقع سلمان در سال. آورد و روشنفکرانه به اسلام روی می

کند که ابتدا چندین  به شکلی که بیان می. دین اسلام را بر اساس تحقیق و پژوهش برگزید -قمری

تمام این ( ص)پرسیده و حضرت محمد( ص)شده است را از پیامبر سوال که شامل امور غیبی می

اند ها را پاسخ داده پرسش . 

آن را ( ص)ای آوردم، اما پیامبر پذیرند، صدقه بودم پیامبر صدقه نمیسپس با توجه به اینکه شنیده 

روز دیگری . روز بعد غذایی را تحت عنوان هدیه آوردم و پیامبر این هدیه را قبول کردند. نپدیرفت

ای از پیامبر خاتم و در موقعیت مناسبی ببینم،  آمدم تا خال بزرگ شانه راست پیامبر را به عنوان نشانه

ایمان آورده و به این ترتیب پس از مسلمان شدن و ( ص)ها به حضرت محمد ین با یافتن ویژگیبنابرا

خواند و در شمار  می« سلمان»و « عبدالله»پس از آن خود را  .نامد می« سلمان»خود را  به توصیه پیامبر

ی قرار های علمی و عمل های زهد، عبادت و تقوا و همچنین فضیلت ترین افراد در جنبه فرهیخته

از جمله بزرگترین صحابه پیامبر و  -هجری قمری ۲۲یا  ۲۳های  سال-گیرد و تا آخر عمر  می

شود امیرالمؤمنین محسوب می . 

 

 

 

 

 

 



*** 

... مدینه  به  هجرت  

.گرفتند( ص)رسولخدا  قتل  به  تصمیم  ای در جلسه  ،قریش تبعث  سیزده  در سال  

خود   رادرجای( ع) علی  نمود ودستور داد که  آگاه  توطئه  را از این  خداوند رسولش

.نماید  هجرت  مدینه  وخود به  گذاشته  

دید واورا  ابوبکر را در راه. رفت می«ثور»غار   شد وبطرف  خارج  از مکه  پیامبر وقتی

  ،آذوقه حضرت  روز برای تا سه( ع) غار رفتند وعلی  نمود وهردو بداخل  ود همراهباخ

نزد   که  اماناتی  رد کردن  را برای( ع) علی( ص)روز،رسولخدا  آورد وبعد از سه می

.نمود  حرکت  مدینه  وخودبطرف  گذاشت  پیامبر بود،در مکه  

  برند،باتعجب  ،یورش حضرت  خانة  پیامبر به  کشتن  برای  قریش  که  اولّی  امّا شب

  نفسه  یشری  من  الناس ومن  او آیة  خداوند در شأن  که)را در بستر پیامبر،یافتند (  ع) علی

پیامبر   تعقیب  وبه  واورارها نموده.(نمود  را نازل«  بقره147».. اللّه  ابتغاء مرضاة

.برسد  مدینه  به  تسلام  ،به رسولش کرد که  پرداختند وامّا خداوند اراده  

شد «قبا» بنام مدینه  در اطراف ای  وارد محله  الاول  ربیع  دوازدهم  پیامبر روز دوشنبه

«.مسجدرا بنا نمود  ودر آنجا اولین  

زیر   بشرح  هجرت اول  سال  مهم  گردید وحوادث  مسلمانان  پیامبر مبدأ تاریخ  هجرت»

  ساخته. یومیه  نمازهای  شدن  واجب. مسلمانان عید  عنوان  به  جمعه  تعیین: است  بوده

«...و.وانصار  مهاجرین  بین  برادری ایجاد پیمان.مسجد قبا  شدن  



  راتأسیس  اسلامی  بودند،حکومت  در مدینه( ص)رسولخدا  که  سالی  ده  در مدتّ

  در این.گردید ،مطرح ودارالاسلام  شهر مسلمانان  اولین  عنوان  به  کردندومدینه

جنگها ،آغازگر   تقریباً درهمة آمد که  پیش  ومشرکین  مسلمانان  بین  ،جنگهایی مدت

  تعداد این.اند شده می  وارد جنگ  دفاع  عنوان به  اندومسلمانان بوده  ، مشرکین جنگ

شخصاً در   حضرت  یعنی  است  بوده  غزوه  آن  تای11  اندکه گفته  جنگ 61جنگها را 

زیر   بشرح  غزوات  اسامی  که اند حضورداشته  آن

  ،بنی« دوم  سال» ،بدرکبری ،عشیر،بدراولی ابواء،بواط»:باشند می

  سال»نضیر  ،اسد،بنی ،نجران« سوم  سال»امر،احد ،ذی ،سویق سلیم

  سال» ،خندق الجندل  ،دومة ،بدراخیره« ششم  سال» الرقاع ،ذات« چهارم

  سال» مکه ،فتح« ششم  سال»،خیبر مصطلق  نیقرو،ب  ،بنی لحیان  ،بنی قریظه ،بنی« پنجم

«« هشتم  سال» وتبوك  ،طائف« هشتم  سال» ،حنین« هشتم  

 

 کشته شدن ابوجهل در جنگ بدر

 یو شخص شیاز بازرگانان قر( ق.  ه ۳: مرگ)معروف به ابوجَهل  یمخزوم رهیعَمرو بن هشام بن مغ

 امبرینسبت به پ ادشیز یبه سبب دشمن. شد یخوانده م زین« ابوالحکم» رو نیو شجاع بود و از ا رکیز

در جنگ بدر در پنجاه و  یو.خواندند یم« ابوجهل»مسلمانان او را  ،مادر عمار هیو کشتن سم اسلام

.کشته شد یچهار سالگ  

 

 



. 

تولد امام حسن و امام حسین و زینب کبریازدواج امیرالمومنین با فاطمه زهرا و  

در خانه ( ص)برای خواستگاری فاطمه علیها السلام رفتند، پیامبر حضرت علی علیه السلام ی کههنگام

کیست؟ قبل از پاسخ خواستگار، : ام سلمه پرسیدند. علیه السلام در زدند حضرت. ام سلمه بودند

کسی پشت در است که محبوب خدا و . در را باز کن و بگو داخل شود»:دستور دادند( ص)پیامبر

رسول خدا صلی الله  حضرت علی علیه السلام وارد شدند، سلام کردند و در حضور. «ل استرسو

مانع گفتن خواسته شان می ( ص)شرم از پیامبر. چشمان خود را بر زمین دوختند. نشستند علیه و آله

را بزرگ کرده و از روحیات او باخبر بودند، سکوت را ( ع)که خود حضرت علی ( ص)پیامبر. شد

خواسته ات را بر زبان آور و آنچه در دل . می بینم برای حاجتی اینجا آمده ای»:و فرمودند شکسته

 .«داری بازگو که خواسته ات پیش من پذیرفته است

پدر و مادرم فدای شما، وقتی »: با سخنانی شیرین خواسته شان را چنین بازگو کردند( ع)حضرت

با غذای خود و به اخلاق و منش . بنت اسد گرفتیدخردسال بودم مرا از عمویتان ابوطالب و فاطمه 

تربیت و هدایتم . نیکی و دلسوزی شما درباره من از پدر و مادرم بیشتر و بهتر بود. خود بزرگم کردید

ای رسول خدا . به دست شما بوده و شما ای رسول خدا به خدا سوگند ذخیره دنیا و آخرتم هستید

. انه و همسری داشته باشم تا در سایه انس با او، آرامش یابماکنون که بزرگ شده ام، دوست دارم خ

چون گل ( ص)چهره پیامبر« آیا مرا می پذیرید؟. آمده ام تا دخترتان فاطمه را از شما خواستگاری کنم

خوشحال شدند، ولی جواب قطعی را برعهده . گویا انتظار این لحظه را می کشیدند. شکفته شد

گذاشتند( س)حضرت فاطمه . 

به سوی مسجد رفتند تا پیامبر صلی الله علیه و ( علیه السلام)، علی(صلی الله علیه و آله)دستور پیامبر به

. در بین راه، ابوبکر و عمر را دیدند و داستان خود را برای آنان بازگو کردند. نیز در پی او بیایند آله

مهاجر و انصار را در مسجد گرد به بلال دستور دادند که  (ص)همچنین پیامبر. آنگاه به مسجد رفتند

بر منبر بالا رفتند و ( صلی الله علیه و آله)پس از مدتی کوتاه، همگی در مسجد بودند، پیامبر. آورند

بزرگان قریش، فاطمه را از من خواستگاری کردند و من ! ای مردم: پس از ستایش خداوند فرمودند



در همین . م، بلکه خداوند شما را رد کرده استمن شما را رد نکرد! در پاسخ گفتم که به خدا سوگند

خداوند فرموده است که اگر علی را :و گفت نازل شد( صلی الله علیه و آله)حال، جبرئیل بر پیامبر

. برای فاطمه نیافریده بودم از آدم ابوالبشر تا روز قیامت، شوهر و همسری هم تراز فاطمه پیدا نمی شد

نیز پیام جبرئیل را ابلاغ کردند و فرمودند( صلی الله علیه و آله)پیامبر  : 

جبرئیل بر من نازل شد و مرا آگاهی داد که خداوند جلیل، علی و فاطمه را در آسمانها به ! ای مردم

نکاح هم درآورده است و از فرشتگان گواه گرفت و فرمان داد تا من نیز در روی زمین، فاطمه را به 

راضی ! ای علی. پس فاطمه را به ازدواج علی درآوردم. رمنکاح علی درآورم و شما را گواه بگی

 شدی؟

خدا را بر نعمتهای او سپاسگزارم و گواهی می دهم که جز : علی ایستاد و با چهره ای شاداب فرمود

ای . ؛ درودی که مقام و درجه اش را بالا برد(صلی الله علیه و آله)درود بر محمد. او، خدایی نیست

خدا، ازدواج من و فاطمه . ج را برای ما پسندیده دانسته و بدان دستور داده استخداوند، ازدوا! مردم

 .را مقدر و بدان حکم کرده است

بعد . اولین انها امام حسن مجتبی.حاصل این ازدواج بسیار مبارك چهار فرزند بود

.امام حسین بعد زینب کبری بعد ام کلثوم علیهم السلام  

اج وتولد وهمین ازد....یخرج منهما لولو والمرجان...نمرج البحرین یلتقیا:تفسیر ایه

.است (ع)حسنین  

 

 

 

 

 



 

 و تعدادی دیگر از اصحاب پیامبرخدا(ع)جنگ احد و شهادت حضرت حمزه 

  

نفر از مسلمانان به شهادت  ۹۶در روز جنگ احد، حضرت حمزه سید الشهداء و   ه ۲در سال 

ای سیصد نفر در بین راه برگشتند و  وشته عدهدر این جنگ مسلمانان هزار نفر بودند که به ن .رسیدند

 . را شکستند( ص)در این روز دندان و پیشانى پیامبر  .نفر باقى ماند ۰۷۷براى جنگ 

 (ع)شهادت حضرت حمزه 
 .به شهادت رسید( ع)در این روز جناب حمزه بن عبد المطلب 

 . نام ثویبه شیر خورده بودند بود، چون هر دو بزرگوار از زنى به( ص)آن حضرت برادر رضاعى پیامبر 

آن حضرت مردى شجاع و با هیبت بود و در این جنگ به دست وحشى و به دستور هند همسر 

هند به خاطر کشته شدن پدر و برادر و عمویش در جنگ بدر، ابتدا قصد نبش قبر . ابوسفیان کشته شد

این بود که او . ان مانع شدندرا داشت، ولى کفار قریش از ترس نبش قبور امواتش( ص)مادر پیامبر 

وحشى . و یا حمزه تحریک کرد( ع)یا على مرتضى ( ص)هایی به کشتن پیامبر  وحشى را با وعده

 .«کنم عاجزم، ولى براى کشتن حمزه کمین می( ع)و پسر عمویش على ( ص)از کشتن پیامبر » :گفت

. و آن حضرت را شهید کرد ای بر سینه و یا شکم مبارک آن حضرت زد او در میدان جنگ با نیزه

وقتى خبر به هند دادند، آن خبیث دستور داد سینه آن حضرت را بشکافد و جگر مبارک آن حضرت 

همچنین هند . نحسش کارگر نشد  های وقتى خواست به جگر حمزه دندان بزند دندان. را بیرون آورد

 .تآن حضرت را جدا کرد و به گردن انداخ... ها، بینى و با خنجرى گوش

هنگامى که حمزه را با آن وضع دیدند، گریستند و عباى مبارک را روى او کشیدند که ( ص)پیامبر 

یا فاعل ... یا عم رسول الله و اسد الله و اسد رسوله  :خواهرش صفیه او را به آن حال نبیند و فرمودند

ن بر آن حضرت و صفیه و دیگرا( س)امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا ... الخیرات، کاشف الکربات 

 .بر بدن مبارک او نماز خوانده و او را در احد دفن نمودند( ص)پیامبر  .گریستند



 حنظله غسیل الملائکه

و از پایه گذران ( ص)حنظله جوانی بیست و چند ساله بود و پدرش ابو عامر دشمن سرسخت پیامبر

 .مسجد ضررا بشمار می رفت

 

ه ابو عامر فاسق شده بود، به همراه تنی چند از یاران ملقب ب( ص)ابو عامر که از سوی رسول خدا 

 .خود در لشگر ابوسفیان در برابر مسلمین قرار داشت و تا پایان عمر نیز به حال کفر باقی ماند

 

اما حنظله، فرزند ابو عامر فاسق، از مسلمانان پرشور و فداکار انصار بشمار می رفت و درست شبی که 

به ( ص)را به خانه خود ببرد رسول خدا « جمیله دختر عبدالله ابن ابی سلول»بنا بود حنظله همسر خود 

 .همراه یاران خود به سوی احد حرکت کردند

 

لذا حنظله از پیامبر اجازه خواست تا آن شب را در مدینه و نزد همسرش بماند، به دنبال درخواست 

انی هستند که به خداوند و رسول او به درستی که مومنان کس»: سوره مبارکه نور نازل شد 25وی، آیه 

حاضر می شوند، از نزد وی نمی روند ( رسول خدا)گرویده و هنگامی که برای امر مهمی به همراه او 

 «.ای پیامبر کسانی که از تو اجازه بخواهند به هر کدام که می خواهی اجازه بده. مگر اجازه بگیرند
  

شبانگاه همسر حنظله را به . اجازه دادند تا در مدینه بماند به موجب این آیه به حنظله( ص)پیامبر اکرم 

 .خانه آوردند
  

 حنظله خود را به سپاه احد رساند
 

در همین هنگام همسرش چهار . صبحگاه حنظله قصد سفر کرد تا خود را به غافله مبارزان احد برساند

نظله مولود همان شب زفاف عبدالله بن ح. مرد را حاضر کرد تا به همسری او و حنظله شهادت دهند

 .است



  
شب هنگام خواب دیدم آسمان شکافته شد و حنظله از »: از جمیله دلیل این کار را جویا شدند گفت

 «.دانستم که حنظله شهید خواهد شد. آن بالا رفت و سپس شکاف به حال اولیه اش بازگشت

 

پس او نیز به سپاه . سربازان بود حنظله وقتی به احد رسید که پیامبر خدا در حال مرتب کردن صفوف

با شروع جنگ و بالا گرفتن درگیری، مشرکان تاب . اسلام پیوسته و در جای مقرر مشغول کارزار شد

 .مقاومت را از دست داده؛ لذا دست به فرار زدند

 

 حنظله در تعقیب ابوسفیان
 

فرصت را غنیمت  سفیان شد وحنظله نیز مانند دیگر مسلمانان به تعقیب مشرکین پرداخته و متوجه ابو

 .شمرد تا مسلمین را از شر او خلاص کند

 

در کشاکش مبارزه فردی از . با ضربتی که به پای اسب ابوسفیان زد، ابوسفیان را به زمین انداخت

مشرکان با نیزه ای حنظله را مورد اصابت قرار داد و او را در همان مکانی که حمزه، عمر ابن جموح و 

 .ر به خاک افتاده بودند به شهادت رساندجمعی از انصا

 

من تو را از »: بر سر جنازه فرزندش آمده و گفت( پدر حنظله)پس از پایان جنگ ابوعامر فاسق 

. به خدا قسم در زندگی به پدرت نیکوکار و آدمی شریف الخلق بودی. متابعت محمد بر حذر کردم

حمزه یا یکی از یاران محمد جزای خیر دهد،  اگر خدا به. مرگت نیز در کنار بزرگان و اشراف است

ای مردم این جنازه حنظله است آن را پاره پاره نکنید »: سپس با صدای بلند گفت« .به تو نیز می دهد

 «.هر چند با من و شما مخالفت کرد
  

 حنظله چگونه غسیل الملائکه خوانده شد؟



 

ته و با همان حال به میدان آمده بود؛ نقل گویا حنظله به هنگام خروج از منزل، وقت غسل کردن نیاف

من ملائکه را دیدم که میان آسمان و زمین حنظله »: بعد از شهادت وی فرمودند( ص)است پیامبر خدا 

« غسیل الملائکه»به همین سبب بود که او را « .را با آب باران در کاسه های از طلا غسل می دادند

 .نامیدند

 

 

 

 

بواسطه حماسه امیرالمومنین(احزاب)ر جنگ خندقپیروزی مسلمانان د  

در این جنگ قهرمان مشرکین بنام عمرو بن عبدود رجز می خواند و مبارز می 

.طلبید  

خاست و از  شد، فقط جوانی بر می برای مبارزه بلند می« عمرو بن عبدود»هر بار که ندای قهرمان عرب 

شد،  رو می سته با مقاومت و امتناع آن حضرت روبهگرفت که به میدان برود، ولی پیو پیامبر اجازه می

بنشین این عمرو است: فرمود در برابر تقاضای او می( ص)بود و پیامبر( ع)آن جوان حضرت علی ! 

صدایم از فریاد کشیدن گرفت، آیا در میان شما کسی نیست : عمرو برای بار سوم نعره کشید و گفت

خواست که به وی ( ص)با التماس فراوان از پیامبر( ع)علیکه به میدان گام نهد؟ این بار نیز حضرت 

 .اذن مبارزه دهد

* در جنگ خندق( ع)درباره امام علی( ص)جمله تاریخی پیامبر  



سرانجام پیامبر با ! باشد: عرض کرد( ع)این مبارزطلب عمرو است، حضرت علی: پیامبر فرمود

ای بر سر او بست و در حق او دعا  مهدرخواست وی موافقت کرد و شمشیر خود را به او داد و عما

و در احد شیر خدا « عبیده»در بدر ! علی را از بدی حفظ فرما، پروردگارا! خداوندا: کرد و گفت

رَب ّ لَا »: سپس این آیه را تلاوت کرد. علی را از آسیب حفظ فرما! را از من گرفتی، خداوندا« حمزه»

برَزََ الْاِیمانُ کُلُّهُ »: سپس این جمله تاریخی را بیان فرمود( 98:انبیاء)، «ثِینَتَذرَْنِی فرَدًْا وَأنَتَ خَیرُْ الْوَار 

رو شدند ، یعنی دو مظهر کامل ایمان و شرک با هم روبه«اِلَی الشرِّْکِ کُلِّهِ . 

برای جبران تأخیر به سرعت رهسپار میدان شد و رجزی به وزن و قافیه رجز قهرمان عرب ( ع)امام

ون آن این بود که عجله مکن، مرد نیرومندی برای پاسخ به ندای تو آمده استخواند که مضم ! 

، عمرو بن عبدود را به یاد نذری انداخت که با خدا کرده بود که اگر (ع)گاه حضرت علی آن ...

: گفت( ع)چنین است، حضرت علی: فردی از قریش از او دو تقاضا کند یکی را بپذیرد و عمرو گفت

از این درخواست بگذر که : ن این است که اسلام را بپذیری، قهرمان عرب گفتدرخواست نخست م

 .مرا نیازی به دین تو نیست

بیا از جنگ صرف نظر کن و رهسپار زادگاه خویش شو و کار پیامبر را : گفت( ع)سپس حضرت علی

بدون نبرد به دیگران واگذار که اگر پیروز شد سعادتی برای قریش است و اگر کشته شد، آرزوی تو 

 .جامه عمل پوشیده است

گویند، چگونه برگردم، در حالی که بر محمد  زنان قریش چنین سخن نمی: عمرو در پاسخ گفت

ام و اکنون وقت آن رسیده است که به نذر خود عمل کنم؟ زیرا من پس از جنگ بدر نذر  دست یافته

یرمام که بر سرم روغن نمالم تا انتقام خویش را از محمد بگ کرده . 

پس ناچار باید آماده نبرد باشی و گره کار را از ضربات شمشیر : گفت( ع)این بار حضرت علی

بگشاییم، در این موقع قهرمان سالخورده از کثرت خشم به سان پولاد آتشین شد و چون حضرت 



 را پیاده دید از اسب خود فرود آمد و آن را پی کرد و با شمشیر خود بر حضرت علی تاخت( ع)علی

 .و آن را به شدت بر سر آن حضرت فرود آورد

ضربت او را با سپر دفع کرد، ولی سپر به دو نیم شد و کلاهخود نیز درهم شکست و ( ع)حضرت علی

سر آن حضرت مجروح شد، در همین لحظه امام فرصت را غنیمت شمرده، ضربتی محکم بر او فرود 

و گرد و خاک میدان مانع از آن بود که  آورد و او را نقش بر زمین ساخت، صدای ضربات شمشیر

 .سپاهیان دو طرف نتیجه مبارزه را از نزدیک ببینند

بلند شد، غریو شادی از سپاه اسلام برخاست و ( ع)اما وقتی ناگهان صدای تکبیر حضرت علی

بر قهرمان عرب غلبه یافته، شر او را از سر مسلمانان کوتاه ( ع)مسلمانان دریافتند که حضرت علی

اخته استس . 

بنابراین عامل  اصلی . دشمن با این شکست عقب نشست وجنگ بنفع اسلام پایان یافت

.پیروزی مسلمانان کشته شدن عمرو بدست امیرالمومنین بوده است  

 

 

 

در جنگ خیبر دو شادی به پیامبر رسید یکی پیروزی بر یهود خیبر بوسیله 

بیطالب از حبشه بعد از سالهای طولانیامیرالمومنین و یکی بازگشت جعفر بن ا  

پیامبر خدا فرمود نمی دانم به کدام پیروزی خوشحال باشم به فتح خیبر یا بازگشت 

عده ای !بعد فرمودند می خواهم به جعفر گنجی بدهم.ام جعفر بن ابیطالب از حبشه

گنج اما پیامبر فرمود ان .خیال کردند الان پیامبر از غنایم جنگی به جعفر می دهد



نماز جعفر .چهار رکعت نماز است که هرکه بخواند جعفر در ثواب ان شریک است

 .طیار در بین علما به اکسیر اعظم معروف است که حاجت هارا روا می کند

 :جعفر طیارچگونگی ادای نماز )

به ترتیب ذیل خوانده  دو نماز دو رکعتی با دو تشهد و سلام مستقل نماز جعفر طیار به صورتِ

 .شود می

، «اذا زلزلت»در رکعت اول بعد از حمد سوره  در ابتدای نماز، نیت نماز جعفر طیار کرده و

در رکعت دوم پس از حمد سوره عادیات، در رکعت سوم پس از حمد سوره نصر و 

 .شود  خوانده می «قل هو الله احد»در رکعت چهارم پس از حمد 

  
سُبْحَانَ » مرتبه ذکر تسبیحات اربعه ۱۵ ها بعد از حمد و سوره،  در هر یک از رکعت

و در رکوع هر رکعت همین ذکر ده  «اللَّهِ وَ الْحمَْدُ للَِّهِ وَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکبَرُ

مرتبه و پس از سر برداشتن از رکوع ده مرتبه و در سجده هر رکعت ده مرتبه و 

بار و  ۰۷شود که در هر رکعت   ین ذکر گفته میا ها نیز ده مرتبه  هنگام برداشتن سر از سجده

 (.شود بار تکرار می ۲۷۷در مجموع 

 

در روایات اسلامی تعبیرات مهمی درباره ایشان آمده است؛ از جمله اینکه: جعفر در قیامت بر ابلاغ 

رسالت انبیاء گواهی خواهد داد. او پس از حضرت علی)ع( و زید سومین نفری بود که به پیامبر)ص( 

ایمان آورد و به خاطر علاقه فراوانی که به فقرا و مستمندان داشت از سوی پیامبر)ص( به ابوالمساکین 

ملقب گشت و درباره او فرمود: »تو از نظر خلقت و خوى شبیه منى«. علاوه بر این جعفر رئیس 

مهاجران به حبشه بود و دو هجرت داشت )هجرت به سوى حبشه و هجرت به سوى مدینه( و به دو 

قبله نماز خواند )در آغاز اسلام به سوى بیت المقدس و سپس در مدینه به سوى کعبه( و دو بار با 

 پیغمبر)ص( بیعت کرد )بیعتى در آغاز اسلام و بیعتى در فتح مکّه



  انس بن مالک از پیغمبر اکرم)صلى الله علیه وآله( نقل مى کند که فرمود»

نَحْنُ بَنُو عَبْدِ الْمطَُّلِب  سَادَةُ أَهلْ  الْجَنَّة  رَسُولُ اللَّهِ وَ حَمزَْةُ سَیِّدُ الشُّهَدَاءِ وَ جَعْفرٌَ ذوُ الْجَنَاحَیْن  وَ عَلِیٌّ وَ 

 «فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الحُْسَیْنُ

؛ )ما فرزندان عبدالمطّلب بزرگان اهل بهشتیم من و حمزه سیّدالشهدا و جعفر ذوالجناحین و علی و 

  .فاطمه و حسن و حسین

 

 

 

 

 

و ( برادر حضرت علی)در جنگ موته دو یار باوفای پیامبر یعنی جعفر بن ابیطالب

بشهادت رسیدند(پسرخوانده پیامبر اکرم)زیدبن حارثه   

وقتى خبر شهادت جعفر بن ابى طالب و زید بن حارثه به پیامبر خدا رسید، از آن پس 

آن : شدتّ مى گریستند و مى فرمودندهرگاه وارد خانه مى شدند، بر آن دو شهید به 

2دو شهید، با من هم سخن و همدم و انیس بودند، و هر دو رفتند
. 

درباره شهادت جعفر فرمودند به عوض دو دستش که در راه خدا قطع شدخدا دوبال 

لذا به جعفر طیار معروف شد. به او می دهد که در بهشت هر کجا بخواهد پرواز کند  
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 فتح مکه

در بیستم رمضان سال هشتم هجری مکه بدست مسلمانان فتح شد واین پیروزی 

.بزرگی برای اسلام و مسلمین بود  

.ما پیروزی بزرگی برایت گشایش می نماییم ....انا فتحنا لک فتحا مبینا  

دست به پیمان شکنى زدند، و آن صلح نامه را نادیده « مکّه»، مشرکان «صلح حدیبیه»بعد از پیمان و 

را تحت فشار قرار دادند، هم پیمان هاى ( صلى الله علیه وآله)گرفتند، و بعضى از هم پیمانان پیغمبر

تصمیم ( صلى الله علیه وآله)دند، رسول اللّهبه آن حضرت شکایت کر( صلى الله علیه وآله)رسول اللّه

 .گرفت هم پیمانان خود را یارى کند

به وجود « مکّه»از سوى دیگر، تمام شرائط براى برچیدن این کانون بت پرستى، شرک و نفاق که در 

صلى الله )آمده بود، فراهم مى شد، و این کارى بود که مى بایست به هر حال انجام گیرد، لذا پیامبر

شد« مکّه»به فرمان خدا آماده حرکت به سوى ( لیه وآلهع . 

را قرق کرد، که خبر « مدینه»و « مکّه»در هنگام طى مسیر چنان جاده ( صلى الله علیه وآله)پیامبر اکرم

این آمادگى بزرگ به هیچ وجه به مکّیان نرسید، لذا به هیچگونه آمادگى دست نزدند، و کاملاً 

ر سبب شد که در آن سرزمین مقدس، در این هجوم عظیم و فتح بزرگ، غافلگیر شدند، و همین ام

 .تقریباً هیچ خونى نریزد

« مرّ الظهران»رسیدند، در بیرون شهر در بیابان هاى اطراف، در جائى که « مکّه»مسلمانان به نزدیکى 

ى زیادى براى فاصله نداشت، اردو زدند، شبانه آتش ها« مکّه»نامیده مى شد و چند کیلومتر بیشتر با 

در آن مکان افروختند، جمعى از اهل ( و شاید براى اثبات حضور گسترده خود)آماده کردن غذا 

این منظره را دیده، در حیرت فرو رفتند« مکّه» . 

پنهان بود، در آن شب « قریش»و لشکر اسلام بر ( صلى الله علیه وآله)هنوز اخبار حرکت پیغمبر اکرم



بیرون « مکّه»و بعضى دیگر از سران شرک، براى پى گیرى اخبار، از  سرکرده مکیان« ابوسفیان»

به تنهایى به بیرون از خیمه ها و به ( صلى الله علیه وآله)عموى پیغمبر« عباس»آمدند، در این هنگام 

راستى چه خبر؟: را شناخت، گفت« عباس»، «ابوسفیان»سراغ ابوسفیان رفت، او را صدا زد،   

« است که با ده هزار نفر سربازان اسلام به سراغ ( صلى الله علیه وآله)ن رسول اللّهای: پاسخ داد« عباس

 شما آمده اند

« به من چه دستورى مى دهى: سخت دستپاچه شده، گفت« ابوسفیان  

« امان بگیر؛ زیرا در غیر این صورت ( صلى الله علیه وآله)همراه من بیا و از رسول اللّه: گفت« عباس

.ابوسفیان به همراه عباس عموی پیامبر به اردگاه مسلمانان رفت.کشته خواهى شد . 

مسلط کرد، ( ابوسفیان)شکر خدا را که مرا بر تو : افتاد، گفت« ابوسفیان»به « عمر»هنگامى که چشم 

آمده و اجازه خواست تا گردن ( صلى الله علیه وآله)فوراً خدمت پیغمبر! در حالى که هیچ امانى ندارى

را بزند« ابوسفیان» . 

پناه داده ام من به او! اى رسول خدا: فرا رسیده، عرض کرد« عباس»ولى  . 

من نیز فعلاً به او امان مى دهم، تا فردا که او را نزد من آورى: فرمود( صلى الله علیه وآله)پیغمبر اکرم . 

( صلى الله علیه وآله)آورد، رسول اللّه( صلى الله علیه وآله)او را به خدمت پیغمبر خدا« عباس»فردا که 

آیا وقت آن نرسیده است که ایمان به خداى یگانه بیاورى؟! «ابوسفیان»واى بر تو اى : به او فرمود  

ند یگانه است و من شهادت مى دهم که خداو! آرى، پدر و مادرم فدایت اى رسول خدا: عرض کرد

 همتائى ندارد، اگر کارى از بت ها ساخته بود، من به این روز نمى افتادم

آیا موقع آن نرسیده است که بدانى من رسول خدایم؟: فرمود  

پدر و مادرم فدایت باد، هنوز شک و شبهه اى در دل من وجود دارد، ولى سرانجام : عرض کرد

مان شدندو دو نفر از همراهانش مسل« ابوسفیان» . 

است « مکّه»را در تنگه اى که گذرگاه « ابوسفیان»: فرمود« عباس»به ( صلى الله علیه وآله)پیغمبر اکرم



 .ببر، تا لشکریان الهى از آنجا بگذرند و او ببیند

« مرد جاه طلبى است، امتیازى براى او قائل شوید« ابوسفیان»: عرض کرد« عباس . 

شود در امان است، و هر کس به « ابوسفیان»هر کس داخل خانه : دفرمو( صلى الله علیه وآله)پیغمبر

مسجد الحرام پناه ببرد در امان است، و هر کس در خانه خود بماند و در را به روى خود ببندد، او نیز 

 .در امان است

ست، این لشکر عظیم را دید، یقین پیدا کرد هیچ راهى براى مقابله باقى نمانده ا« ابوسفیان»هنگامى که 

سلطنتِ فرزندِ برادرت بسیار عظیم شده: کرد و گفت« عباس»رو به  ! 

« واى بر تو، سلطنت نیست، نبوت است: گفت« عباس . 

برو و آنها را از مقابله با لشکر اسلام بر حذر « مکّه»با سرعت به سراغ مردم : به او گفت« عباس»سپس 

 دار

« ذى طُوى»ف لشکریان اسلام حرکت کرد تا به نقطه با صفو( صلى الله علیه وآله)آن گاه، پیغمبر اکرم

به یاد ( صلى الله علیه وآله)نمایان است، پیامبر « مکّه»رسید، همان نقطه مرتفعى که از آنجا خانه هاى 

مى شود، « مکّه»مخفیانه بیرون آمد، ولى امروز، با این عظمت وارد « مکّه»روزى افتاد که به اجبار از 

ا به فراز جهاز شتر گذاشت و سجده شکر به جا آوردلذا پیشانى مبارک ر . 

« خدیجه»که قبر « مکّه»یکى از محلات مرتفع )« حجُون»در ( صلى الله علیه وآله)سپس، پیغمبر اکرم

فرود آمده، غسل کرد، و با لباس رزم و اسلحه بر مرکب نشست، و در حالى که سوره ( در آن است

د الحرام شد، تکبیر گفت، سپاه اسلام نیز همه تکبیر گفتند، به را قرائت مى فرمود، وارد مسج« فتح»

 .گونه اى که صدایشان همه دشت و کوه را پر کرد

سپس، از شتر خود فرود آمد، و براى نابودى بت ها نزدیک خانه کعبه آمد، بت ها را یکى پس از 

حق آمد و )؛ «إ نَّ الْباطِلَ کانَ زَهُوقاًجاءَ الحَْقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ »: دیگرى سرنگون مى کرد و مى فرمود

6(.)باطل زایل شد و باطل زایل شدنى است ) 



به آنها نمى رسید، ( صلى الله علیه وآله)چند بت بزرگ بر فراز کعبه نصب شده بود که دست پیامبر

زمین را امر کرد پاى بر دوش مبارکش نهد، بالا رود، و بت ها را به ( علیه السلام)امیرمؤمنان على

این امر را اطاعت کرد( علیه السلام)افکنده، بشکند، على . 

سپس، کلید خانه کعبه را گرفت و در را بگشود و عکس هاى پیغمبران را که بر در و دیوار داخل 

 .خانه کعبه ترسیم شده بود، محو کرد

در خانه کعبه دست در حلقه ( صلى الله علیه وآله)بعد از این پیروزى درخشان و سریع، پیغمبر اکرم

! شما چه مى گوئید؟ و چه گمان دارید؟»: که در آنجا جمع بودند، فرمود« مکّه»کرد و رو به اهل 

؟«درباره شما چه دستورى بدهم  

و ! ما جز خیر و نیکى از تو انتظار نداریم، تو برادر بزرگوار و فرزند برادر بزرگوار مائى: عرض کردند

حلقه زد، صداى ( صلى الله علیه وآله)بخش، اشک در چشمان پیامبرامروز به قدرت رسیده اى، ما را ب

نیز بلند شد« مکّه»گریه مردم  . 

: من درباره شما همان مى گویم که برادرم یوسف گفت: فرمود( صلى الله علیه وآله)پیغمبر اکرم

الراحمین امروز هیچگونه سرزنش و توبیخى بر شما نخواهد بود، خداوند شما را مى بخشد و او ارحم »

همه آزادید، هر جا مى خواهید بروید: و به این ترتیب، همه را عفو کرد و فرمود( 2)«است . 

بدون خونریزى فتح شد و جاذبه این عفو و رحمت اسلامى که هرگز انتظار آن « مکّه»و به این ترتیب، 

و صداى این فتح را نداشتند، چنان در دل ها اثر کرد که مردم گروه، گروه آمدند و مسلمان شدند 

و موقعیت اسلام و مسلمین از . عظیم در تمام جزیرة العرب پیچید، و آوازه اسلام همه جا را فرا گرفت

4)،(3.)هر جهت تثبیت شد  

تپی نوش : (1).  

18سوره اسراء، آیه  . 



 

29سوره یوسف، آیه  .(2) . 

ت مورد بحث و کتب ، ذیل آیا«مجمع البیان»و تفسیر  9، جلد «کامل ابن اثیر»تلخیص از  .(3)

 .دیگر

تفسیر نمونه، آیت الله العظمی مکارم شیرازی، دار الکتب الإسلامیه، : گرد آوری از کتاب .(4)

434، ص 81چاپ بیست و ششم، ج  . 

 

 

تنزول ایه ولای  

حذیفةبن یمان می گوید: پیامبر اکرم)ص(، دامادش علی)ع(را به یمن اعزام کرده بود و چون خودش 

قصدحجةالوداع کرده بود، به علی)ع( نیز پیام داد که او نیز برای انجام حج به مکه رود. آن دو در 

 .مکه به یکدیگر رسیدند و ما در آن هنگام همراه رسول خدا)ص( بودیم

روزی حضرت علی)ع( به جانب کعبه رفت و به نماز مشغول شد و در آن هنگام مستمندی از راه 

رسید و از مردم درخواست کمک می کرد و چون به حضرت علی)ع(رسید، آن حضرت در حال 

 .رکوع بود؛ پس در همان حال انگشتر خود را بیرون آورد و به مستمند بخشید

حذیفه در ادامه می گوید، ما که نزد رسول خدا)ص( بودیم، مشاهده کردیم که بر آن حضرت آیه ای 

 نازل شد و حضرت آن را برای ما قرائت کردند: »انما ولیکم الله ورسوله والذین یقیمون الصلوة

 (و یؤتون الزکوة وهم راکعون« )مائده/۷۷

پیامبر)ص(برای نزول آیه تکبیر گفت و سپس به ما فرمود: برخیزید ببینیم این صفاتی را که خداوند 

متعال در این آیه بیان فرموده است، درباره چه کسی است؟ چون پیامبر)ص( وارد مسجدالحرام شد، 



 شخص مستمندی را دید و از او پرسید: از کجا می آیی؟

گفت: از نزد مرد نمازگزار می آیم که انگشتر خود را در حال رکوع، به من بخشید. پیامبر)ص( بار 

دیگر تکبیر گفت و جلوتر رفت، تا به علی)ع( رسید که در حال نماز خواندن بود. بعد از نماز از او 

 پرسید یا علی امروز بر تو چه گذشت؟

حضرت علی)ع( داستان مرد نیازمند و بخشیدن انگشتر خود به وی را به رسول خدا)ص( بازگو کرد و 

پیامبر)ص(با شنیدن آن داستان برای بار سوم تکبیر گفت.)مسارالشیعه؛شیخ مفید؛ص۳۲؛بااندکی دخل 

 (و تصرف

گویند یکی از اصحاب بارها در رکوع صدقه داد تا شاید در شان او هم ایه ای نازل شود ولی نشد که 

 نشد!

 

 

 

 

 مباهله

بیست وچهارم ذی الحجه روز مباهله نام گرفته است. در این روز که روز نزول آیه »تطهیر« نیز هست، 

خداوند بر ارزش ها و فضیلت های اهل بیت)ع( و جایگاه راستین آنان در درک و شناخت اسلام 

راستین مهر تأییدی دیگر زد. روایات فراوانی در منابع معروف و دست اول اهل سنّت و منابع اهل 

بیت)ع( آمده است، که با صراحت می گوید: آیه مباهله درباره حضرت علی)ع(، حضرت فاطمه)س(، 

 .امام حسن)ع( و امام حسین)ع( نازل شده است



این واژه را به معنی هلاکت و لعن . به معنی رها کردن است( بر وزن اَهلْ)مباهله در اصل از ماده بَهْل 

اند آن نیز به خاطر رها کردن و واگذار نمودن بنده به حال خویش و  و دوری از خدا معنی کرده

به آن اشاره شده، مباهله به معنی  خروج از سایه لطف خداست، اما از نظر مفهوم متداول که در آیه

به این ترتیب که وقتی استدلالات منطقی سودی نداشت، . نفرین کردن دو نفر به همدیگر است

شوند و به درگاه  وگو دارند در یک جا جمع می افرادی که با هم درباره یک مسأله مهمّ دینی گفت

سازد و مجازات کند، همان کاری که  خواهند که دروغگو را رسوا کنند و از او می خدا تضرّع می

سوره آل عمران به آن اشاره شده  ۹۶در برابر مسیحیان نجران کرد، که در آیه ( ص)پیامبر اسلام

 .است

خوانیم در این آیه می فَمَن حاجَّکَ فیهِ مِن بَعدِ ما جائَکَ مِنَ العلِمِ فَقُل تَعالَوا نَدْعُ اَبنائَنا ):

ا وَ ئِسائَکُمْ وَ اَنْفُسَنا وَ اَنْفسَُکُمْ ثُمَّ نَبتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعنَةَ اللهِ علَی الکاذِبینَوَ اَبنائَکُمْ وَ نسِائَن ) 

« : کسانی درباره مسیح با تو به ستیز برخیزند، بگو( باز)هر گاه بعد از علم و دانشی که به تو رسیده، 

را، ما زنان خویش را دعوت نماییم، بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم، شما نیز فرزندان خود "

دعوت کنیم، شما نیز از ( و کسی که همچون جان ما است)شما نیز زنان خود را، ما از نفوس خود 

کنیم، و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم( و نفرین)نفوس خود، آنگاه مباهله  "». 

دهد که در برابر پافشاری مسیحیان در  یاین آیه به ضمیمه آیاتی که قبل و بعد از آن نازل شده، نشان م

و عدم کارایی منطق و استدلال ( علیه السلام)عقاید باطل خود، از جمله ادعای الوهیت حضرت مسیح

شود که از طریق مباهله وارد شود، و صدق گفتار خود را  مأمور می( ص)در برابر لجاجت آنها، پیامبر

، یعنی با آنها مباهله کند تا راستگو از دروغگو شناخته از این طریق خاصّ و روحانی به ثبوت برساند

 !شود

 تفسیر آیه

« و ( علیه السلام)درباره نفی الوهیت مسیح)بعد از علم و دانشی که به تو رسیده ( مسیحیان)هر گاه 

ما ": با تو به بحث و ستیز برخیزند، به آنها بگو( تثلیت و انحرافاتی از این قبیل  



کنیم شما نیز فرزندان خود را فرزندان خود را دعوت  ( 

 ، ما زنان  (فمََن حاجَّکَ فیهِ مَن بَعدِ ما جائَکَ مِنَ العِلمِ فَقُل تَعالَوا نَدْعُ اَبنائَنا وَ اَبنائَکُم

و کسی که )، ما از نفوس خود (وَ نِسائَنا وَ نِسائَکُمْ)خویش را دعوت نماییم و شما نیز زنان خود را، 

نماییم و شما نیز نفوس خود دعوت می( همچون جان ما است  .(وَ اَنفُسَنا وَ اَنفسَُکُمْ ) 

کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم( نفرین)آنگاه مباهله  :  

مَّ نَبْتَهِل فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللهِ علََیَ الکاذِبینَثُ ). 

گروهی را انتخاب (  علیه وآلهصلی الله)یعنی پیامبر. بدون تردید از نظر تاریخی این مسئله واقع شد

 .کرد و همراه خود برای مباهله آورد

هنگامی که آیه فوق نازل شد »اند آمده است  در روایات اسلامی که مفسرّان و محدّثان نقل کرده

یک روز مهلت ( ص)به مسیحیان نجران پیشنهاد مباهله داد، بزرگان مسیحی از پیامبر( ص)پیامبر

نگاه کنید، اگر فردا محمد با ": به آنها گفت( اعظم)اسقف . ره به شور بنشینندخواستند، تا در این با

اش برای مباهله آمد از مباهله با او بپرهیزید، و اگر اصحاب و یارانش را همراه آورد با  فرزند و خانواده

 ."او مباهله کنید که او پایه و اساسی ندارد

  و( ع)را گرفته بود و امام حسن( ع)ت حضرت علیآمد، در حالی که دس( ص)فردا که شد که پیامبر

پشت سر او مسیحیان و ( علیها السلام)کردند، و حضرت فاطمه پیش روی او حرکت می( ع)امام حسین

اسقف اعظم آنان بیرون آمدند "در پیشاپیش آنان . 

 
این ": ندگفت "اینها چه کسانی هستند؟ : را با همراهان مشاهده کرد، پرسید( ص)هنگامی که پیامبر

های او هستند، و این بانو، دختر او است که از همه  یکی، پسر عمو و داماد او است، و این دختر زاده

بینم که مصمّم و با جرأت در  من مردی را می": اسقف نگاهی کرد و گفت ". تر است نزد او گرامی

 ". بر ما وارد خواهد شدترسم او راستگو باشد، و اگر راستگو باشد بلای عظیمی  مباهله آمده و می

ما با تو مباهله نخواهیم کرد، بیا با هم صلح کنیم(( ص)محمد)ای ابوالقاسم ": سپس گفت "»! 



نگرم که اگر از خدا  هایی را می من صورت»: و در بعضی از روایات آمده که اسقف اعظم گفت

واهید شدپس مباهله نکنید که هلاک خ! بخواهند کوه را از جا برکند چنین خواهد شد »! 

زند، در بسیاری از تفاسیر دیگر نیز آمده  هایی که به اصل قضیه ضرر نمی همین مضمون با تفاوت

جلد )و روح البیان ( ۶۲۳۹، صفحه ۳جلد )و قرطبی ( ۶۷، صفحه ۸جلد )است، مانند تفسیر فخر رازی 

تفسیر ( ۳۰۳، صفحه ۳جلد )و بحر المحیط ( ۶۸۸، صفحه ۲جلد )و روح المعانی ( ۳۳، صفحه ۳

و تفاسیر دیگر( ذیل آیه مورد بحث)بیضاوی  . 

 

 

 

!منافقی مرد  

 

وقتی .فرمود منافقی در مدینه مردپیامبر خدا  !در غزوه بنی المصطلق باد تندی وزید

 .مسلمانان به مدینه برگشتند دیدند رفاعه از سران نفاق بدرك واصل شده است

 

...سلام شهید را از راه دور پاسخ گفت  

اسیر کردند وقتی می خواستند اورا  دشمنان یکی از دوستان پیامبر بنام خبیب را

حضرت که در مدینه بین اصحاب نشسته بود .بکشند گفت السلام علیک یارسول الله

 ...فرمود وعلیک السلام و گریست وفرمود خبیب بمن سلام کرد وکفار اورا کشتند

 



را  یلقمه ا امبریپ نکهیهم.کباب گوسفند درست کرد وبه زهر آغشته کرد یهودیزن 

هان گذاشتند دست گوسفند کباب شده به سخن درآمد وگفت مرا به زهر داخل د

شد وهرسال باعث ضعف و  امبریاز غذا وارد بدن پ یالبته قسمت!آغشته اند از من نخور

 یرحلت فرمودند لذا مسلمانان م ربراثرهمان زه نکهیشد تا ا یحضرت م یماریب

شد دیشه امبرهمیگفتند پ . 

نصب کردند  ریوشمش زهیرا حفر کرده ودر آن  ن یچاه انیهودی گریمورد د در

چاه عبور کردند  یاز رو امبریچاه را پوشانده وحضرت را دعوت کردند که پ یورو

که عبور کردند درچاه افتادند ومردند انیهودی یول افتادین یاتفاق یول . 

 

 یرا طراح امبرینقشه ترور پ نیاز منافق یدر هنگام بازگشت از جنگ تبوك تعداد

پراز سنگ پرتاب کنند  یها سهیکوه ک یکردند که هنگام عبور حضرت از تنگه از بالا

حضرت را مطلع کرد  لیجبرئ یول!اندازدیرم کرده وحضرت را به دره ب امبریتا شتر پ

دیرسن یمورد هم تلاش دشمنان بجائ نیودرا . 

 

 

 

 

 

 



چیست؟ آن ساختن داستان و است؟ معنا چه به ضرار مسجد  

 ضرار مسجد گذاری نام علت. است شده اشاره ضرار مسجد ماجرای به توبه سوره در کریم قرآن در

 اسلام علیه خود پلید هاى  نقشه به بخشیدن تحقّق براى منافقان از گروهى که بوده رو این از نام؛ این به

 به دنز ضربه برای پایگاهی مسجد عنوان با تا کردند، مدینه در مسجدى ساختن به اقدام مسلمانان، و

3.]باشند داشته مسلمانان و( ص) پیامبر ] 

که سردسته انان ابوعامر راهب پدر حنظله )منافقان  از گروهى: است چنین ضرار مسجد داستان خلاصه

 در مسجدى تا دهد اجازه آنان به که خواستند حضرت آن از و آمدند( ص) پیامبر نزد غسیل الملائکه 

 آن در افتاده کار از پیرمردان و بیمار و ناتوان افراد تا بسازند( باق مسجد نزدیک) سالم بنى قبیله میان

 فرماید؛ نماز اقامه و آمده مسجد آن به شخصاً که کردند تقاضا حضرت آن از همچنین. بگزارند نماز

 آنها کار اسرار از پرده و شد نازل( ص) اکرم پیامبر بر توبه سوره از 770 تا 701 آیات که این تا

 ویران را آن بقایاى و زنند، آتش را مزبور مسجد داد دستور( ص) اسلام پیامبر آن دنبال به و برداشت،

4.]کنند ] 

 در چه اگر اند، کرده ذکر تاریخی و حدیثی منابع از بسیارى و اسلامى مفسرّان همه را موضوع این

شود  مى دیده هایى تفاوت آن جزئیات . 

:پاورقی  

 ششم، چاپ تهران، الإسلامیة، الکتب دار ،222 ص ،3 ج قرآن، قاموس اکبر، علی سید قرشی، .[3]

ش 7317 . 

 



 نشر دفتر ،61 و 65 ص النزول، أسباب باقر، محمد سید حجتى، ؛734 ص ،2 ج نمونه، تفسیر .[4]

ششم چاپ تهران، اسلامی، فرهنگ  

*** 

 شهادت دهها تن از قاریان قران با مکر دشمن

 از تن...  آن طی در و داد رخ معونه آبگاه منطقه در هجری ارمچه سال صفر ماه در معونه بئر سریة

 ملاعب» به معروف «جعفر بن مالک بن عامر ابوبراء». رسیدند شهادت به( ص) اکرم رسول یاران

 پیشکش ایشان به شتر دو و اسب دو و رفت( ص) پیامبر نزد به هجرت چهارم سال در «الاسنه

 نه ابوبراء. داشتند عرضه او بر را اسلام و «پذیرم نمی را شرکم هدیه»:فرمودند( ص) اکرم رسول.کرد

 او قبیله به قومش هدایت برای را افرادی تا خواست( ص) الله رسول از و شد تسلیم نه و کرد انکار

 با. «بیمناکم خود یاران برای نجد مردم جانب از من»:گفتند و فرموده امتناع( ص) پیامبر.بفرستد

 قبیله سمت به ای نامه با همراه را قرآن قاریان از( تن 40 روایتی به) هفتادتن تحضر ابوبراء، تضمین

 حد در سرزمینی «معونه بئر» منطقه به صفر ماه در و شدند خارج مدینه از قاریان.کردند روان ابوبراء

 دو روه،گ فرمانده دستور به.زدند اردو آنجا در و رسیده «سلیم بنی» و «عامر بنی» سرزمینهای بین فاصل

 نامه با همراه «ملحان به حرام» آن از پس و بردند دورتر ای نقطه به چرا برای را چارپایان قاریان از تن

 عامرنامه.رفت عامر بنی بزرگان از «طفیل بن عامر» نزد به عامر بنی قبیله از چند تنی و( ص) خدا رسول

 بنی افراد.خواست کمک قاریان کشتن برای خود قبیله از و رسانید شهادت به را سفیر و نخوانده را را

 افراد از «طفیل بن عامر». کردند خودداری آنها با مخاصمه از قاریان از ابوبراء حمایت سبب به عامر

 به را قرآن قاریان و کرده همراهی او با را آنها خواست کمک «رعل» و «عصیه» ،«سلیم بنی» قبیله

 او اما دادند امان او به مشرکین.ماند باقی «ساعدی عمرو بن رمنذ» گروه فرمانده تنها. رساندند شهادت

 بن حرام» شهادت محل به مرا اینکه تا پذیرم نمی شما از امانی و گذارم نمی شما دست در دست»:گفت



 به آنکه تا جنگید آنها با منذر و کردند چنین مشرکان. «بردارید دست من حمایت از و ببرید «ملحان

 گردن مرگ برابر در»:فرمودند او رسیدن شهادت به چگونگی شنیدن با( ص)  پیامبر.رسید شهادت

 بر را لاشخورها پرواز وقتی رفتند دورتر ای نقطه به چارپایان چرانیدن برای که قاریانی.«کرد فرازی

 مشرکان با نبرد به و رفتند آنها نزدیک به. شدند مطلع ماجرا از دیدند خود دوستان استقرار محل مزار

 اسارت به داشت نام «امیه بن عمرو» که دیگری و رسید شهادت به تن دو آن از یکی که داختندپر

 شهادت خبر وی و کرد رها را او ای برده کردن آزاد جهت مادرش نذر بر بنا «طفیل بن عامر».درآمد

 گفته و برداشته آسمان بر دست شهادت از پیش قاریان. رسانید( ص) رسول حضرت به را یارانش

 خدایا.کنیم ابلاغ پیامبرت به را خود سلام او وسیله به که یابیم نمی را کسی ما! پروردگارا»:بودند

 بن عمرو» هنگامیکه رو این از و گرفت عهده بر را مهم این جبرئیل. «برسان او به را ما سلام خودت

 اکرم رسول که مدهآ روایات در.بود مطلع ماوقع از ایشان رسانید( ص) رسول حضرت به را خود «امیه

کردند نفرین را متخاصم مشرکان( روز 40 روایتی به) روز پانزده تا( ص) . 

*** 

 متخلفان از جنگ تبوک

خُلِّفوُا حَتىّ اذِا ضاقَتْ  نیوَ عَلَى الثَّلاثَةِ الَّذ: )میمى خوان« توبه»سوره  228 هیدر آ

ثُمَّ  هِیْاللهَ اِلاّ اِلَاَنْفُسُهُمْ وَ ظَنُّوا انَْ لا ملَْجأََ مِنَ  هِمْیْالاَرْضُ بمِا رَحْبَتْ وَ ضاقَتْ علََ هِمُیْعلََ

از شرکت )آن سه نفر که ( نیهمچن)و »(: مُیهوَُ التَّوابُ الرَّح انَِّ اللهَ توُبُوایَلِ هِمْیْتابَ علََ

تا آن جا که ( و مسلمانان با آنان قطع رابطه نمودند)تخلّف جستند، ( در جنگ تبوك

براى خود  ش،یجود خودر و ىیجا( حتّى)و  ;با همه وسعتش بر آنها تنگ شد نیزم

 ;ستیخدا جز رفتن به سوى او ن ابدانستند پناهگاهى در برابر عذ( و) ;افتندینمى 

 رایز ;تا توبه کنند( داد قیو به آنان توف)سپس خدا رحمتش را شامل حال آنها نمود، 



و  اتیبه طور اشاره، و در روا هیآ نیدر ا« .و مهربان است ریتوبه پذ اریخداوند بس

آن سه  ورددر م( وآله هیصلى الله عل)امبریرا که پ جبىیع ریبه طورگسترده، تعز ریتفاس

گرفته  دهیرا ناد(وآله هیصلى الله عل)امبرینفر ـ از متخلّفان جنگ تبوك ـ که فرمان پ

شده است انیو بدون عذر موجّه از شرکت در جنگ سرباز زدند ـ قائل شد ب  . 

 

و هلال  عیکعب بن مالک و مرارة بن رب اتیبعضى از روا حیسه نفر که طبق صر نیا

ولى به خاطرسستى و تنبلى از  ;که جزء گروه منافقان نبودند نینام داشتند با ا هیّبن ام

شرکت در جنگ تبوك خوددارى کردند، امّا به زودى متوجّه گناه بزرگ خود 

گشتند مانیشده و پش . 

 

وك بازگشت به خدمتش آمدند و تب دانیاز م( وآله هیصلى الله عل)امبریکه پ هنگامى

با آنان سخن نگفت و به ( وآله هیصلى الله عل)امبریزبان به عذر خواهى گشودند، ولى پ

و به دنبال آن مردم هر گونه  ;دیدستور داد احدى با آنان سخن نگو زیمسلمانان ن

( وآله هیصلى الله عل)امبریحتّى زنان و فرزندانشان نزد پ ;مراوده را با آنان قطع کردند

 ىیاجازه جدا( وآله هیصلى الله عل)امبریآمدند و اجازه خواستند از آنها جدا شوند، پ

نشوند کیکامل نداد، ولى دستور داد به آنها نزد . 

 

با تمام  نیاجتماعى گرفتار شدند و زم بیمحاصره عج کیهنگام آنها در  نیا در

خوارى و  نیتا آنجا که مجبور شدند براى نجات از ا ;وسعتش بر آنان تنگ شد

بستگان آنها غذا براى  ;و به کوههاى اطراف پناه ببرند ندیرا ترك گو نهیمد ىیرسوا

نمى گفتند سخنکلمه با آنها  کیآنها مى آورند ولى حتىّ  ! 



 

 دیائیبا ما قطع رابطه کرده اند ب اکنون که مردم»: گفت گریاز آنان به دو نفر د کىی

ردیخدا توبه ما را بپذ دیشا م،یقطع رابطه کن گریکدیما هم از  »! 

 

خداوند  شگاهیعملى شد و سرانجام پس از پنجاه روز توبه و تضرّع به پ شنهادیپ نیا

فوق نازل گشت هیشد و آ رفتهیتوبه آنان پذ  

 

*** 

 

!ستون مسجد گریه کرد  

  تکیه  چوبی ستون  یک  به  کرد،در اوایل می  پیامبر در مسجد سخنرانی  زمانیکه»

دارند شمارا   دوست  وهمه زیاد شده  جمعیت  چون:گفتند  مردم  کردند،تا اینکه می

  آن  باشد وشما بربالای  داشته  چندپایه  که  بسازیم  بفرمائید منبری  ببینند،اجازه

.دادند  پیامبر اجازه.بروید  

  ای ناله  ناگاه بخوانند که  منبر رفتند تا خطبه  آن  بالای  بعد رسید،حضرت  جمعة  چون

آمد ونزد   پیامبر پائین!بلندشد  وبیچ  ستون  از آن  ِ فرزند مرده ِ زن شیون  مانند صدای

  اعتنائی  بی  از روی  من:فرمودند  گذاشته ستون  بر آن  مبارك  رفتند ودست  ستون  آن

  سپس... کردم  خدا را حساب  بندگان  مصلحت   ولی. منبرنرفتم  وبالای  از تو نگذشتم

  ، هرگز نالة گذاشتم مین  ستون  بر آن  اگر دست  من:منبر رفتند وفرمودند بالای  حضرت



  هستند که خدا کسانی  بندگان  درمیان  در حالیکه!شد نمی  رسولخدا ساکت  اواز دوری

1 ج  القلوب حیوة«.کنند رسولخداپروا نمی  ونزدیکی  از دوری  

*** 

!کوه گریه کرد  

  مرز شام  ،بطرف هزار نفر از مسلمانان  وپنج  با بیست  حضرت  وقتی  تبوك  در غزوة»

  آن  از بالای  ،آب  وجوبی  وسیلاب چشمه  بدون رسیدند که  کوهی  به  رفتند،در راه می

پیامبر ! است  عجیب آب  این  جریان:کردند وگفتند تعجب  ای عده. ریخت می  پایین  به

آیا   آری:کند؟فرمود می  گریه  هم  کوه:گفتند!کند می گریه  کوه  این:فرمود

چرا   کوه  ای:پیامبر فرمود! اللّه  یارسول! بلی:رابدانید؟گفتند  هکو گریه  خواهید علّت می

  روزی!خدا  رسول  ای: شنیدند،گفت می  همه  که  فصیحی  با زبان  ؟کوه کنی می گریه

ناراً وقودها :کرد می را قرائت  آیه  این  عبور کرد در حالیکه  از کنار من  عیسی  حضرت

  شده  کفّار آماده  برای  که جهنم آتش( بقره10.) ینللکافر  اُعِدتّ والحجارة  الناس

.وسنگها هستند  ، مردم ،هیزمش  

! کنم می گریه  ، من سنگها باشم  از آن  مبادا من  اینکه  از ترس  از آنروزتا بحال  

.  است ِ کبریت سنگ  زیرا آن  سنگها نیستی  تو از آن! نباش  ناراحت:پیامبر فرمود  

  نبوده ورطوبتی  آب  گویا هیچ  شد،بطوریکه  خشک  کوه  اریج  آب  موقع  در این

360 ص 27  بحارج«. است  

 



خبر ( وآله هیالله عل یصل)امبرخدایکه پ یاز پدرانش نقل کرده، هنگام( السلام هیعل)یامام حسن عسکر

ادر شما بر: و فرمود( هِیْعَلَ نیبُکَاءَ حزَ  یبَکَ) ستیبه شدت گر د،یشن لیرا از جبرئ یمرگ نجاش

گفت و  ریحضرت آنگاه به صحرا رفت و از راه دور بر او نماز خواند و هفت تکب. مرد«اَصحَْمَه»

که او در حبشه  یدر حال د،یرا د یکه جنازه نجاش یبه طور ;او هموار ساخت یرا برا نیخداوند زم

.بود  

 

 

*** 

 

...ره عادیاتو نزول سو  سلالسلا  ذات  جنگ  

وچهارهزارنفر  جزء مشرکین  یابس  نفر از قبیله21444  که  السلاسل  ذات  درجنگ

  عهده  به  آن  فرماندهی راکه  اسلام  سپاه  توانست  ند،دشمنبود  جزءلشگرمسلمین

  گرفت  را بدست  فرماندهی( ع) علی تااینکه.دهد  بود،شکست  چندنفر از اصحاب

  وغنائم  دادوباپیروزی  را شکست  بردوآنان  یورش  بردشمن  ودرصبحگاهی

.شد  نازل  پیروزی  این  در باره  والعادیات سوره  که  برگشت مهمی  

...  حنین  جنگ  

با   دشمن. قرارداشت  مسلمین  نفر درمقابل21444با   دشمن  نیز سپاه  حُنَین  درجنگ

وارد کند   برلشگر اسلام  درابتداشکستی  توانست  کوهستان از کمینگاههای  استفاده

  کشتنرساند و  هلاکت  را به  دشمن  نفر از شجاعان از چهل  بیش  که( ع) علی  امّابارشادت



  اسلام  با پیروزی  نهاد وجنگ  هزیمت  روبه  ،دشمن ابوجردل بنام  پرچمدار مشرکین

.رسید بپایان  

 

(ع)بستن درخانه مسلمانان غیر از درخانه علی  

اسلام به فرمان خدا دستور به مسدود  امبریآن، پ یکه ط یا ها واقعه مسدود کردن درب ایسَدُّ الابَواب 

رخداد مورد  نیا خیتار. داد یبه مسجد النب( ع)یها بجز درب خانه امام عل درب همه خانه کردن

امام  لیو اهل سنت نقل شده و جزء فضا عهیواقعه به صورت متواتر در منابع ش نیا. اختلاف است

دیآ یبه شمار م( ع)یعل . 

 

قالَ ....ستناد کرده استخود ا لتیفض نیخلافت، به ا نییشش نفره تع یدر شورا( ع)نیرالمؤمنیام

یّباب  عَلِ رَیسُدوّا هذه ألابوابَ غَ(: ص)رَسولُ اللّهِ . 

 

 ن،یالمؤمن ریخصائص أم ،ینسائ)دیدرهاى مسجد را، بجز در خانه على، ببند :فرمود( ص)خدا امبریپ

۳۳، ح۶۷۷و ص ۳۲، ح۰۲ق، ص۶۳۶۹ .) 

 

 

 

 



مشئومه فهیصح ایمَلعونه  فهیصحَ  

خلافت  دنیدر مخالفت با رس( ص)امبریاز صحابه پ یتعداد نامه مانیمشئومه پ فهیصح ایمَلعونه  فهیصحَ

بستند که  مانیبا هم پ ریاز واقعه غد شیاز صحابه پ یگروه ،یعیبنابر منابع ش. است( ع)یبه امام عل

ه کوه هَرشا ب گردنهرسول خدا را در  خواستند یآنان م. برسد( ص)امبرینگذارند خلافت به خاندان پ

جمع،  نیکردند و ا دیخود تأک مانیجمع شدند و بر پ نهیدر مد زین ریپس از واقعه غد. قتل برسانند

را اهل آتش دانسته  فهیاصحاب صح ریدر خطبه غد( ص)امبریپ. ملعونه دوم خوانده شده است فهیصح

جست یزاریو از آنان ب . 

 

!حادثه تهمت  

 

. از مسلمانان در صدر اسلام است یکیمردم به از  یتهمتِ فحشا زدن گروه یحادثه اِفک ماجرا

اهل سنت، شخص مورد تهمت،  تیبنابر روا. سوره نور به حادثه افک اشاره دارد ۳۹تا  ۶۶ اتیآ

 نهیدر مد یقمر یهجر ۷واقعه در سال  نیا ات،یروا نیبر اساس ا. بود( ص)همسر رسول خدا شهیعا

سرزنش  عاتیتهمت زدن و دامن زدن به شا لیبه دلمردم را  ات،یآ نیو خداوند در ا وستیبه وقوع پ

 .کرده است

 

همسر  هیقبط هیکه به او تهمت زده شده مار یآمده، فرد یعیکه در منابع ش یگرید تیاساس روا بر

بوده است میو مادر ابراه( ص)امبریپ گرید . 



 

(ص)امبریترور پ یبرا  تلاش  

 

را ( وسلم وآله هیعل الله یصل)اکرم  امبریگوناگون قصد ترور پ یها و مکان امیو اقوام مختلف در ا راداف

میکن یاز آنها اشاره م یبه بعض لیداشتند که در ذ : 

 

یحیراهب مس  

 

تجارت به سفر شام رفتند در  یبرا "ابوطالب" شیبه همراه عمو یدوازده سالگ ایدر سن نه و  امبریپ

 امبریپ یها نشانه رایآنها را به صومعه خود مهمان نمود بح "رایبح"به نام  "یحیمس یراهب"راه،  نیب

و به ابوطالب  خترا شنا امبریعلائم، پ نیا یخوانده بود لذا از رو یآخرالزمان را در کتب آسمان

و بدان  کشند یکه من شناختم او را م او را بشناسند چنان هودیات باش که اگر  گفت مراقب برادرزاده

خروج خواهد فرمود ریامّت است که به شمش نیا غمبریکه شان او بزرگ است و او پ . 

 دهید امبریدر پ رایآنچه را که بح "سیدر"و  "تمام"و  "ریزر" یها از اهل کتاب به نام یافراد ندیگو

رد و آنچه از آنها آو ادیمانع شده و خدا را به  رایو خواستند آن حضرت را بکشند امّا بح دندیبود، د

گوشزد کرد و بالاخره آنها را از کشتن حضرت  شانیآمده بود به ا یصفات و نام او در کتاب اله

۷.]منصرف نمود ] 

 

رینظ یبن  



 

 انیهودی. ردیاز آنها کمک بگ هیرفت تا در پرداخت د رینض یبن یبه سو( وسلّم آله و هیعل الله یصل) امبریپ

حضرت به لحاظ  د،یما باش همانیامروز م میلکن استدعا دار میده یانجام م یگفتند آنـچـه فرمان ده

و نشست دهدا هیقلعه آنها تک واریکه داخل حصار آنها شود لذا بر د رفتینپذ یتیامن . 

، لذا (وسلّم آله و هیعل الله یصل)کشتن مـحـمـد  یفرصت است برا نیبا خود گفتند اکنون بهتر انیهودی

بر سر او بغلطاند و ما را از زحمت او برهاند ینگنفر به پشت بام برود و س کی . 

۰[]۹.]بازگشت نهیمد یبرخاست و به سو امبریرا از نقشه شوم آنها مطلع نمود پ امبریپ لیجبرئ ] 

 

دختر حارث نبیز  

 

را به سم آغشته  یانیگوسفند بر "سلام بن مشکم"و همسر  "دختر حارث نبیز" بر،یاز جنگ خ پس

دست  چهیماه( وسلّم آله و هیعل الله یصل) امبریبود که پ دهیو چون فهم. کرد هیهد امبرینمود و به پ

آغشته کرده بود یشتریدوست دارد لذا آن قسمت را به سم ب شتریگوسفند را ب . 

دست را برداشته و  چهینهاد آن حضرت ماه( وسلّم آله و هیعل الله یصل) امبریپ یکه غذا را جلو یهنگام

استخوان  نیآورد و فرمود ا رونیحضرت لقمه را ب. دیدهان گذاشت امّا آن را نبلعاز آن را در  یا تکه

۶۷[]۶[]۸...]که مسموم است سپس آن زن را فراخواند و او اعتراف کرد دهد یبه من خبر م ] 

 

 عمر بن خطاب

 



د برخور زهره یاز بن یآمد و به مرد رونیبرداشته و ب ریعمر شمش»: نقل شده که "انس بن مالک" از

! را بکشم( وسلّم آله و هیعل الله یصل)محمّد  خواهم یعمر؟ گفت م یا  ،یآن مرد گفت آهنگ کجا دار

 یخواه در هجان سالم ب زهره یو بن هاشم یبن یرهایچگونه از شمش یمرد گفت فرضاً محمّد را کشت

را اگر بدانم ابتدا تو  ؟یا رها کرده یرا که بر آن بود ینیآئ نمیب یبرد؟ عمر گفت م

۶۳[]۶۶.]«....کشم یم ] 

 

شیقبائل قر  

 

 "دارالندوه"سرانجام در ( وسلّم آله و هیعل الله یصل) امبریکشتن پ ینافرجام برا یها پس از تلاش شیقر

نفر شجاع و جنگجو انتخاب شود و شبانه  کی یا لهیکه از هر قب دندیرس جهینت نیجمع شدند و به ا

صورت  نیخواب است به او حمله کنند و او را بکشند در ا( وسلّم آله و هیعل الله یصل) امبریکه پ یوقت

خواهند شد یراض هیبه د تاًیرا ندارند لذا نها لیقدرت انتقام از تمام قبا امبریخاندان پ . 

را از نقشه شوم آنها مطلع کرد و دستور داد  امبریرا انتخاب نمودند اما خداوند پ یا کار عده نیا یبرا

۶۲.]خود بخواباند و خود همان شب هجرت کند یرا به جا( السّلام هیعل) نیرالمؤمنیام ] 

 

عقبه یماجرا  

راه  نیدر ب گشت یبازم نهیبه همراه کاروان از تبوک به مد( وسلّم آله و هیعل الله یصل) امبریکه پ یهنگام

بوده است شتر  یکیاز اصحاب توطئه کردند که هنگام عبور حضرت از عقبه که راه بار یگروه

 .حضرت را رم دهند تا حضرت به دره سقوط کند و کشته شود



و  ردیتوطئه مطلع شد لذا به عمّار فرمود تا زمام شترش را بگ نیاز ا( وسلّم آله و هیعل الله یصل) امبریپ

هجوم آن گروه را که صورت خود را  یصدا رفتند یدر همان حال که م. آن را براند زین "فهیحذ"

( وسلّم آله و هیعل الله یصل) امبریپ. را محاصره کرده بودند شانیکه ا دندیسر شن پوشانده بودند از پشت

که داشت به  یسرکج یبا عصا فهیکند حذ ییدستور داد تا آنها را شناسا "فهیحذ"شد و به  نیخشمگ

 انیو خود را در م ختندیلذا با شتاب گر دندیآنها ترس. دیور گرد حمله نیمنافق یسر و صورت شترها

از آنها  یکس ایآ فهیحذ یا»: امبر فرمودیپ. بازگشت و به رسول خدا ملحق شد فهیحذ. انداختند دم مر

خود را  یبود و آنها رو ادیشب ز یکیرا شناختم و تار یو فلان یگفت شتر فلان فهیحذ ؟یرا شناخت

 «.پوشانده بودند

رسول الله  ایعرض کرد نه  خواهند؟ یو چه م ستیآنها چ یکه ماجرا یدانست ایآ»: فرمود امبریپ

داشتند تا با من حرکت کنند و هر وقت به گردنه  میحضرت فرمود آنها تصم(. وسلّم آله و هیعل الله یصل)

آنها را مجازات  دندیمردم رس یوقت ایگفت آ فهیحذ. و بکشند ندازندیب نییوارد شدم مرا از آن به پا

( وسلّم آله و هیعل الله یصل)محمّد  ندیجا نشستند بگو فرمود خوش ندارم که مردم هر امبریپ ؟ییفرما ینم

۶۳]«.نام برد کی کیآنگاه رسول خدا آنان را . اصحاب خود را کشت ] 

 فرستاد یم فهیعمر دنبال حذ مرُد یم یرسول خدا بود و هر گاه شخص« صاحب سرِّ» فهیجهت حذ نیبد

عمر هم  خواند یبر او نماز نم فهیاگر حذو  خواند یعمر هم نماز م خواند یبر او نماز م فهیو اگر حذ

اَحَد  یتصلِّ عل ولا»: فرموده است یرا نه نیقرآن از نماز خواندن بر منافق رایز[ ۶۷]خواند، ینماز نم

۶۹]«.قَبره یمِنهُم مات ابدا وَلا تقَم عل ] 

 

انیابوسف  

 



" . کرد یتوطئه م امبریپ هیا علکه به ظاهر مسلمان شود باره نیاسلام و بعد از ا رشیقبل از پذ "انیابوسف

را ترور ( وسلّم آله و هیعل الله یصل)محمّد  یکس ایدر مکه گفته بود آ انیشیاز قر یکیبه  انیابوسف

گفت اگر  یاعراب یمرد. رود یراه م یاو در بازارها به آسودگ میخود برس یتا ما به خونخواه کند ینم

توشه به او داد یشتر و مقدار کی انیابوسف. کشم یمن او را م یکن تیمرا تقو . 

حضرت به اصحابش فرمود . حضرت را گرفت و وارد مسجد شد یشد و نشان نهیوارد مد یاعراب مرد

جلو آمد و  یاعراب. مانع خواهد شد خواهد یاو و آنچه م نیخداوند ب یاست ول لهیمرد در صدد ح نیا

 یآمد و رو شیپ یاعراب. هستماز شما فرزند عبدالمطلب است؟ حضرت فرمود من  کیگفت کدام 

او  "ریبن حض دیاس" دیرا به او بگو یراز خواهد یخم شد مانند آنکه م( وسلّم آله و هیعل الله یصل)امبر یپ

و گفت از رسول خدا دور شو و در همان حال دستش به داخل لباس او  دیخود کش یرا گرفت و بسو

خود را باخت و  یاعراب. و خائن است گر لهیمرد ح نیحضرت فرمود ا. خورد و متوجّه خنجر شد

۶۰.]شروع کرد به التماس کردن به حضرت ] 

 

هیّصفوان بن اُم  

 

"  یها نشسته بودند و سخن از کشته« حجرالاسود»کنار  "هیّصفوان بن ام"با  "یبن وهب جمح ریعم

راست گفت به خدا  ریعم. ستین یدر زندگ یریصفوان گفت پس از آنها خ. آمد انیجنگ بدر به م

 مّدو مح رفتم یکه قدرت پرداخت آن را ندارم نبود م یوام زیو ن المیاگر به خاطر اهل و ع»گفتند؛ 

 ریام و فرزندم در دست آنها اس من از آنها زخم خورده رایز کشتم یرا م( وسلّم آله و هیعل الله یصل)

 «.است



ات را به  خانواده یسرپرست و کنم یتو را پرداخت م یشمرد و گفت من بده متیفرصت را غن صفوان

 امبریپ کیشد و به نزد نهیمد ینموده و به سمّ آغشته نمود و راه زیرا ت رشیشمش ریعم. رمیگ یعهده م

 یکیاو ن شماست؛ در حقّ ریگفت بخاطر فرزندم که اس ؟یا آمده یچه کار یبرا دیپرس امبریپ. رفت

؟ستیچ یا کرده لیکه حما ریحضرت فرمود پس آن شمش. دیکن  

مسلمان  ریباعث شد که عم نیاز نقشه او و صفوان در کنار حجرالاسود خبر داد و هم امبریپ خلاصه

۶۸.]شود ] 

 

سیپانو  

 

لغتنامه دهخدا، واژه ترور اکبر، یدهخدا، عل ↑  .۶ . 

۳۹، ص۶، چاپ هشتم، ج۶۲۰۲الآمال، قم، مؤسسه انتشارات هجرت،  یعباس، منته ،یقم ↑  .۳ . 

۶۶و۶۷، ص۶۷ق، ج. ه ۶۳۷۳لبنان، مؤسسه الوفاء،  - روتیاقر، بحارالانوار، بمحمدب ،یمجلس ↑  .۲ .     

۶۶۶، ص۶۷ق، ج. ه ۶۳۷۳لبنان، مؤسسه الوفاء،  - روتیمحمدباقر، بحارالانوار، ب ،یمجلس ↑  .۳ .     

 قی، تحق(ابن هشام رهیمعروف به س) هیالنبو رةیابومحمد عبدالملک، الس ،یریهشام الحم ابن ↑  .۷

۶۶۸، ص۶ج د،یعبدالحم نیالد ییحمد محم .     

لبنان، دارالمعرفة  – روتیب ،یالبخار حیشرح صح یالبار فتح ن،یالد شهاب ،یحجر العسقلان ابن ↑  .۹

۳۷۳، ص۰للطباعة و النشر، چاپ دوم، ج . 



۶۹۳، ص۳۷ق، ج. ه ۶۳۷۳لبنان، مؤسسه الوفاء،  - روتیمحمدباقر، بحارالانوار، ب ،یمجلس ↑  .۰ .     

۶۷، ص۲، ج(یطبر خیتار)الامم و الملوک  خیتار ر،یمحمد بن جر ،یالطبر ↑  .۸ .     

لبنان، دارالمعرفة  – روتیب ،یالبخار حیشرح صح یالبار فتح ن،یالد شهاب ،یحجر العسقلان ابن ↑  .۶

۲۸۶، ص۰للطباعة و النشر، چاپ دوم، ج . 

۹، ص۳۶ق، ج. ه ۶۳۷۳ن، مؤسسه الوفاء، لبنا - روتیمحمدباقر، بحارالانوار، ب ،یمجلس ↑  .۶۷ .     

۳۹۰، ص۲لبنان، دار صادر، ج – روتیب ،یسعد، محمد، الطبقات الکبر ابن ↑  .۶۶ . 

۶۸۶، ص۶اسحاق، ج ابن رةیاسحاق، محمد، س ابن ↑  .۶۳ .     

۳۳۸و۳۳۰، ص۶لبنان، دار صادر، ج – روتیب ،یسعد، محمد، الطبقات الکبر ابن ↑  .۶۲ .     

، ۲ج ۶۳۷۷لبنان، دارالمعرفة،  – روتیب ة،یالحلب رةیالس ن،یالد بن برهان یعل ،یالشافع یالحلب ↑  .۶۳

۶۳۷ص .     

 یلبنان، دارالکتب العرب – روتیمعرفة الصحابه، ب یبن محمد، اسد الغابة ف یعل ر،یابن الاث ↑  .۶۷

۲۶۶، ص۶، ج(تهران – هیلیانتشارات اسماع) .     

۸۳هی، آ۶سوره/توبه ↑  .۶۹ .     

 اءیلبنان، دار اح - روتیب ،یریش یعل قیتحق ة،یو النها ةیالبدا ل،یاسماع ،یالدمشق ریکث ابن ↑  .۶۰

۰۶، ص۳ق، چاپ اول، ج. ه ۶۳۷۸ ،یالتراث العرب .     

قم،  ،یمؤسسة الامام المهد قیالخرائج و الجرائح، تحق ن،یالد قطب ،یالرواند ↑ .０

۶۳۷، ص۶، چاپ اول، ج۶۳۷۶ الحجة یذ ،یمؤسسة الامام المهد . 



 

 

 (مرحله اول عملیات یهود)  تروریسم تاریخی یهود

های آسمانی و با تطبیق آن با علائم ذکر شده در کتاب(ص)یهود با شناسایی نور نبوت در اجداد پیامبر

 .سعی در خاموش کردن این نور داشتند

! یشان در غزه فلسطین استحضرت هاشم، جد اعلای پیامبر، مکی است، اما قبر ا: ترور هاشم( 7

ایشان از مکه برای تجارت به سوی شام خارج شده و در یثرب مهمان رئیس یکی از قبائل مستقر در 

بعد از . کندهاشم با دختر عمرو، سلمی، ازدواج می. شودمدینه به نام عمرو بن زید بن لبید خزرجی می

ه شد، طبق شرطی که هنگام ازدواج کرده ازدواج، هاشم همسر خود را به مکه برد، وقتی سلمی حامل

اش در یثرب برگرداند و خود از آنجا برای تجارت به شام بودند، او را برای وضع حمل به نزد خانواده

خداوند . کند که احتمال دارد از این سفر بازنگردمرفت، هنگام رفتن به سفر، به همسرش سفارش می

 .ی کنبه تو پسری خواهد داد، از او سخت نگهدار

-رود و پس از پایان تجارت هنگام بازگشت در همان شب به ناگاه دچار بیماری میهاشم به غزه می

به مدینه که رسیدید، به همسرم سلام . گوید به مکه بازگردیدخواند و میاصحابش را فرا می. شود

و بزرگ ترین دغدغه شود و بگوئید که ابرسانید و او را سفارش کنید برای فرزندم که از او متولد می

ای از آن در نویسد که بخش عمدهای مینامهخواهد و وصیتپس قلم و کاغذی می. من است

 (.67-63، 76المجلسی، ج)سفارش به پاسداری از فرزند است و اشتیاق به زیارت او 

و نسل او اینان از قیافه پدر و مادر . را به یهودیان داده بود( ص)حضرت موسی خبر آمدن پیامبر اکرم

شناسی بودند که از ای از اطلاعات را در اختیار داشتند و آنان مسلط به علم چهرهآگاه بودند و گنجینه

بنابراین هاشم، در چهره آنان آشنا بود و . موسی آموخته بودند و نسل به نسل به آنان منتقل شده بود

اما تیر آنها دیر به هدف خورد و . دانستند که پیامبر آخرالزمان از نسل اوستیهودیان به خوبی می

 .هنگامی هاشم ترور شد که نطفه عبدالمطلب در مکه بسته شده بود



به توصیه . فرزند هاشم در مدینه به دنیا آمد و رشد کرد و او را شیبه نامیدند: ترور عبدالمطلب( 2

 .دهاشم، مادر پاسداری او را به عهده گرفت و جالب است که مادر دیگر ازدواج نکر

ها در حال بیند یکی از بچهروزی مردی از بنی عبد مناف به هنگام رفتن برای تجارت، در یثرب، می

کند و آن مرد این خبر او خود را معرفی می. پرسداز حال او می. خواندبازی، خود را فرزند هاشم می

و همراه خود به  و مطلب این کودک را فراری داده(. 722، 76المجلسی، ج)رساند را به مطلب می

الجزری، )طبق نقل دیگری، با توافق مادرش این کار را می کند ( 762، 76المجلسی، ج)بردمکه می

به هنگام مراجعت مطلّب و شیبه، یهودیان آنان را شناسایی کرده و به آنها حمله کردند که با (. 5، 2ج

که آورد، مردم به گمان اینکه او وقتی مطلّب او را به م(. 50، 76المجلسی، ج)اعجاز نجات یافتند 

 (.723، 76المجلسی، ج)غلام مطلب است او را عبدالمطلب نام نهادند و این نام بر او ماند 

عبدالله اهل مدینه . یهود در ترور عبدالمطلب ناکام ماند و از او عبدالله به دنیا آمد: ترور عبدالله( 3

تر است و یهودیان بارها دست ها صریحره او داستاندربا. است ولی قبرش در مدینه در مقرّ یهود است

 (.00-770، 76المجلسی، ج) به ترور او زده و ناکام ماندند 

ساله بود، دید که  26روزی وهب بن عبد مناف، یکی از تجّار مکه، عبدالله را که آن روز جوانی 

هاشم رفت و فریاد ر میان بنیوهب ترسید و د. خواهند او را بکشندیهودیان او را در میان گرفته و می

وهب که . آسا نجات یافتعبدالله معجزه. اندعبدالله را دریابید که دشمنان او را در میان گرفته: زد

دید، پیشنهاد ازدواج دخترش آمنه و اش میآسای او بود و نور نبوت را در چهرهشاهد نجات معجزه

 .عبدالله را داد و این ازدواج مبارک سرگرفت

شده است یهودیان، خانمی از کاهنان یهود را فرستادند که همسر عبدالله شود و نطفه پیامبر  نقل

گرفت و به او پیشنهاد ازدواج آخرالزمان به این زن منتقل شود لذا آن زن هر روز سر راه عبدالله را می

لله از او پرسید چرا این بار داد اما روز بعد از ازدواج عبدالله با آمنه، دیگر آن پیشنهاد را نداد، عبدامی

عبدالله ازدواج کرده . سخن پیشینت را تکرار نکردی؟ گفت نوری که در پیشانی تو بود، دیگر نیست

 (.25، 7ابن شهرآشوب، ج)بود 



دو و در شرایطی که آمنه باردار بود، عبدالله در راه بازگشت از شام در چند ماه پس از ازدواج آن

خورد و عبدالله به و تیر یهود برای بار دوم دیر به هدف می( 602، 7لطبری، جا)رودمدینه از دنیا می

 .توان خط ترور را ردیابی کردکند اما نمیای مشکوک در یثرب رحلت میگونه

، یکی از علمای یهود به دارالندوه (ص)اند فردای شب میلاد پیامبرآورده: تلاش برای ترور پیامبر( 4

نه گفت پس باید در فلسطین : آیا دیشب در میان شما فرزندی متولد شده است؟ گفتند : آمد و گفت

ها پس از آن. به دنیا آمده باشد، پسری که نامش احمد است و هلاک یهود به دست او خواهد بود

آن مرد را خبر . جلسه سراغ گرفته و دریافتند که پسری برای عبدالله بن عبدالمطلب به دنیا آمده است

عالم یهودی از آنها ! کردند که آری درمیان ما کودکی به دنیا آمده و قسم به خدا که پسر است

چه را دید بیهوش شد و آنها او را به نزد کودک بردند، او تا ب. خواست که او را نزد کودک ببرند

این همان کسی . پیامبری، تا قیامت از بنی اسرائیل گرفته شد! به خدا قسم: چون به هوش آمد گفت

! به خدا قسم: کند و چون دید قریش از این خبر شاد شدند، گفتاسرائیل را نابود میاست که بنی

 (.300، 2، جالکلینی)کاری با شما بکند که اهل مشرق و مغرب از آن یاد کنند 

تیرهای یهود برای جلوگیری از پیدایش ایشان، به . از همان نخستین روز تولد شناسایی شد( ص)محمد

 .را از میان بردارند( ص)خطا رفته است و حالا آنها برای رسیدن به هدف، باید محمد

  

 (ص)ها برای جلوگیری از ترور محمدتلاش

برای مادر و نیز ( ص)پیامبر اکرم. ی خطیر بر عهده داردااکنون عبدالمطلب وظیفه: دوری از مکه( 7

ترین فرزندش یعنی عبدالله را از دست عبدالمطلب محبوب. جد مادری وجد پدری بسیار محبوب بود

محصول ازدواج پسری بسیار . داده است و دختر وهب نیز دو ماه پس از ازدواج بیوه شده است

او در محیط مکه که . برای سرپرستانش کاملاً آشکار استاما اهمیت پاسداری از او نیز . زیباست

چاره در . ای اندیشیدهای تجاری و زیارتی است، در امان نیست لذا باید چارهمحل آمد و شد کاروان

بنابراین پیامبر را به دایه . ای مخفیانه و دور از چشم اغیاردور کردن او از مکه است، آن هم به گونه

 .ای پنهانی نگهداری کندرا در سرزمینی دورتر از مکه و به گونه سپارند تا ایشانمی



ای مانند شیر نگاران در علل سپردن پیامبر به دایه، ادلّهیابیم که تاریخبا نگاهی به صفحات تاریخ درمی

اند که هر نداشتن مادر، بدی آب و هوا و نامناسب بودن آن برای کودکان و رسم عرب را برشمرده

 :ه آسانی نقد پذیرندسه دلیل ب

گرفتند تا نزد ای از اهل مکه برای او میروشن است که اگر مادر پیامبر شیر نداشت، باید دایه( الف

 .خودشان رشد نماید

آب و هوای مکه چه مدت نامناسب بوده است؟ آیا این بدی آب و هوا، پنج سال طول کشید؟ در ( ب

توان یافت به علاوه د بوده باشد، شاهدی از تاریخ نمیها بمورد این که آب و هوای مکه در آن سال

کردند که چنین های دیگر کوچ میاگر چنین بود، باید مکیان یا حداقل کودکان آنها، همه به سرزمین

 .چیزی رخ نداده است

ها کودکان خویش را به دایه اگر عادت اهل مکه به دایه سپردن کودک بود، پس چرا دیگر عرب(ج

. اندیا پس از آن به دنیا آمدند، به دایه سپرده نشده( ص)تی آنان که هم عصر میلاد پیامبرح. نسپردند

تر بود به دایه چرا حمزه که دو ماه از پیامبر بزرگ. اند که پیامبر را مدتی مادر حمزه شیر دادآورده

سال نزد حلیمه  خورد چرا پیامبر را پنجها، نوزاد تنها دو سال شیر میسپرده نشد؟ افزون بر این

ها به مدینه امری عادی است، طور که قبلا گفته شد، چون ورود و خروج غریبهفرستادند؟ پس همان

شود در این شهر افراد را ترور کرد؛ از این رو تنها راه پیش روی عبدالمطلب این است به آسانی می

 .که حضرت را ناپدید کند

گرداند؟ در تاریخ دلایلی بر ج سال دوباره به مکه بازمیرا پس از پن( ص)المطلب، محمداما چرا عبد

هنگامی که : نام گرفته است، آمده(( شق صدر))علت این کار نقل شده است از جمله در حدیثی که

در یکی از همان ایام کسی آمد و سینة . رفتپیامبر نزد حلیمه بود، با فرزندان او به چوپانی می

سپس . خون از آن بیرون آورد و گفت این نصیب شیطان از توستای را پاره کرد، لخته( ص)محمد

کودکان نزد حلیمه دویدند و فریاد زدند که . محل را در طشتی از طلا با آب زمزم شست و رفت

 (.222و740و727، 3ابن حنبل، ج)محمد کشته شد 



زندت نگهداری توانم از فرمن نمی: پس از آن حلیمه او را نزد جدش برگردانده به عبدالمطلب گفت

به نظر (. 756، 7الحمیری، ج)عبدالمطلب نیز او را تحویل گرفت . زده شده استکنم چون او جن

در واقع علت بازگرداندن . رسد این حدیث جعل شده است تا خط اصلی داستان را گم کندمی

-نقل. ببرندخواستند ایشان را با خود حضرت به مکه آن بود که حضرت را شناسایی کرده بودند و می

آن منطقه دیگر (. 614، 7و الطبری، ج702، 7الحمیری، ج)کند های دیگر این مطلب را تائید می

 .امن نبود؛ بنابراین حلیمه، دیگر توان پاسداری از پیامبر را نداشت

 تنها. یافتندنام شیر دهنده را نیز پرسیده بودند، در هفته اول او را می( ع)اگر یهودیان از حضرت موسی

احتمالا در کار . به دلیل ضعف اطلاعات یهود در این زمینه، یافتن پیامبر پنج سال طول کشید

از این به . نگهداری از اطلاعات مربوط به پیامبر در مکه، خلل حفاظتی پیدا شده که او را پیدا کردند

 .بعد عبدالمطلب محافظ پیامبر شد 

ا به عبدالمطلب بازگرداند، ایشان شخصاً حفاظت از پس از آنکه حلیمه، پیامبر ر: پاسداری مداوم( 2

دهد اهمیت حفاظت از این کودک برای ایشان رفتار عبدالمطلب نشان می. حضرت را به عهده گرفت

برد و بر جای خود دارالندوه نیز ایشان را با خود می  کاملا روشن بوده است که حتی هنگام جلسات

 .نشاندمی

ایشان چهار سال از . گیردبه عهده ابوطالب قرار می( ص)اکرمبیپس از عبدالمطلب، حفاظت ن

ابوطالب به تجارت رفت و پیامبر را هم با . تجارت دست کشیدند تا اینکه قحطی در مکه فشار آورد

دهد به قدر اختلاف هست که نشان میدر نقل داستان بحیرا، آن. خود برد و داستان بحیرا پیش آمد

ن داستان را به انحراف و ابتذال بکشانند در حالی که در کشف دو مطلب، این خواهند ایای میگونه

انتشار اطلاعات مربوط به پیامبر در آن روز و میزان گفتگو در این باره،  -7: داستان بسیار پرمغز است

ب را ای بوده که بحیرا نیز این مطلمیزان خطر یهود برای پیامبر به اندازه -2. بسیار فراوان بوده است

دانسته و از ابوطالب خواست که او را به شهرش بازگرداند که مبادا یهود بر او دست یابند زیرا هیچ می

 .صاحب کتابی نیست که نداند او به دنیا آمده و اگر او را ببینند، به یقین خواهند شناخت



ه بحیرا نیز که ک  دشمنی یهود با پیامبر به حدی است. تذکر بحیرا، احساس خطر برای پیامبر است

جا ابوطالب از همان. خبر استکند ابوطالب از آن بیعالم مسیحی است، آن را دریافته و گمان می

گرداند و جالب اینجاست که بعد از آن، هفت یهودی برای ترور حضرت تا نزد بحیرا پیامبر را بازمی

 (.470، 76المجلسی، ج)رفت مهم این است که بعد از این ماجرا ، ابوطالب هرگز به سفر ن. آمدند

سر سفره پیش از . با درایت کامل از هیچ چیز کم نگذاشته بود( ص)ابوطالب در حفاظت از پیامبر

ها در کنار شب. گذاشتخورد تا ببیند مسموم هست یا نه، سپس آن را در جلو پیامبر میپیامبر غذا می

ر شب خواستند ایشان را ترور کنند، از خواباند که اگها را در کنارش میخوابید و بچهمحمد می

گذاشت تا از نبود دشمن مطمئن ها نخست خودش قدم میابوطالب در همه مکان. خواب بیدار شود

حضرت در . به همین روش بود( ص)سالگی اوضاع پیامبر 26تا سن   (.401، 76المجلسی، ج)شود 

کسی جرأت ترور او را ندارد و  حال او جوانی رشید است که دیگر. این سن تقاضای تجارت کرد

برنامه های یهود که برای جلوگیری از به دنیا . البته حضرت هم که از برنامه یهود حتماً آگاهی دارد

آمدن حضرت و نیز ترور ایشان به نتیجه نرسید، مرحله بعدی عملیات خود که جلوگیری از گسترش 

 .اسلام و فتح قدس توسط آن حضرت بود، رفتند

  

 (مرحله دوم عملیات یهود)های مشرکان با پیامبریهود در جنگ رد پای

. شگرد یهود این بود که پیش از آنکه عملیاتی را علیه پیامبر راه اندازد، مشرکان را به میدان بیاورد

. کند، نشان از نوعی تبعیت داردبه یهود عطف می( واو)سوره مائده مشرکان را با  22اینکه در آیه 

پس در عملیات مشرکان بر ضد پیغمبر باید . ی است و دشمنی مشرکان تبعی استیهود محور اصل

این امر در جنگ احد و خندق روشن است اما در جنگ بدر . های توطئه یهود در مکه را بیابیمسرنخ

 .باید بسیار دقت کرد تا سرنخ را یافت

. صدد تشکیل حکومت بودندپیامبر در مدینه در. با هجرت پیامبر به مدینه، مکه در شوک فرو رفت

اینجا تفکر یهود به کمک . هایشان همواره داخلی بوداهل مکه، حکومت نادیده بودند و جنگ

ای برای پیامبر، آن حضرت دهد و با نوشتن نامهابوجهل پیشنهاد تهاجم به مدینه را می. آیدمشرکان می



با (. 40، 7الطبری، ج)رسد ضرت میروز قبل از جنگ بدر به دست ح 20این نامه . کندرا تهدید می

دقت در فرازهای این نامه، که بسیار فراتر از شعور عرب جاهلی است، می توان به این نتیجه رسید که 

 .نامیم، به ابوجهل القا شده استاین سخنان از سوی جریانی که ما آن را یهود می

ی تجاری قریش را بست تا آنها از نظر هااند پیامبر راه کارواندر علت جنگ بدر گفته: جنگ بدر( 7

سپس مشرکان برای دفاع از خود . اقتصادی در تنگنا قرار گیرند و مجبور به پذیرش اسلام شوند

با بررسی جنگ بدر درخواهیم یافت که این جنگ تهاجم نبوده و به . برخاستند و پیامبر همه را کشت

استند با استفاده از سود آن، سپاهی برای خوچرا که سران شرک می. راستی حکم دفاع داشته است

 .جنگ با پیامبر تجهیز کنند لذا مبارزان جنگ بدر بیشتر سرمایه گذاران همان کاروان بودند

خواست کاروان را در بدر نگه دارد ابوسفیان می(. 30حج )دهد خداوند به پیامبر مأموریت جهاد می

به ناچار . اند و از مسیر و زمان عبور او آگاهندی کردهکه دریافت پیامبر و سپاهیانش کاروان را رهگیر

مسیر کاروان را تغییر داد و گریخت و در ضمن پیکی به مکه فرستاد که مکیان محافظانی برای 

که از جاده اصلی حرکت می کردند، با کاروان برخورد نکرده   لشکر حفاظتی مکه. کاروان بفرستند

 .شدند و جنگ درگرفتو در عوض آن با سپاه اسلام مواجه 

داران بزرگ مکه بودند که سردمدار مبارزه با اسلام ای از سران شرک و سرمایهسپاه مکه مجموعه

شکست، اسلام به شدند و اگر سد این مجموعه در هم میبوده و مانع پیوستن توده مردم به اسلام می

. دادسط آن رخ نمیگرفت و جنگ و کشتارهای بعدی توسرعت تمام شبه جزیره را فرا می

بودند، در همین کارزار اول، کار ( ص)اگرمسلمین دارای بصیرت کافی بوده و تابع دستورات پیامبر

دارای چنان بصیرتی نبودند چرا که ساعتی بعد از ( ص)شد؛ متأسفانه نیروهای پیامبرمشرکان تمام می

بود، به ناگاه بدون اینکه فرمانی منهزم شدن سپاه کفر، که بهترین فرصت برای قلع و قمع سران شرک 

علت این امر هم، به اسارت . صادر شده باشد، جنگ تعطیل شد( ص)در این زمینه از سوی پیامبر

 .گرفته شدن شماری از مشرکان بود

 :آیة نازل شده در این زمینه، بیانی روشن از عمق فاجعه بود



ثْخِنَ فیِ الأَْرْضِ تُرِیدُونَ عَرَضَ الدُّنْیا وَ اللَّهُ حَتَّى یُ  ما کانَ لِنَبیٍِّ أنَْ یَکُونَ لَهُ أَسْرى»

یُرِیدُ الْآخِرةََ وَ اللَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ ، لَوْ لا کِتابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمسََّکُمْ فِیما أَخَذْتُمْ عَذابٌ 

ر روی برای هیچ پیامبری نسزد که اسیران داشته باشد تا که د. (52و  51انفال ) «عَظِیمٌ

-خواهید و خدا آخرت را میشما متاع این جهانی را می. زمین کشتار بسیار کند

اگر پیش از این از جانب خدا حکم نشده بود به . خواهد و او پیروزمند و حکیم است

 .رسیدسبب آنچه که گرفته بودید عذابی بزرگ به شما می

دراین . اندگیری دانستهو مشوق اسیر بعضی، طمع برخی مسلمین در سپاه اسلام را مسبب: نقش یهود

خصوص نقل شده بعضی از انصار نزد پیامبر آمدند و از حضرت خواستند که از کشتن اسیران صرف 

پیامبر در . نظر کرده و در عوض  گرفتن فدیه، آنها را آزاد نماید و بر خواسته خویش پای فشردند

باکی : آنها گفتند. دهیمتعدادشان کشته می اگر چه چنین کنیم، سال دیگربه: پاسخ آنها فرمودند

شویم و به بهشت بریم و در سال آینده شهید میگیریم و سود دنیا مینیست، امسال از آنها فدیه می

 (.210و725، 7القمی، ج)رویم می

 پس باید به دنبال دلیلی. رسدتمرد از امر پیامبر آن هم از سوی سلحشوران بدری بسیار بعید به نظر می

( ص)شد این بود که نبی اکرم جریانی که دائماً در مدینه از سوی یهود پیگیری می. تر بگردیمظریف

کرد شدند، یهود به سرعت سقوط میاگر مشرکان در بدر نابود می. های زودرس نداشته باشدپیروزی

اشت پس نهضت اسلامی نفاق داخل مدینه نیاز به زمان د. توانستند آنان را یاری کنندو منافقان نیز نمی

 .باید به تاخیر بیافتد

بایست در میان یهود و نفاق داخل مدینه به دنبال عوامل این نافرمانی گشت، چرا که تنها بنابراین می

توانست در این خصوص، فعالیت مستقیم این مسلم است که یهود نمی. بردندآنها از این امر سود می

اند؟ از آنجا که یم ایجاد جو اسیرگیری در بین مسلمین بودهداشته باشد پس چه کسانی عامل مستق

گزارشات تاریخی، دراین زمینه چندان گویا نیست، برای پاسخ به این سؤال باید در امور پیرامونی نبرد 

در اینجا رد پای این جریان را در داستانی از طبری که ابن ابی الحدید هم آن را . بدر دقت نمود

 .مگیریآورده، پی می



کند، در او پس از اینکه درخواست قریش از ابوبکر و عمر را برای پادرمیانی در خصوص اسرا نقل می

 :افزایدادامه می

در ...)پس از جنگ، بین ابابکر و عمر در کشتن یا زنده نگه داشتن آنان، اختلاف شد

ابن ابی ) سوره مائده را خواندند 111و حضرت آیه ( انتهای حدیث آمده است

 .(741713حدید،ال

سوره مائده که پیامبر خواندند، در آخر  772آیه : گویدابن ابی الحدید بعد از نقل این داستان می

توان عمر پیامبر نازل شده است در حالی که جنگ بدر در سال دوم هجرت بوده است پس چگونه می

-ستی این حدیث تردید میسپس وی در متن و در! پذیرفت که پیامبر به این آیه استدلال کرده باشد؟

 (.713، 74ابن ابی الحدید، ج)کند 

در خصوص فرجام اسرا، اصحاب را به شور دعوت ( ص)در هیچ منبع تاریخی نیامده که رسول الله

کرده و نظر آنها را طلب کرده باشد و اساساً جای این سؤال است که چرا تنها این دو تن، نزد پیامبر 

و مقداد ذکری به میان ( ع)چرا در این داستان از افراد دیگری چون علیاند؟ در این مورد سخن گفته

نیامده است؟ اگر صرفاً مسئله اظهار رای مطرح بود، چرا تا این حد از سوی این دو تن برای به کرسی 

دانستند این نحوه اظهار رای، که اولی شفاعت اسرا کند و بیرون نشاندن نظرشان اصرار شد؟ آیا نمی

می داخل شده و حکم به اعدام آنها دهد و تا چند نوبت این عمل تکرار شود موجب رود و دو

گستاخی عوام شده، جو تشنج پدید خواهد آمد و در نهایت پیامبر نخواهد توانست نظرش را در 

 خصوص اسرا اعمال کند؟

ه جنگ خونین به هر حال در نتیجه این واقعه، دشمنان خونی اسلام نجات یافته و مجال پیدا کردند ک 

توان حدس زد که جریان حال آیا از مجموع این امور نمی. احد را در سال بعد به راه اندازند

 ای حساب شده بوده است؟اسیرگیری هم برنامه

سران یهود به مکه آمدند و با . باشددومین عملیات پیامبر با مشرکان، نبرد احد می: جنگ احد(2

یک کردند و قول دادند که در صورت عملیات دوباره، هماهنگ با ابوسفیان گفتگو نموده او را تحر



در سال بعد ابوسفیان سه هزار نفر نیرو برای رزم گردآورده، به همراه سه . آنها وارد جنگ خواهند شد

 .هزار نفر نیروی تدارکاتی و تعدادی زن، سپاه شرک را دوباره به راه انداخت

پیشنهاد ( ص)نخست خود پیامبر. به مشورت با یاران پرداختند خبر این سپاه به پیامبر رسید و ایشان

دادند که داخل مدینه بجنگیم و جنگ را به جنگ شهری تبدیل کنیم چرا که مشرکان پرشمار و 

توانند ما را دور بزنند و محاصره کنند؛ اما اگر های باز میشان بیشتر است و در میدانتجهیزات نظامی

های مدینه شد، به شناسیم، سازمان دشمن، وقتی وارد کوچهعملیات را میدر شهر بجنگیم چون محل 

توانیم از همه قوا از طرفی همه مردم شهر درگیر جنگ شده و ما می. گرددهم خورده و تضعیف می

ولی برخی از اصحاب نظر ایشان را نپذیرفتند و جنگ در (. 223، 74الحدید، جابیابن) بهره بگیریم 

 (.777، 7القمی، ج)دانستند  شهر را ننگین

. بایست دلیل منطقی بیاورنداصحاب در برابر رأی مستحکم پیامبر که با اصول نظامی سازگار بود می

سستی این . منطق بوده استاما چنانکه در تاریخ نقل است، دلایل مخالفان نظر پیامبر متعصبانه و بی

را که در اینجا رخ داده، بپوشانند و آن چیزی دهد که جریانی رخ داده تا واقعیتی دلایل نشان می

افتاد، قطعاً این نبرد به سود اگر این جنگ در شهر اتفاق می. نیست جز تحمیل خروج از شهر بر پیامبر

خوردند و از آن رَستند، در اینجا کامل بایست در بدر میای که مشرکان میشد و ضربهپیامبر تمام می

 .فتاداشد و سقوط شرک جلو میمی

شد و از اینکه ( ص)آمد، متوجه جاسوسان پیامبراند ابوسفیان هنگامی که به سوی مدینه میآورده

(. 206، 7الواقدی، ج)مسلمین با شنیدن خبر حمله پر تعداد مشرکین در شهر بمانند ابراز نگرانی کرد 

نیست که او از پیش از آیا این مطلب نشانه این . رغم این مطلب او به مسیر خود ادامه دادولی علی

داند که برخی پیامبر جنگ، از خروج سپاه مطمئن بوده است؟ به عبارت دیگر این امر که او از قبل می

 کنند، حکایت از ارتباط او با برخی از مسلمین ندارد؟را مجبور به خروج از شهر می

 بن ابی بن سلول و یارانش امثال عبدالله. در جریان مشاوره، دودستگی و اختلافی در بین مردم رخ داد

ای هم مخالف و طرفدار نظر پیامبر بودند و عده( 270، 7الواقدی، ج)بر ماندن در شهر اصرار داشته

ایشان پس از اقامه نماز، به منزل . در پایان حضرت پذیرفتند که از شهر خارج شوند. این نظر بودند



الحدید، ابیابن)همراه آنان دو نفر نیز داخل شدند رفتند تا لباس و زره بر تن کنند و سلاح بردارند و 

الله را به خروج از شهر در این لحظه مردم از کرده خود پشیمان شدند که چرا رسول(. 226، 74ج

هنگامی که حضرت از منزل خارج شدند، مخالفان جنگ شهری نزدشان آمدند و . مجبور کردند

من شما را به این امر دعوت کردم و : فتند و فرمودندپشیمانی خود را ابراز کردند اما حضرت نپذیر

شما آن را نپذیرفتید، برای یک پیامبر شایسته نیست پس از پوشیدن زره آن را درآورد تا زمانی که با 

در اینجا جای این پرسش است که چرا مردم نخست نظر به (. 274، 7الواقدی، ج)دشمن نبرد کند 

 خروج دادند و سپس پشیمان شدند؟

به هنگام پوشیدن زره داخل خانه شدند، ارتباط ( ص)آیا پاسخ این پرسش با دو نفری که همراه پیامبر

دو در بین مردم بودند، نظر مردم خروج از شهر بود اما هنگامی که اینها نداشته است؟ هنگامی که این

زی مخالفت مردم پس هسته مرک! باره نظر مردم دگرگون شدساعتی از میان مردم خارج شدند، به یک

با نظر نخست پیامبر، همین دو تن هستند چون تا از مردم دور شدند، مردم بر آن شدند تا نظر پیامبر را 

 .اجرا کنند

که موافق جنگ شهری است، در این شرایط که مخالفان ( ص)این نکته قابل تأمل است که چرا پیامبر

دانستند که تغییر رای مردم گشتند؟ حضرت میاند، از تصمیم به خروج، برندست از مخالفت برداشته

رود و دو است و با ورود ایشان و جوسازی مجدد، احتمال تغییر دوباره رای مردم میبه دلیل دوری آن

در واقع نظریه خروج، از ناحیه مردم نبود . ساعتی دیگر نظرشان تغییر یافته و رایی دیگر خواهند داد

 .ست همانند سال پیش که تفکر اسیرگیری در میانشان القاء شددر. بلکه به آنان القاء شده بود

مسلمانانی . در شرایط بحرانی نبرد، ناگهان فریاد برخاست که پیامبر کشته شد: شایعه کشته شدن پیامبر

که در این گیرودار اندک مقاومتی داشتند، با شنیدن این خبر پا به فرار گذاشتند و همه نیروی شرک 

امر به قدری مشتبه شده بود که ابوسفیان نیز . یعه را حتی دشمن هم باور کرده بوداین شا. آزاد شد

 (.244، 74الحدید، جابیابن)دانست که پیامبر زنده است یا نه نمی

با ( ص)در شب پیمان عقبه در منا که پیامبر -7: مطابق متون تاریخی، در چند نقطه شیطان فریاد زد

خواهد این محمد است که می! ای گروه قریش و عرب: یطان فریاد زدبست، شاهل مدینه قرارداد می



در  -2. با اهالی یثرب برای جنگ با شما قرارداد ببندد که مشرکان بیدار شدند و به آنجا حمله کردند

ای که قصد داشتند پیامبر را بکشند، شیطان در قالب پیرمردی از اهل نجد آمد و پیشنهاد داد که جلسه

در جنگ احد از عمر نقل  -3(. 71213القمی،)ایل جمع شوند تا امکان خونخواهی نباشد از تمام قب

 (.21، 76الحدید، جابیابن)شده است که شیطان فریاد زد 

اند و این مطلبی است که تنها مورّخین به آن پرداخته. درباره ناله شیطان باید با دیده تردید نگریست

های تاریخی آیا واقعا منظور از از طرفی روشن نیست که در نقل. روایتی در این باره نقل نشده است

. شیطان، ابلیس بوده و او این کارها را انجام داده یا اینکه باید به دنبال شیاطینی از جنس انسان باشیم

شود، باید علامت سؤالی روی آن گونه به شیطان نسبت داده میدر واقع هرجا در تاریخ کاری این

آیا اساساً از نظر کلامی و فلسفی شیطان حق دارد . گویی مورّخین برشمردا از پوشیدهگذاشت وآن ر

 چنین ظاهر شده و در راه حق انحراف ایجاد کند؟این

تواند باشد به این مطلب هم کسی که در احد فریاد قتل پیامبر را سر داد، قطعاً از جنس جن نمی

که اگر این خبر از سوی مشرکان بود، ابوسفیان در اطمینان داریم که از مشرکین نبوده است چرا 

که در حال ( ع)شد که بیاید و در بحبوحه جنگ از حضرت علیدرستی یا نادرستی آن مردد نمی

-بنابراین، این سخن را باید نفوذی. زنده است یا خیر( ص)شمشیر زدن است سؤال کند که آیا محمد

 .تمام شود( ص)ند این عملیات به ضرر پیامبرخواستهایی از درون مسلمین گفته باشندکه می

 نبردهای مستقیم یهود با اسلام

یابی گذاری و ریشه آن گونه که در بیشتر کتب تاریخ موجود، در تشریح عملیات بدر و اُحد سرمایه

نگاری معمول،  در تاریخ. با یهودیان کار پژوهشی صورت نگرفته است( ص)شده، در عملیات پیامبر

در حالی که تمام نیروی مشرکان تنها در دو . با یهود همیشه دست دوم است( ص)برعملیات پیام

 .کشد دست از مبارزه نمی( ص)پذیرد، اما یهود تا پایان عمر پیامبر عملیات بدر و احد پایان می

تا زمان رحلت ( ص)از پیش از توّلد پیامبر. های یهود از پیچیدگی خاصی برخوردار است عملیات

( ص)ضرت سپاه اسامه را برای نبرد موته آماده کرده بودند، بارها یهود و پیامبرایشان که ح



نگاران به این سلسله عملیات توجه لازم را نکرده و آن را پیاپی  اند، ولی تاریخ هایی داشته رویارویی

 .اند بررسی نکرده

زدند و سپس  یها این بود که ضربات خود را به دین خاتم م یکی از کیدهای آنان در عملیات 

برای اثبات . اند کردند که گویی آنهایند که مظلومانه مورد هجوم قرار گرفته  را بیان می  ای آن گونه به

قریظه و نوع عمل آنها را  نضیر و بنی  قینقاع و بنی  های بنی این مطلب کافی است زمان حساس عملیات

است که در طراحی عملیات، یهود با  این مطلب خود به تنهایی نشانگر آن. مورد دقت قرار دهیم

 .کرد، درحالی که در عملکرد مشرکان نوعی روحیه عجولانه هویداست زیرکی بسیاری عمل می

پس از بازگشت پیامبر از بدر، یهود شورش کرده، عهد خود را : قینقاع، نخستین شورش یهود بنی( 7

قینقاع با  گران بود؛ چون بنی  سخت اعلام جنگ یهودیان با مسلمانان، برای اهالی مدینه. شکستند

. حضرت تصمیم گرفت پاسخ این خیانت را با قدرت بدهد. پیمان بودند هایی از مدینه هم ه گرو

. قینقاع ناچار به تسلیم شدند مسلمانان پانزده روز آنان را در میان دژهایشان محاصره کردند و بنی

د مجازات جدی آنان را داشت و به گفته دستور بازداشت همه را صادر کرد و قص( ص)رسول خدا

پیمانانشان وارد  اما یهودیان و هم(. 713، 7الطبری، ج)مورخان تصمیم کشتن همه آنان را داشت 

قدر وساطت کردند که حضرت دست از خونشان شست و راضی به کوچاندن آنان میدان شدند و آن

 (.720، 7الواقدی، ج)شد 

نضیر بنی  پس از نبرد اُحد و بازگشت سپاهیان اسلام به مدینه،: هودکارانه ی نضیر، جنگ طمع بنی( 2

شرایط این نبرد بسیار بحرانی بود و روحیه مردم . پیمان خود را با پیامبر شکسته، اعلان جنگ کردند

پیمانان یهود در مدینه است که با وعده  نکته مهم در این رویارویی، نقش هم. چندان مناسب دفاع نبود

الله فرمان حرکت  رسول(. 725، 7الواقدی، ج)کنند  ود، آنان را به اعلان جنگ تشویق مییاری یه

و اصحابش، ( ص)یهودیان با دیدن رسول خدا. نضیر حرکت کرد سپاه اسلام به سوی قلعه بنی. داد

صره سپاه پیامبر قلعه را محاصره کرد و این محا. ها رفته، شروع به پرتاب سنگ و تیر کردند بالای قلعه

یکی از دلایل این محاصره آن بود که ارتباط یهود با منافقان مدینه که قول همکاری . به طول انجامید



. گرفت های نظامی بین دو طرف صورت میدر طول روزهای محاصره، عملیات. داده بودند، قطع شد

 .اجباری آنان دادحکم به کوچ ( ص)تا اینکه یهود تن به تسلیم داد و مسلمانان پیروز شدند و پیامبر

زید بن رفاعه، دوست عبدالله بن . نضیر، با ناراحتی آنان را بدرقه کردند منافقین مدینه، هنگام کوچ بنی

روند و  کنم، ولی آنان به سوی عزت و ثروت می نضیر در مدینه وحشت می از نبود بنی: گفت ابُی می

به اتفاق مفسران و مورخان، (. 316، 7قدی، جالوا)هایی بلند که مانند اینجا نخواهد بود  به سوی قلعه

 .نضیر نازل شده است آیات دوم تا پانزدهم سوره حشر درباره رویداد بنی

آنها با ابوسفیان مذاکره و . قریظه هیئتی را به مکه فرستادند بنی: خندق،آتش یهود، جنگ مشرکان(3

زدیک بودن پیروزی در عملیات انگیزه تحریک آنها نیز ن. او را تحریک به گردآوری نیرو کردند

پس از عملیات احد، یأس  مشرکان که در جنگ بدر حاصل شده بود، تبدیل به بارقه امید . احد بود

نضیر به  در عملیات گذشته نیز یهودیان بنی. را از میان بردارند( ص)توانند پیامبر شد؛ امید به اینکه می

. دهند زمان عملیات انجام اما این بار قول دادند که هم. مشرکان قول داده بودند، اما عمل نکرده بودند

 .پس از رفت و آمد فراوان، مشرکان توانستند ده هزار نیرو جمع کنند

سلمان پیشنهاد کندن خندق داد و پیامبر   .همه مردم را جمع کردند و نظر خواستند( ص)پیامبر اکرم 

سه هزار نیرو را در ( ص)پیامبر اکرم. دپذیرفت، مسلمین بین کوه احد و کوه صلع را خندق کندن

قریظه با اعلان جنگ، امنیت مسلمانان  در همین زمان از پشت مدینه، یهود بنی. بودند  مدینه بسیج کرده

را حتی درون مدینه هم سلب کردند، این اوج خیانت و سوءاستفاده یهودیان از رأفت پیامبر اسلام بود 

. رفت و آمد کنندگان مسلح باشند: فرمودند( ص)پیامبر. داشت و نشان از عمق کینه آنها به اسلام

آمیز شد و به قدری شرایط سخت شد که منافقین تصمیم فرار جمعی مردم از معرکه را مدینه مخاطره

 .شایع کردند

( ع)الحدید، علی به روایت ابن ابی. عمرو بن عبدود، قهرمان عرب، از خندق عبور کرد و مبارز طلبید

زده مشرکان و  عمرو در برابر چشمان حیرت(. 226، 72الحدید، جابیابن)شود  دان میرهسپار می

با کشته شدن عَمرو، روحیه دشمن شکسته شد . از پای درآمد( ع)مسلمانان با ضربت شمشیر علی

 (.722، 2القمی، ج)



اهنگ با ابوسفیان تصمیم گرفت هم. قریظه بودند ترین متحدان این جنگ قریش، قطفان و بنی بزرگ

الله آمد و اسلام  نعیم بن مسعود اشجعی، شبانه به سوی رسول. قریظه عملیات را آغاز کند قطفان و بنی

خویش را ابراز کرد و گفت من تازه مسلمانی هستم که آنان از اسلام من آگاهی ندارند و با تمام این 

( ص)پیامبر. کنم رید، اجرا میاگر دستوری دا. اند، دوستی دیرینه دارم قبایل که به جنگ شما آمده

 .ها را به هم بزن برو اتحاد این گروه: فرمود

اگر : افروز جنگ بودند، رفت و خیرخواهی خود را ابراز کرد و گفت قریظه که آتش نعیم نزد بنی

روند؛ اما شما اسیر  مشرکان عملیات را آغاز کنند و در جنگ شکست بخورند، فرار کرده و به مکه می

از مشرکین بخواهید که چند تن از رؤسای مشرکان نزد . کشد همة شما را می( ص)محمد شوید و می

شما بیایند و همراه با شما بجنگند تا مطمئن شوید که اینها به خاطر دوستانشان به شما خیانت نخواهند 

 (ص)قریظه از نقض عهد با محمد  ام که بنی شنیده: از سوی دیگر نزد ابوسفیان رفت و گفت. کرد

گیریم  اند که ما ده تن از اشراف قریش را به گروگان می فرستاده( ص)پشیمان شده و پیک نزد محمد

 .دهیم تا بر عهد و پیمان خویش باقی باشیم و از ما راضی شوی و به تو می

اینجا منطقه زندگی : قریظه فرستاد و گفت نمایندگانی را به دژ بنی. ابوسفیان تصمیم به حمله گرفت 

کنیم و شما نیز فردا از پشت ت، چهارپایان ما در حال هلاکند، آماده باشید که ما فردا حمله میما نیس

ما در صورتی اقدام به : قریظه در پاسخ گفت فرمانده بنی. سر حمله کنید، تا کار را یکسره سازیم

دن این سخن ابوسفیان با شنی. ای از بزرگان احزاب همراه با ما در دژ باشند کنیم که عده جنگ می

قریظه درصدد خیانتند لذا از هم پیمانی با آنان  او خیرخواه ماست و بنی. نعیم درست گفته است: گفت

با این تردید خللی در سپاه شرک . رود( ص)چشم پوشید و تصمیم گرفت بدون آنان به جنگ با پیامبر

 (.710، 2القمی، ج)ایجاد شد و عملیات یک روز به تأخیر افتاد 

ابوسفیان سران شرک را جمع کرد . م طوفان شدیدی به پا شد و مشرکین به شدت ترسیدندشب هنگا

بدین ترتیب سپاه دشمن گریخته و . تصمیم به فرار گرفت و امر کرد تا مشرکان سوار شوند و بگریزند

 (.726، 2القمی، ج)جنگ پایان یافت 



خندق و اطمینان از فرار مشرکین،  پس از جنگ: کاران یهودقریظه، تنبیه مقتدرانه خیانت بنی( 4

قریظه، که برخلاف پیمان خویش آتش جنگ احزاب را به فرمان خداوند، سراغ بنی( ص)پیامبر

قریظه را  سپاهیان پیامبر قلعه بنی. افروخته و در همان زمان از پشت به مدینه هجوم آورده بودند، رفتند

قریظه از محاصره به تنگ  پس از اینکه بنی. امیداین محاصره پانزده روز به طول انج. محاصره کردند

پیمانان اوسی آنان بود، نزد آنان بفرستد تا  بن عبدالمنذر را که از هم آمدند، از پیامبر خواستند ابولبابه 

آیا خواسته : ابولبابه در جمع پریشان یهود حاضر شد و آنان از او پرسیدند. با او رایزنی کنند

و در عین حال به گلوی خود اشاره کرد که ! آری: دن بپذیریم؟ او گفترا در تسلیم ش( ص)محمد

 .یعنی تسلیم شدن برابر مرگ است

قریظه بیرون آمد و بدون اینکه  ابولبابه فوراً متوجه خیانت خود شد و با ناراحتی و پشیمانی از دژ بنی 

با اینکه خطای ابولبابه . کردنزد مسلمانان بازگردد، به مسجد رفت و خود را به ستونی بست و استغفار 

ها  قریظه را از تسلیم شدن باز دارد، اما به نقل ابن هشام تهدید امیرمؤمنان آنان را از قلعه رفت تا بنی می

قریظه، از پیامبر خواستند که سعدبن معاذ را به  پس از تسلیم، بنی(. 240، 2ابن هشام، ج)پایین کشید 

 .عنوان حکم میانشان قرار دهد

در جریان نبرد خندق تیر خورده و شاهرگ دستش قطع شده بود و حال خوبی نداشت لذا سعد سعد 

آیا حکم مرا : قریظه درباره حکمیت خود تعهد گرفت و گفت او نخست از بنی. را حاضر کردند

قریظه کشته شوند و زنان و فرزندانشان  آنگاه حکم کرد که مردان بنی. آری: خواهید پذیرفت؟ گفتند

. این همان حکم خداوند درباره ایشان است: پیامبر فرمودند. و اموالشان قسمت مسلمانان شوداسیر 

، 2ابن هشام، ج)سعد پس از این رویداد، به دلیل شدت بیماری حاصل از جنگ، به شهادت رسید 

244.) 

پس از شکست یهود در مدینه، چهارمین خاکریز یهود علیه : ناپذیر ای شکست خیبر، قلعه( 6

عملیاتی شد و یهود در خیبر به تجمع نیرو پرداخت و شمال مدینه را به پایگاهی برای ( ص)امبرپی

یهودیان خیبر، شمال مدینه را ناامن ساخته و مانع . های نظامی علیه پیامبر مبدل ساخت توطئه و حرکت

پیمان آنان،  مقریظه، یهودیان خیبر و قبایل ه پس از شکست بنی. شدندگسترش اسلام به آن مناطق می



ای برای حمله به مدینه  ناپذیر خیبر، نقشه با اطمینان به نیرو و امکانات خود، به خصوص قلعه شکست

 (.653، 7الواقدی، ج)ریزی کردند  طرح

به فرمان . های یهود پایان نخواهد یافت اکنون مسلمانان دریافته بودند که جز با قطع ریشه فساد، توطئه

قابل دقت است که عملیات خیبر . ن از مردم مدینه به سوی خیبر رهسپار شدندشش هزار ت( ص)پیامبر

های حرام از نظر اسلام ممنوع است، اما دفاع عملیات نظامی در ماه. در آغاز محرم سال هفتم است

. حرکت پیامبر در ماه محرم یعنی ماه ممنوعیت هجوم، نشان از دفاعی بودن حرکت دارد. جایز است

 .کند تاریخ و بیان آن، حرکت پیامبر را هجوم معرفی میدر حالی که 

خیبر دارای دژهای مستحکم و امکانات نظامی فراوانی بود و به پشتوانه همین امکانات، یهودیان  

کشیدند، تضعیف و کندسازی  گمان به شکست پیامبر داشتند و کمترین چیزی را که انتظار می

دژها را فتح کردند و گاه برای گشودن یک قلعه، روزها یاران پیامبر، یک یک . حرکت اسلام بود

 .، عملیات قفل شد(نزار)با رسیدن مسلمانان به آخرین قلعه . جنگیدند

این قلعه در قلّة کوه ساخته شده بود و دیوارهای بلندی داشت و در زیر آن خندقی کنده شده بود و  

جام مسلمانان برای دستیابی به قلعه، پس از تلاش فراوان و نافر. نمود عبور از آن ناممکن می

. آورد سپارد و پیروزی را برای مسلمانان به ارمغان می پرچم نبرد را به دست امیرمؤمنان می( ص)پیامبر

، 2ابن هشام، ج)درب قلعه را با دستان پرتوان خویش از جا کند و آن را سپر قرار داد ( ع)امیرمؤمنان

 (.721،ص7المفید،ج)تا رزمندگان از آن عبور کنند گاه بر روی خندق انداخت  و آن( 336

  

 تغییر عرصه کارزار

های پیاپی در جلوگیری از گسترش اسلام و قلمرو آن، دست به تغییر  یهود، پس از شکست: تبوک( 7

مثلث شرک، نفاق و یهود، اکنون تمام همت خویش را برای نابودی پیامبر و . زند عرصه کارزار می

ای  یهود در پی طراحی تقشه. گیرد شود، به کار می بر شتاب  رشدِ آن افزوده می اسلام که هر لحظه

را با سپاهیانش از مدینه بیرون سازد و منافقان مدینه در خلاء حضور پیامبر کودتا ( ص)است که پیامبر

 .کنند و حاکمی بگمارند و مشرکان نیز با حمله به مدینه، پایتخت حکومت اسلام را به دست گیرند



 :کند گونه خنثی می هوشیاری حاکم بزرگ اسلام و اتصال او به منبع وحی، نقشه مثلث شوم را این

برای انجام عمره، مُحر م شدند، خبر به ( ص)پیامبر اکرم: خروج مشرکان از ضلع سوم مثلث. الف

که قصد حمله به م( ص)مشرکان رسید که رسول الله در حال آمدن است و آنان احساس کردند پیامبر

. گذاریم نمی: گفتند. ما قصد عمره داریم: حضرت فرمودند. را دارد لذا هیئتی برای مذاکره فرستادند

یا رسول الله، تا : همه اصحاب گفتند. جنگیم می: گفتند. شویم به زور واردمی: فرمود( ص)پیامبر

اکنون وقت : و گفتندامّا مشرکان آمادة عملیات نبودند؛ باز هیئتی فرستادند . ایستیم آخرین نفس می

 .امسال بازگردید و سال دیگر بیایید. شود شما اگر وارد مکه شوید، حیثیت ما شکسته می. جنگ نیست

گرفتند و با امضای پیمان صلح، یکی از دشمنان سرسخت  حضرت از فرصت پیش آمده بهره  

ان، قریش و مسلمانان مطابق این پیم. رود از این مثلث سه جانبه بیرون می( جناح شرک( )ص)پیامبر

شوند که مدت ده سال، جنگ و تجاوز را بر ضد یکدیگر ترک کنند تا امنیت اجتماعی و  متعهد می

توانند آزادانه، شعائر مذهبی  مسلمانان مقیم مکه، می. صلح عمومی در نقاط عربستان ایجاد گردد

 (.300، 2القمی، ج)انجام دهند و قریش حق تعرض، آزار و تمسخر آنان را ندارد   خویش را

او بر آشفت و اعتراض کرد و به . در جریان صلح حدیبیه، یکی از صحابه، به شدت مخالف صلح بود

مگر ما مسلمان و آنان کافر نیستند؟ : گفت! بلی: آیا تو به راستی رسول خداوندی؟ فرمود: پیامبر گفت

من بدانچه مأمورم، : ؟ پیامبر فرمودپس چرا ما خواری و ذلت را متحمل شویم: گفت! بلی: پیامبر فرمود

مگر به ما وعده ندادند که وارد مکه شویم؟ : آن صحابی به پاخاست و به اصحاب گفت. کنم عمل می

اگر من یار و یاوری داشتم، هرگز تن به . پس چگونه جلوی ما گرفته شده و باید به خواری بازگردیم

، (ص)گونه دخالت برخی از اطرافیان پیامبر این حساسیت و(. 372، 2القمی، ج)دادم  این خواری نمی

 .دهد که با این عملیات ارتباط مستقیم دارند در صلح حدیبیه نشان می

رهسپار تبوک ( ص)هنگامی که پیامبر اکرم: خروج منافقان از مثلث شوم و شکست کودتا. ب

ت، در مدینه به عنوان را که تاکنون در تمام نبردها ملازم حضرت بوده اس( ع)شوند، امیرمؤمنان می

و نصب جانشینی چنین مقتدر، نقشه منافقان برای ( ص)با این اقدام پیامبر. گمارند جانشین خویش می



به تبوک ( ص)سپاهیان پیامبر. شود گیری پایگاه حکومت اسلام، نقش بر آب می کودتا و به دست

 .گردند گونه درگیری، به مدینه باز می رسند، و بدون هیچ می

با فتح مقر شرک، یهود جناح . فتح شد( ص)در سال هشتم هجری، مکه به دست پیامبر: تهمو( 2

برای بار دوم در . رفت تا آخرین تیغ خود، یعنی روم را از نیام در آورد عظیمش را از دست داد و می

، فیلاتوس (ع)بار اول، در عصر حضرت عیسی. طول تاریخ، یهود سراغ ابرقدرت زمان خود رفت

وارد عمل کردند و این بار هنگامی که از مشرکان مأیوس شدند، از رومیان ( ع)ا ضد عیسیرومی ر

رومیان، سپاه خویش را در موته که حدود هزار کیلومتر از مدینه فاصله دارد، مستقر . کمک گرفتند

 .کردند

اما ، جمعیت بسیاری باید با ایشان همکاری کنند، (ص)قاعدتاً پس از فتح مکه به دست پیامبر

در این جنگ، هر سه ! کنندگان در برابر نیروی پنجاه هزار نفره روم، تنها سه هزار نفر بودند شرکت

در اینجا جای این پرسش . شهید شدند و عملیات به شکست انجامید( ص)فرمانده تعیینی پیامبر اکرم

صد هزار نفرة ایران است که چگونه نیروی شصت یا هفتاد هزار نفره خلیفه دوم، در برابر نیروهای هشت

موته آخرین نبرد عصر ! خورد؟ شود اما در این نبرد سپاه اسلام شکست می در نبردهای بعدی پیروز می

حیات پیامبر اسلام است که حضرت درآن شرکت نداشتند در اینکه در این عملیات ارتباطی بین 

گ تنها سه فرمانده تعیین شرک، نفاق و یهود وجود دارد، تردیدی نیست و جالب است که در این جن

  .شده از سوی پیامبر و سه نفر دیگر شهید شدند

مطابق روایات معتبر، رسول گرامی اسلام، (: ص)الله شهادت رسول: نفوذ در سازمان حکومتی پیامبر( 3

اند که زنی  برخی شهادت حضرت را در اثر سمّی دانسته(. 2الطوسی،)اند  با شهادت از دنیا رفته

اما بر این نظر اشکال . ملیات خیبر، در گوشت گوسفند کرده و به ایشان خورانده بودیهودی در ع

آیا این زهر سه سال طول . سه سال است( ص)فاصله عملیات خیبر تا شهادت رسول الله. وارد است

 .توان پذیرفت که این سم مربوط به سه سال پیش در خیبر باشد کشیده است تا اثر کند؟ بنابراین نمی

های تاریخ گم  را بدان افزوده باشند تا خطی را در کوره راه« خیبر»ید در تاریخ دست برده و کلمه شا 

سپاه اسامه را ( ص)پیامبر. های حساس و مهمی بوده است از برهه( ص)تاریخ شهادت رسول الله. کنند



اسامه در این نبرد  اگر. اند تا شکست پیشین در این منطقه را جبران کند جهت اعزام به موته بسیج کرده

بنابراین یهود باید برای جلوگیری از . ریخت شد، سد مستحکم یهود به سوی قدس فرو می پیروز می

 .دست به کار شود( ص)فتح قدس به دست پیامبر اسلام

خورد و یهود پایگاه امید خویش را از  از سوی دیگر با شکست یهود، نفاق نیز در مدینه شکست می 

پیامبر تنها یک ماه دیگر زنده بماند، و این سپاه به جنبش درآید، مرگ یهود قطعی  اگر. داد دست می

نوشانند  اینجاست که منافقان مدینه، برای حفظ حیات خویش و یهود، پیامبر را جام زهر می. است

 (.200، 7العیاشی، ج)

امبر در تورات را در گونه که اطلاعات پیهمان. یهود نسبت به اسلام اطلاعات جامعی در اختیار دارد

را همانند فرزندان ( ع)اختیار دارد، اطلاعات مربوط به جانشینان او را نیز در اختیار دارد و اهل بیت

یابد، بنابراین اگر این پرچمی که  داند که کار نبی اکرم با جانشینان او ادامه می شناسد و می خود می

د و او این عملیات را ادامه دهد و قدس را بلند شو( ع)امروز در موته متوقف شده، به دست علی

 .بگیرد، گویی پیامبر آن را گرفته و فتح کرده است

این . یهود برای نفوذ در سازمان مسلمانان، گروهی را سازماندهی کرد و درون حاکمیت پیامبر فرستاد

آورده، ولی دل  شناسیم، کسانی بودند که در ظاهر اسلام گروه که برخی از آنان را با نام منافقان می

قرآن در آیات . در گرو آن نداشتند و درصدد یافتن فرصتی مناسب برای ضربه زدن به اسلام بودند

 .شمارد بسیاری، آنان را سرزنش کرده، صفاتشان را برمی

به گزارش تاریخ، بسیاری از این افراد، پیش از اسلام آوردن ظاهری خویش، یا در کسوت یهودی 

اند؛  ها به نام این افراد نیز اشاره کرده برخی کتاب. اند ودیان ارتباط مکرر داشتهاند، یا با یه بوده

ها یافت، اما از سلوک آنان و  توان در کتاب هرچند نام برخی دیگر را نمی( 330، 7البلاذری، ج)

برد  توان به یهودی بودن یا ارتباطشان با یهود پی تاریخ زندگی و چگونگی اسلام آوردنشان می

 (.472، 2صدوق، تهذیب، جال)

مالک بن : بلاذری، از رفت و آمد اهل نفاق به کنیسه یهود خبر داده و در جای دیگری گفته است 

داده است  نوفل، عالمی یهودی بود که به اسلام پناه آورده ولی اخبار رسول خدا را به یهودیان می



، رابطه خوبی میان این دوگروه به جهت یهودی بودن شماری از منافقان(. 320، ص7البلاذری، ج)

تلاش عبدالله بن اُبی، یکی از منافقان رسوا شده، در دو حادثه . در صدر اسلام وجود داشته است

 .اش، دلیل دیگری بر این مطلب است نضیر، برای نجات دوستان یهودی قینقاع و بنی بنی

محتوا و  گر را به دینی بی حیهود با نفوذ پیروزمند خویش در دین مسیح، مسیحیت یهودستیز و اصلا

ای به بار نشست که پس از  های پولس، نفوذی یهود در مسیحیت، به اندازه تلاش. پایه تبدیل کرد بی

این تجربه موفق یهود، در جلوگیری از گسترش . یک قرن، اثری از مسیحیت راستین بر زمین نماند

زمان با آغاز رسالت، تلاش خدا، که هم اسلام به کار یهود آمد اما آنان این بار نه پس از رسول

از این روی میان پیامبر اسلام و همه پیامبران پیشین . خویش را برای نفوذ در دین اسلام آغاز کردند

 .تفاوت اساسی وجود دارد

های یهودپسندانه و دفاع از یهودیان،  عناصر نفوذی یهود در دو چهره نمایان شدند، برخی با تلاش

همانند عبدالله بن اُبی، رفاعه . استه، ماهیت خویش را به دیگر مسلمانان نمایانده بودندخواسته یا ناخو

برخی نیز وظیفة دیگری برعهده داشتند و مأمور بودند که هرگز ماهیت ... بن زید، مالک بن نوفل و

این  هرچند. های دروغین تا رأس هرم قدرت نیز پیش روند خویش را ابراز نکنند و حتی با ظاهرسازی

در جنگ )توان در تاریخ نفوذ آنان را اثبات کرد،  اند و می افراد ردپایی از خویش به جای گذاشته

. برآمدند و خداوند از توطئه آنان پرده برداشت( ص)تبوک، گروهی از منافقان درصدد قتل پیامبر

 707، 7لراوندی، جا()الله، این منافقان را دیده و شناخته است حذیفه بن یمان، صحابی وفادار رسول

اما آنان توانستند کار خویش را به درستی پیش برده و همچنان قلوب ( 400و الصدوق، الخصال،

 .به دست آورند( ص)الناس را همراه خود سازند و بیعت و حمایت آنان را پس از رسول الله عوام

ای هم تنها با پیامبر  ای نیز قدرت را قبول دارند و عده ای یهود را و عده در سازمان نفاق، عده

بسیاری از . طلبان؛ یهودیان و مشرکین استقدرت: بنابراین این سازمان متشکل از سه گروه. اند دشمن

اند، همانند ابوسفیان، که دشمن پیامبر بود، اما چون هنگامی که رشد و  مشرکان به دروغ مسلمان شده

گروهی نیز . ابند، اسلام را پذیرفتخواست خاندانش به قدرت دست ی گسترش اسلام را دید و می

 .اند اند، بنابرین این عده نیز قابل استفاده مسلمانانی هستند که در پی قدرت



این سازمان باید . پذیرند آورند، اما ظاهراً اسلام را می اند و هرگز ایمان نمی دسته سوم نیز اصالتاً یهودی

ای که  به اندازه. قدرت را به دست گیرد( ص)ای قدرت بگیرد که بتواند پس از رسول خدا به اندازه

( ص)چرا پس از حضرت رسول. جانشین رسول خدا را کنار زند و بر رأس هرم قدرت جایگزین شود

 نرفتند؟( علیه السلام)مردم دنبال حضرت علی 

قبول داشتند و گوش به ( ص)در اثر نفوذ سازمان یهود، مردم کسان دیگری را نیز به موازات پیامبر 

حضرت . سرباز زدند( ع)ای که با پیروی از آنان، از بیعت با علی ه به انداز. سپردند  وامرشان میا

پس از پدر، آزارهای بسیار دید و در راه رسوا ساختن خط نفاق و دفاع از ولایت، به ( س)زهرا

لی است این درحا. اما مردم زبان به اعتراض نگشودند و قاتلان هنوز بر قدرت بودند. شهادت رسید

 :گوید بوسد و می را می( س)بارها خم شده، دست فاطمه( ص)الله که دیده بودند رسول

فاطمه بضعة منی، من آذاها فقط آذانی یرضی الله لرضاها و یغضب لغضبها وهی سیده »

رضایت  .هرکه او را بیازارد، مرا آزرده است. فاطمه پاره تن من است «نساءالعالمین

او سرور زنان جهانیان . شم خداوند در خشم اوستخدا در خشنودی او و خ

 .(206، 7الوری، جالطبرسی، اعلام) است

  

 نتیجه

توان فهمید که یهود برای مقابله با اسلام، عملیاتی را در سه مرحله زیر طراحی از آنچه گفته شد می

 :کردند

 (ص)تلاش برای جلوگیری از تولد پیامبر     -7

 ر مسیر حرکت حضرت به سوی بیت المقدسساختن استحکامات د     -2

 (ص)نفوذ در سازمان حکومتی پیامبر     -3

بینی اینکه ممکن است هریک از این سه مرحله به نتیجه مورد نظر نرسد، هرسه مرحله یهودیان با پیش 

جلوگیری کنند، ولی با استفاده از ( ص)را با هم آغاز کردند و اگرچه نتوانستند از تولد پیامبر



تحکامات خود پیامبر را مجبور کردند که برای رسیدن به بیت المقدس هفت خان را طی کند و در اس

 .خان ششم یعنی تبوک، حضرت را از حرکت بازداشت

پردازی پرداخت که مردم به موازات پیامبر، این از طرف دیگر با زیرکی تمام، چنان به شخصیت 

های پیامبر هم در مورد آنها کارگر نشد و در اسازیها را هم قبول داشتند به قدری که رسوشخصیت

 3.نهایت با ساخته شده دست خود، بعد از شهادت پیامبر تا راس قدرت پیش رفتند
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 نویسنده 

 سید هادی علیزاده 

 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم
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زکات افتیدر یاسلام برا امبریفرمان پ  

 

محرم 7:واقعه روز  

یقمر یهجر 0 سال  

 

: دیو آله نازل گرد هیالله عل یاکرم صل رامبیزکات و لزوم اخذ آن از مسلمانان بر پ هیاز آن که آ پس

آن حضرت دستور داد که از [ ۶]،«...وَالْمُؤَلفََّة  قُلُوبُهُمْ  هایعَلَ نَیوَالعامِل نیانَِّمَا الصَّدقاتُ لِلفُقَراءِ وَالمَساک»

 یامر حکومت اسلام کرده و در  افتیدر "صدقه"و  "زکات" وانبه عن یاتیمسلمانان، مال یها ییدارا

رهگذران وامانده،  نیبردگان، تأم یمستمندان، آزاد شتیمع نیچون تأم یکردن در موارد نهیو هز

ندیها مصرف نما قلوب دشمنان و امثال آن فیکمک به بدهکاران ورشکسته و تأل . 

 

و  دیامر برگز نیا یبرا یعاملان و کارگزاران ،یروز ماه محرم سال نهم هجر نیمنظور در نخست نیبد

داشت لیگس یمناطق مختلف حکومت اسلام یبه سو یخاص یها هیبا توصآنان را  . 

 

را  شیخو یها ییو آله، زکات دارا هیالله عل یرسول خدا صل امیپ افتیاز مسلمانان به محض در یبرخ

عدم  ایو  ایبه مال دن یبه خاطر حرص و طمع ورز گرید یبرخ یپرداختند ول یبه ماموران حکومت

 فیاز طوا یبرخ یاز پرداخت زکات امتناع کرده و حت ،یباطن مانیاشتن ادرک کامل اسلام و ند

۳.]شدند یو نبرد با ماموران حکومت اسلام یریآماده درگ میتم یبن فهیمانند طا ] 



 

 دیمستمر، موفق گرد یها یریگیو آله با تلاش فراوان و پ هیالله عل یرسول خدا صل ،یهر رو به

و همگان را از نعمت آن  دهیگردان جیمسلمانان را انیو در مفرهنگ زکات و صدقه را در اسلام 

 .برخوردار گرداند

 

سیپانو  

۹۷ هیسوره توبه، آ  . 

۸۶، ص ۶ج  ،یعباس قم خیالآمال، ش ی؛ منته۶۷۸۳و ص  ۶۰۲، ص ۳ج  ،یواقد ،یالمغاز  . 

 

 

 

 نزول ایه نباء

قَوْماً  بُوایأَنْ تُصِ نُوایَّآمَنُوا إ نْ جاءَکُمْ فاسِقٌ ب نَبَإ فَتَبَ نَیالَّذِ اهَیُّأَ ای»: میخوان یم« حجرات»سوره ( 5) هیدر آ

اگر شخص فاسقى خبرى براى ! دیآورده ا مانیاى کسانى که ا) ؛«نَیب جَهالَة فَتُصْب حُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِ

و از کرده خود  دیبرسان بیمبادا به گروهى از روى نادانى آس د،یکن قیآن تحق هدربار اوردیشما ب

دیشو مانیپش ). 

نزول شأن : 



 «انیمجمع الب»در « طبرسى»آمده است که بعضى مانند  ریمورد بحث، دو شأن نزول، در تفاس هیآ براى

 کىیبه ، تنها «فى ظلال القرآن»و  «نینور الثقل»و « قرطبى»هر دو را ذکر کرده اند، و بعضى مانند 

.وما به اولی اشاره می کنیم که مشهور تر است اکتفاء کرده اند . 

آمَنُوا إ نْ  نَیالَّذِ هاَیُّأَ ای» هیاست که، آ نیشأن نزولى که غالب مفسران آن را ذکر کرده اند ا نینخست

او را براى جمع ( وآله هیصلى الله عل)امبرینازل شده است، که پ« بن عقبه دیول»، درباره «...جاءَکُمْ

رسول  ندهیبا خبر شدند نما لهیعزام داشت، هنگامى که اهل قبا« بنى المصطلق» لهیآورى زکات از قب

و آنها  «دیول» انیبا خوشحالى به استقبال او شتافتند، ولى از آنجا که م دیمى آ( وآله هیصلى الله عل)اللّه

بود، تصور کرد آنها به قصد کشتنش آمده اند دىیخصومت شد ت،یدر جاهل . 

و عرض ( گمان کرده باشد نیدر مورد ا قىیبى آنکه تحق)بازگشت ( وآله هیصلى الله عل)امبریپ خدمت

بر  امینوع ق کیامتناع از پرداخت زکات،  میو مى دان! )آنها از پرداخت زکات خوددارى کردند: کرد

مدعى بود آنها مرتد شده اند نیضد حکومت اسلامى تلقى مى شد، بنابرا !). 

فوق نازل شد  هیکند، آ کاریگرفت با آنها پ میشد، و تصم نیسخت خشمگ( وآله هیصلى الله عل)امبریپ

دیکن قیهرگاه فاسقى خبرى آورد، درباره آن تحق: و به مسلمانان دستور داد) ) 

 

 

 

 

 



 

 منافقین در صدر اسلام

یکی از جریانات مهم که اقدامات و فعالیت هایش در صدر اسلام بسیار مشهود بود، جریان نفاق بود. 

بخش بزرگی از گرفتاری های پیامبر اکرم )ص( در صدر اسلام از ناحیه این جریان بود؛ زیرا این 

جریان در عرصه های گوناگون علیه جامعه ی نوپای اسلامی دست به ایجاد توطئه و دسیسه می زد و 

در نتیجه بیشترین اوقات رسول گرامی اسلام، صرف خنثی سازی این دسیسه ها و توطئه ها می شد. 

اگر چه پس از هجرت پیامبر به مدینه این جریان، دارای تشکل و انسجام بیشتری گردیده و به توطئه 

گری، دسیسه سازی و کارشکنی علیه اسلام، پیامبر )ص( و مسلمانان پرداختند، اما ردپای آن را در 

دوران مکی نیز می توان یافت و شواهد معتبر، وجود نفاق در مکه را تأیید می نماید. از طرفی جریان 

نفاق پدیده ای است که اختصاص به عصر پیامبر )ص( ندارد بلکه هر جامعه ی نوپا و انقلابی را از 

درون مورد تهدید قرار می دهد، از این رو مطالعه و شناسایی این جریان در صدر اسلام می تواند به 

عنوان مسئله روز جوامع اسلامی نیز مطرح باشد تا از آشنایی با ویژگی ها و عملکردهای این جریان 

در صدر اسلام، برای مبارزه با روح نفاق و خطوط کلی منافقین در جوامع اسلامی امروزه بهره گرفت. 

در این نوشتار، پس از تعریف نفاق به بررسی زمان شکل گیری جریان نفاق و عملکردهای آن در 

 .عصر رسالت می پردازیم

 معنای لغوی نفاق

نفاق به معنای پنهان کردن کفر و تظاهر به اسلام و ایمان، یک واژه ی اسلامی است که برای اولین بار 

به این معنا در قرآن کریم و احادیث به کار رفته است. اصل و ریشه ی این واژه »نفق« است که در 

کتاب های لغت به معنای متعددی چون: رونق یافتن معامله، کثرت مشتری، رایج شدن بازار، )۶( 

شیوع مرگ و موت، )۳( فانی شدن و به سر رسیدن، )۲( »کانال و تونل زیر زمینی که راه خروجی به 



یک مکان دیگر دارد« )4( و به معنای سوراخ مخفی لانه ی موش صحرایی به کار رفته است. )۷( اما 

از میان معانی مذکور، دو کاربرد به معنای واژه ی نفاق نزدیکتر به نظر می رسد؛ یکی این که نفاق از 

ریشه »نفق« به معنی نقب و کانال زیر زمینی که راه خروجی به یک مکان دیگر دارد، گرفته شده باشد 

و دیگری این که از ریشه »نافقاء« که به معنای یکی از سوراخ های لانه ی موش صحرایی است 

اشتقاق یافته باشد. معروف است که موش صحرایی وقتی برای خویش لانه می سازد، برای آن دو راه 

خروجی و گاهی هم بیشتر قرار می دهد، یکی از این راهها را به گونه ای می سازد که وقتی به سطح 

زمین می رسد، آن جا را سوراخ نمی کند بلکه با باقی گذاشتن قشر نازکی از خاک آن را پنهان می 

دارد و زمانی که دشمن از سوراخ دیگری وارد شد، وی با سرش به آن موضع مخفی می زند و آنجا 

را سوراخ نموده فرار می نماید. )۹( عرب ها به این راه خروحی مخفی و پنهانی موش صحرایی، 

»نافقاء« و به راه آشکارا و قاصعاء می گویند. منافق نیز این گونه رفتار می کند؛ از یک راه وارد اسلام 

می شود و تظاهر به اسلام می کند سپس از راه دیگر از اسلام بیرون می رود؛ یعنی با تظاهر به اسلام، 

 .کفر خویش را از مسلمانان مخفی می دارد تا روزی بتواند از آن طریق فرار نماید

 معنای اصطلاحی نفاق

چنان که یادآور شدیم نفاق یک واژه ی اسلامی و به معنای تظاهر به اسلام و ایمان و پنهان داشتن 

کفر است. از این رو در تعاریف اصطلاحی نفاق نیز گفته شده است که نفاق، تظاهر به ایمان است در 

حالی که در باطن ایمان نداشته باشد )۰( و یا اینکه گفته اند: نفاق در برابر ایمان و به معنای عدم اعتقاد 

به حق است. )۸( هم چنین گفته اند: نفاق، گفتن شهادیتن و رعایت شئون ظاهری اسلام است در 

حالی که در باطن اعتقادی به اسلام نداشته باشد. )۶( از آنجا که همه ی تعاریف اصطلاحی نفاق در 

این معنا اشتراک دارند که منافق، کسی است که با پنهان داشتن کفر، تظاهر به اسلام نماید، می توان 

گفت که نفاق، در اصطلاح آن است که شخص منافق برای فریب دادن مؤمنین به زبان، اظهار اسلام و 

ایمان نماید در حالی که در باطن به همه و یا برخی از ارکان ایمان کفر بورزد. بنابراین منافق کسی 



است که در دل خدا را قبول ندارد اما متظاهر به خدا پرستی است، قرآن و پیامبر )ص( را قبول ندارد 

 (اما متظاهر به احترام به قرآن و پیامبر )ص( است. )۶۷

 خاستگاه و زمان شگل گیری

حال که مفهوم نفاق روشن شد، باید دید که جریان نفاق چه زمانی شکل گرفته است و خاستگاه آن 

کجا بوده است. درباره خاستگاه و زمان شکل گیری جریان نفاق به طور کلی دو نظریه ابراز شده 

است: الف. عده ای خاستگاه جریان نفاق را مدینه دانسته و آغاز شکل گیری آن را پس از هجرت 

پیامبر )ص( به مدینه و تشکیل حکومت اسلامی در آنجا می دانند. آنان برای اثبات مدعایشان استدلال 

می کنند که ریشه ی نفاق ورزیدن دو عامل ترس از اظهار هویت و طمع به مال اندوزی است، بنابراین 

از آنجا که مسلمانان پیش از هجرت یک گروه اقلیت، محکوم و تحت سلطه ی مشرکین قریش در 

مکه بودند و قدرت نظامی و یا مالی کافی نداشتند تا کسی از آنان بترسد یا به اموال آنان چشم طمع 

بدوزد، از این رو برای مبارزه با آنان، نیاز به نفاق ورزیدن و پنهان کاری نبود. اما پس از آنکه پیامبر 

)ص( به مدینه هجرت کرد و مسلمانان قدرت یافتند، عده ای که هنوز نور اسلام در قلب هایشان 

نتابیده بود، یا از ترس اسلام و یا از روی طمع به مال و منال دنیا، به نفاق روی آوردند. ب. نظر دیگر 

این است که جریان نفاق ابتدا در مکه شکل گرفته است. علامه طباطبایی و گروهی دیگر از محققین 

از طرفداران این نظریه محسوب می شوند؛ آنان معتقدند که علل اصلی نفاق ورزیدن، همیشه ترس از 

قدرت حاکم و یا طمع رسیدن به مال و منال دنیایی نیست تا نتیجه بگیریم که از آنجا که مسلمانان در 

مکه قدرت و یا مال کافی نداشتند، از این رو انگیزه ای برای نفاق ورزیدن هم وجود نداشت. علامه 

طباطبایی بارد این نظریه که تنها ترس و طمع، منشأ نفاق باشد، رسیدن به قدرت را نیز یکی از علل و 

انگیزه های روی آوردن به نفاق دانسته و اظهار می دارد: »بسیاری از منافقین را می بینیم که در 

مجتمعات بشری دنبال هر دعوتی می روند و دور هر صدایی را می گیرند، بدون اینکه از مخالف خود 

هر قدر نیرومند باشند، پروایی بکنند و نیز اشخاصی را می بینیم که در مقام مخالفت با مخالفین خود بر 



می آیند و عمری را با خطر سپری می کنند و به امید رسیدن به هدف بر مخالفت خود اصرار هم می 

ورزند تا شاید هدف خود را که رسیدن به حکومت است به دست آورده، نظام جامعه را در دست 

بگیرند و مستقل در اداره ی آن باشند و در زمین غلو کنند و رسول خدا هم از همان اوایل دعوت 

فرموده بود که اگر به خدا و دعوت اسلام ایمان بیاورید، ملوک و سلاطین زمین خواهید شد. با مسلم 

بودن این دو مطلب، چرا عقلاً جایز نباشد که احتمال دهیم بعضی از مسلمانان قبل از هجرت به همین 

منظور، مسلمان شده باشند، یعنی به ظاهر اظهار اسلام کرده باشند تا روزی به آرزوی خود که همان 

ریاست و استعلاء است، برسند… و نیز ممکن است بعضی در ابتدا بدون هدف شیطانی مسلمان شده 

باشند اما در اثر پیشامدهایی، درباره ی حقانیت دین اسلام به شک افتاده و مرتد شده باشند، اما این 

ارتداد خود را از دیگران پنهان بدارند.« )77( این نظریه با دقت در اوضاع و شرایط حاکم در صدر 

اسلام نزدیکتر به واقعیت به نظر می رسد؛ زیرا با پیشگویی هایی که در مورد آینده ی اسلام صورت 

می گرفت، کسانی را که آرزوی رسیدن به قدرت داشتند، وادار نموده باشد تا به ظاهر به اسلام 

بگروند تا در آینده با در دست گرفتن رهبری جهان اسلام به آرزوی خویش دست یابند، در مورد 

منافقان مکه احتمال وجود این عامل بسیار زیاد است. علاوه بر آنچه مورد اشاره قرار گرفت، شواهد 

دیگری نیز وجود دارد که شکل گیری جریان نفاق در مکه را تأیید می نماید؛ مباحث مطرح شده 

درباره ی منافقان در سوره مکی از جمله ی این شواهد است. سخن درباره ی منافقان علاوه بر سور 

مدنی در چند سوره مکی نیز آمده است؛ سوره ی مدثر یکی از این سوره هاست که در آن مباحثی 

درباره منافقین مطرح شده است، این سوره که براساس ترتیب نزول، چهارمین سوره است، آیات اول 

آن که خطاب به پیامبر می گوید: »یا ایها المدثر قم فأنذر و ربک فکبر…« به خوبی نشان می دهد که 

مربوط به اوایل تاریخ اسلام در مکه است که پیامبر مأمور شده است تا مردم را انداز نماید. در آیه ۲۶ 

این سوره مردم معاصر نزول آن در محیط عربستان به چهار دسته: »مؤمنان«، »کافران« ، »صاحبان 

کتاب« و »الذین فی قلوبهم مرض« تقسیم شده اند. سه گروه مؤمنان، کافران و صاحبان کتاب هیچ 



گونه ابهامی ندارند که بر چه کسانی اطلاق می شوند، اما سؤال این است که گروه چهارم یعنی 

»الذین فی قلوبهم مرض« چه کسانی بوده اند. به طور قطع آنان در شمار کافران نیستند؛ زیرا با واو 

عطف از کافران جدا شده اند، هم چنین در شمار مؤمنان و صاحبان کتاب نیز نیستند؛ زیرا از این دو 

گروه تمجید شده است در حالی که این گروه مورد توبیخ قرار گرفته است. به ناچار این گروه می 

بایست کسانی باشند که در آن تاریخ روی غرض و مرضی که در دل داشتند، اسلام آورده اند بدون 

آنکه همانند مؤمنان واقعی به پیامبر )ص( دل بسپارند و نسبت به حضرتش تسلیم در مقام محبت داشته 

باشند. )۶۳( این توهم که ممکن است این گروه، مؤمنین ضعیف الایمان صدر اسلام باشند، مردود 

است، زیرا؛ اولاً: در آیه ۷۷ سوره ی نور، مرض قلبی غیر از حالت شک و تردید است، بلکه این دو 

قسیم یکدیگراند »أفی قلوبهم مرض أم ارتابوا«. ثانیاً: در آیات متعدد صفات و ویژگی هایی برای این 

گروه ذکر شده که هرگز قابل تطبیق بر مؤمنان ضعیف الایمان نمی گردد. به عنوان مثال در آیات ۳۶ 

– ۲۷ سوره محمد، ویژگی هایی چون: بیمار دلان، مفسدان، قاطعان رحم، ملعونان، کوران، کران، 

مرتدان، کینه توزان و سرانجام کسانی که عملشان حبط می شود، برای این گروه برشمرده شده است 

که هرگز بر مؤمنان ضعیف الایمان قابل تطبیق نیست. بنابراین، این گروه، مردمانی خاص و دارای 

شرایط فکری و اجتماعی ویژه ای بوده اند که در آن دوران به ظاهر اسلام اختیار کرده اند و می 

بایست دارای ویژگی هایی زیر باشند: ۶. در خطر مشکلات طاقت فرسایی که از طرف کفار متوجه 

مسلمانان می شده، نباشند؛ یعنی از تیره ها و فامیل های معروف و شناخته شده قریش باشند که روی 

سنت قومی در حمایت فامیل خویش قرار داشته اند. ۳. می بایست از یک راهی به موقعیت رسالت 

پیامبر )ص( یقین حاصل کرده باشند تا ایمان ظاهریشان با آن تعلیل شود. ۲. چون آنان در کلام وحی 

با عنوان »الذین فی قلوبهم مرض« معرفی شده اند، پس اسلام آوردنشان از روی محبت به پیامبر )ص( 

نبوده و قلباً به آن حضرت تسلیمی نداشته اند، اما چون می دانسته اند که سرانجام اسلام پیروز می 

شود، سودای ریاست خواهی، آنان را واداشته است که با همه ی دشواری های محیطی، مسلمان شوند 



تا هر چه زودتر زمینه را برای نفوذ خود در بین مسلمانان فراهم سازند. )۶۲( با توجه به ویژگی های 

مذکور، این گروه در شمار آن دسته از منافقان قرار می گیرند که علت و انگیزه ی آنان از به ظاهر 

اسلام آوردن، قدرت خواهی و رسیدن به حکومت می باشد. از دیگر شواهدی که بیانگر شکل گیری 

نفاق در مکه می باشد، آیات ۶۷ و ۶۶ سوره عنکبوت است؛ این سوره که از سور مکی است، در 

آیات دهم و یازدهم آن سخن از منافقین به میان آورده است: »و من الناس من یقول آمنا بالله فاذا 

اوذی فی الله جعل فتنه الناس کعذاب الله و لدن جاء نصر من ربک لیقولن إنا معکم اولیس الله بأعلم 

بما فی صدور العالمین * و لیعلمن الله الذین آمنوا و لیعلمن المنافقین« )74( و از مردم کسانی هستند 

که می گویند به خدا ایمان آورده ایم، اما هنگامی که در راه خدا شکنجه و آزار می بینند، آزار مردم 

را همچون عذاب الهی می شمارند )و از آن سخت وحشت می کنند( ولی هنگامی که پیروزی از 

سوی پروردگارت )برای شما( بیاید، می گویند: ما هم با شما بودیم )و در این پیروزی شریکیم( آیا 

خداوند به آنچه در سینه های جهانیان است آگاه تر نیست؟ مسلماً خداوند مؤمنان را می شناسد و به 

یقین منافقان را نیز می شناسد. این دو آیه به آن دسته از منافقین اشاره دارد که علت اسلام آوردنشان 

رسیدن به سود دنیایی بوده است و چون ایمان آنان عاریتی و مقید به عافیت و سلامتی و آزار ندیدن 

است، قرآن کریم ایمان آنها را مطلق ذکر نکرده بلکه فرموده: »برخی هستند که می گویند ایمان 

آوردیم« پس آیه مزبور هم ردیف آیه ۶۶ سوره حج است که می فرماید »و من الناس من یعبد الله 

علی حرف فإن اصابه خیر إطمأنّ و ان اصابته فتنه انقلب علی وجهه« )76(؛ »از میان مردم کسی است 

که خدا را تنها با زبان می پرستد همین که دینا به او رو کند و نفع و خیری به او برسد، حالت اطمینان 

پیدا می کند، اما اگر مصیبتی برای امتحان به او برسد، دگرگون می شود و به کفر رو می آورد.« و از 

آنجا که در آیه دهم سوره ی عنکبوت متعرض آزار دیدن و اذیت شدن متظاهرین معهود گشته است، 

به طور آشکار به جریان نفاق در مکه مربوط می شود؛ زیرا در مدینه مسلمانان از کسی آزار و اذیت 

ندیدند، هرچه آزار و شکنجه دیدند، در مکه بود. )۶۹( شأن نزول هایی که برای آیه ی دهم و یازدهم 



سوره عنکبوت نقل شده نیز بیانگر وجود منافقین در مکه است. از ضحاک نقل شده که آیه دهم و 

یازدهم سوره عنکبوت درباره جمعی از منافقین مکه نازل شده که ایمان می آوردند ولی همین که 

خود را در معرض خطر می دیدند و یا شکنجه می شدند، به کفر سابق خود بر می گشتند و اذیت و 

آزار مردم را در دنیا با عذاب آخرت خداوند یکسان می شمردند. )۶۰( شأن نزول های دیگری نیز 

قریب به همین مضمون وارد شده است که مؤیّد وجود منافقین در مکه است. بنابراین می توان ادعا 

کرد که پیدایش نفاق در مکه بوده است، اگرچه پس از هجرت پیامبر )ص( به مدینه بود که به 

صورت یک جریان متشکل در آمده و دست به اقدامات و فعالیت های خطرناک و تخریبی علیه 

 .اسلام و پیامبر )ص( زدند

 عملکرد منافقین

جریان نفاق که در مکه شکل گرفت، پس از هجرت پیامبر اعظم )ص( به مدینه و تشکیل حکومت 

اسلامی، دارای تشکّل و هم بستگی بیشتر گردیده و در سراسر دوران رسالت پیامبر )ص( در مدینه، 

دست به اقدامات، فعالیت ها و عملکردهای خطرناک و تخریبی علیه اسلام، پیامبر )ص( و مسلمانان 

 زدند. 

 :نمونه هایی از عملکردهای تخریبی جریان نفاق را در زیر مورد بررسی قرار می دهیم

 تأسیس مرکز و پایگاه مذهبی 

جریان نفاق برای انجسام بخشیدن به فعالیت هایشان نیاز به یک پایگاه داشتند تا در آنجا گرد هم 

آمده، دسیسه ها، توطئه ها و دیگر اقداماتشان را علیه اسلام و مسلمانان سازماندهی نمایند؛ از این رو به 

فکر تأسیس چنین مرکز و پایگاهی افتادند. از آنجا که پنهان کاری از ویژگی های اصلی و اساسی 

منافقان است، در تأسیس مرکز تصمیم گیری شان نیز از آن سود جستند. آنان این مرکز را در قالب 

مسجد احداث نمودند تا عنوان مسجد، پوششی برای فعالیت های خرابکارانه ی آنان باشد، مسجدی 



که در تاریخ اسلام به مسجد ضرار شهرت یافت. داستان احداث این مسجد در منابع این گونه آمده 

است که سه طایفه از بنی عوف – بنی عمر بن عوف، بنی سالم بن عوف و بنی غنم بن عوف – در قبا 

زندگی می کردند؛ بنی عمر بن عوف با ورود اسلام به مدینه از اسلام استقبال کردند و مهاجران را در 

خانه هایشان جا دادند و قطعه زمینی را برای ساختن مسجد هدیه کردند که به مسجد بنی عمر بن 

عوف یا مسجد قبا شناخته شد. )۶۸( آنان پس از احداث مسجد، از رسول خدا خواستند با نماز 

خواندن در آنجا آن را افتتاح نماید، رسول گرامی اسلامی نیز مسجد قبا را با نماز خواندن در آن 

افتتاح نمود، پس از این جریان پسر عموهایشان از بنی سالم و بنی غنم بن عوف که با شک و تردید، 

مسلمان شده بودند و هنوز نفاق در دل هایشان وجود داشت، نسبت به پسر عموهایشان در مورد مسجد 

قبا حسادت ورزیدند. )۶۶( از این رو عده ای از منافقان این دو طایفه )بنی سالم و بنی غنم( که پانزده 

نفر بودند، در کنار مسجد قبا، مسجد دیگری ساختند تا در آنجا جمع شده برای توطئه کردن علیه 

مسلمین مرکز و پایگاهی داشته باشند؛ پس از پایان یافتن کار احداث مسجد، نزد رسول خدا )ص( 

آمدند و از آن حضرت خواستند مسجدی را که بنا نموده بودند، افتتاح نماید. حضرت که در حال 

تجهیز سپاه برای رفتن به غزوه ی تبوک بود، اظهار داشت که پس از برگشتن از جنگ آن را افتتاح 

خواهد کرد. )۳۷( پس از بازگشت پیامبر اعظم )ص( از غزوه ی تبوک، خداوند از طریق وحی 

اهداف و انگیزه های منافقان را از بنای مسجد به آن حضرت خبر داد، وقتی رسول خدا )ص( از سوء 

نیت منافقین آگاه شد، نه تنها در آن مسجد نماز نخواند، بلکه فرمان داد تا آن را از بیخ و بن برکنند و 

بسوزانند. قرآن کریم اهداف و انگیزه های منافقان را از احداث مسجد ضرار این گونه بر می شمارد: 

»و الذین اتخذوا مسجداً ضراراً و کفراً و تفریقاً بین المؤمنین و إرصاداً لمن حارب الله و رسوله من قبل 

و لیحلفنّ إن أردنا إلا الحسنی و الله یشهد إنّهم لکاذبون« )27( کسانی که برای زیان رساندن به 

مسلمانان، تقویت کفر، تفرقه افکنی میان مؤمنان و کمین گاه ساختن برای کسی که از پیش با خدا و 

پیامبرش مبارزه کرده بود، مسجدی ساختند؛ آنان سوگند یاد می کنند که جز نیکی و خدمت، نظری 



نداشته ایم، اما خداوند گواهی می دهد که آنها دروغگو هستند. بنابراین قرآن کریم اهداف شوم 

جریان نفاق را از احداث مسجد ضرار در چهار قسمت خلاصه می کند: ۶. ضرر رساندن به مسلمانان: 

آنان برخلاف ادعایشان که هدف از بنای مسجد را تأمین منافع مسلمانان و کمک به بیماران و از 

کارافتادگان قلمداد می کردند. در صدد ضرر رساندن به مسلمانان، نابودی اسلام، پیامبر )ص( و 

مسلمانان بودند )و الذین اتخذوا مسجداً ضراراً(. ۳. تقویت مبانی کفر: آنان می خواستند مبانی کفر را 

تقویت نموده، مردم را به وضعیت قبل از اسلام که همان شرک و کفر است، باز گردانند )و کفراً(. ۲. 

ایجاد تفرقه میان مسلمانان: می خواستند میان صفوف مسلمانان تفرقه ایجاد نمایند، زیرا با اجتماع 

گروهی در این مسجد، مسجد قبا که نزدیک آن بود و یا مسجد پیامبر )ص(، از رونق می افتاد. )و 

تفریقاً بین المؤمنین(. ۳. ایجاد پایگاه برای دشمنان خدا و رسول: آنان می خواستند مرکز و پایگاه و 

کانونی برای کسی که با خدا و پیامبرش مبارزه کرده بود و سوابق سوئش برای همگان روشن بود، 

بسازند تا از این پایگاه برنامه های خویش را عملی سازند. )۳۳( )و ارصاداً لمن حارب الله و رسوله من 

 (قبل

 توطئه ترور پیامبر اسلام )ص (

از دیگر عملکرد های بسیار خطرناک جریان نفاق در عصر رسالت، توطئه ترور رسول گرامی اسلام 

بود؛ منافقین که از هیچ فرصتی برای ضربه زدن به اسلام فروگذار نمی کردند، در یک اقدام بسیار 

خطرناک، تصمیم به ترور پیامبر )ص( گرفتند. براساس گزارش های تاریخی در غزوه ی تبوک، 

منافقان پیش بینی می کردند که این جنگ غیر از دیگر جنگ های پیامبر )ص( است؛ زیرا دیگر 

جنگ های آن حضرت با عرب و قبایل عربی بود، اما این جنگ با یک قدرت نیرومند، یعنی 

امپراتوری روم بود. آنان فکر می کردند کار پیغمبر در این جنگ تمام است؛ لذا پیش از جنگ با در 

خطر دیدن وضع پیامبر و مسلمانان نیات خویش را برملا کردند، اما وقتی دیدند پیغمبر از این سفر 

موفق برگشت و اینها هم کم و بیش شناخته شدند، با خود گفتند، نکند وقتی ما به مدینه برگردیم 



پیامبر )ص( تصمیم خطرناکی درباره ما بگیرد و یا سوره ای درباره ما نازل شود و ما را رسوا نماید، از 

این رو در بازگشت رسول خدا )ص( از غزوه ی تبوک تصمیم گرفتند در گردنه ای میان تبوک و 

مدینه )عقبه ی هرشی( شبانه شتر رسول خدا را رم رهند تا آن حضرت در میان درّه افتاده و بدین 

ترتیب کشته شود. آنان به هنگام طرح این توطئه با همدیگر می گفتند: اگر پیامبر )ص( متوجه شد می 

گوییم شوخی می کردیم و اگر متوجه نشد او را به قتل می رسانیم. هنگامی که رسول خدا )ص( 

نزدیک آن گردنه رسید، خداوند وی را از تصمیم منافقین آگاه ساخت، حضرت به اصحاب فرمود تا 

از وسط دره عبور کنند و خود از بالای گردنه رهسپار شد. عمار یاسر و حذیفه به همراه آن حضرت 

بودند، یکی افسار ناقه را گرفته بود و دیگری آن را عقب می راند. وقتی بالای گردنه رسیدند، منافقان 

به منظور عملی کردن مقصودشان جلوتر آمدند، تا خواستند دست به کار شوند؛ رسول خدا )ص( 

حذیفه را دستور داد تا توطئه گران را دور نماید، توطئه گران از ترس اینکه مبادا رسوا شوند، با 

سرعت خود را میان سپاه انداختند. وقتی از گردنه پایین آمدند، حضرت از حذیفه پرسید: کسی از این 

افراد را شناختی؟ حذیفه جواب داد: خیر، حضرت تمام آنها را تک تک نام برد. حذیفه عرض کرد 

آیا افرادی را نمی فرستی تا آنان را به قتل برسانند؟ حضرت فرمود: دوست ندارم که عرب ها بگویند 

بعد از اینکه به کمک اصحابش پیروز شده کمر به قتل آنان بسته است. )۳۲( گفتنی است که شبیه این 

جریان در برخی منابع تفسیری، حدیثی و تاریخی به هنگام بازگشت رسول خدا )ص( به مدینه ار 

 (حجه الوداع و پس از تعیین امام علی )ع( به جانشینی خویش نیز نقل شده است. )۳۳

 طرح محاصره ی اقتصادی 

محاصره اقتصادی و ترک داد و ستد از عواملی است که نهضت و جنبش اقلیت با هدف را خاموش 

می سازد، منتفذان جامعه که بیداری گروهی را به ضرر خود می دانند، از طریق قطع روابط اقتصادی، 

اقلیت فشرده و بهم پیوسته را به زانو درآورده، از تعقیب راهی که در پیش گرفته اند، باز می دارند. 

انقلاب ها و اصلاحات همواره از یک گروه کوچک و ضعیف و تهیدست آغاز می گردد و برای به 



هم زدن این دسته کافی است که سرمایه داران منتفذ، روابط تجاری و اقتصادی و کمک های 

بلاعوض خود را به آنان قطع نمایند و از این طریق یک نوع گرسنگی و فقر و بیچارگی مصنوعی در 

جامعه بوجود بیاورند که اقلیت تهیدست ناچار شوند از هدف و ایده ی خود دست بردارند. چنانکه 

مشرکان مکه در صدر اسلام از این تاکتیک بطور بسیار زننده استفاده کردند و مسلمانان را با 

گرسنگی طاقت فرسایی دست به گریبان ساخته وادار کردند در شعب ابوطالب با گرسنگی و فقر 

زندگی کنند. )۳۷( پس از هجرت رسول گرامی اسلام به مدینه یکی از روش هایی که منافقین برای 

تضعیف حاکمیت پیامبر )ص( توصیه می کردند، ایجاد مشکلات از طریق محاصره ی اقتصادی بود. 

توطئه عبدالله بن ابی پیشوای منافقان علیه اسلام این بود که هر نوع معامله با مهاجران و یا کسانی که 

اطراف رسول خدا را گرفته بودند، ممنوع گردد تا بر اثر مشکلات معیشتی و اقتصادی، یاران پیامبر 

)ص( از اطرافش پراکنده شوند. )۳۹( وی پس از طرح این توطئه از هواداران خود خواست که آن را 

عملی سازند. براساس طرح و نقشه ی وی هر نوع معامله با مهاجران و یا کسانی که اطراف رسول خدا 

را گرفته بودند، ممنوع گردید، تا در اثر مضیقه زندگی از اطراف او پراکنده شوند. )۳۰( در غزوه ی 

بنی مصطلق پس از نزاعی که میان مهاجران و انصار بر سر چاه مریسع در گرفته بود، عبدالله بن ابی با 

اشاره به اطرافیان و طرفداران خویش اظهار داشت: به خدا قسم وقتی به مدینه برگردیم، باید روابط 

اقتصادی خود را با کسانی که دور رسول خدا )ص( را گرفته اند قطع نماییم تا سرزمین ما را ترک 

کنند. )۳۸( قرآن کریم در سوره ی منافقون به این توطئه منافقین این گونه اشاره می نماید: »هم الذین 

یقولون لا نتفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفضّوا ولله خزائن السموات و الأرض ولکن المنافقین لا 

یفقهون« )20( آنها کسانی هستند که می گویند: به افرادی که نزد رسول خدا هستند انفاق نکنید تا 

 .پراکنده شوند غافل از اینکه خزائن آسمان ها و زمین از آن خداست، ولی منافقین نمی فهمند

 طرح اخراج پیامبر )ص( و مسلمانان از مدینه 

از جمله اقدامات جریان نفاق، توطئه اخراج پیامبر )ص( و مسلمانان از مدینه بود؛ آنان در این راستا 



بسیار تلاش نمودند تا طرح و نقشه ی خویش را عملی سازند. نامه ای که قریشیان قبل از جنگ بدر به 

منافقان مدینه فرستاده و در آن خواستار قتل پیامبر )ص( و یا خروج وی و یارانش از مدینه شده 

بودند، جریان نفاق را بر اقدامشان مبنی بر اخراج پیامبر )ص( و مسلمانان از مدینه مصمم تر می کرد. 

منافقان که این فکر را همیشه در سر داشتند تا روزی زمینه برای عملی کردن نقشه آنها فراهم شود و 

آنان رسول خدا و یارانش را از مدینه اخراج نمایند، سرانجام در غزوه ی بنی مصطلق، عبدالله بن ابی، 

رئیس جریان نفاق از این تصمیم و توطئه پنهانی پرده برداشت و آن زمانی بود که کشمکش و نزاع 

میان دو نفر از مهاجران و انصار بر سر برداشتن آب از چاه مریسع باعث بالا گرفتن نزاع بین مهاجران 

و انصار شده بود، در اینجا عبدالله بن ابی موقعیت را برای آشکار ساختن نیات و اهداف خویش 

مناسب تشخیص داده و اظهار داشت: من دیگر خوارترین عرب شده ام. از ابتدا نمی خواستم در این 

سفر شرکت کنم، گمان نمی کردم که زنده باشم و چنین چیزی را ببینم و نتوانم تغییر وضعیت دهم. 

آن گاه رو به یاران خود نموده گفت: این نتیجه ی کارهای شماست، آنها را در خانه های خویش جا 

دادید و اموال خویش را در اختیار آنها گذاشتید، از آنها دفاع کردید و خود را در معرض کشته شدن 

قرار دادید، در نتیجه بسیاری از زنان شما بیوه شدند و بچه های شما یتیم شدند، در حالی که اگر آنها 

را اخراج می کردید، به دیگران پناه می بردند. سپس گفت: اگر به مدینه برسیم، عزیزترین مردم 

)منظور وی، خودش بود( خوارترین آنها را )منظور وی، پیامبر )ص( بود( از مدینه اخراج خواهد 

نمود. )۲۷( قرآن کریم این ماجرا را در سوره ی منافقون این گونه حکایت می کند: منافقین می 

گویند اگر به مدینه بازگردیم، عزیزان، ذلیلان را بیرون می کنند! در حالی که عزت مخصوص خدا و 

رسول او و مؤمنان است ولی منافقان نمی دانند. )۲۶( اینکه عبدالله بن ابی اظهار می دارد »اگر آنها را 

اخراج می کردید به دیگران پناه می بردند« نشان دهنده ی این است که این جریان از قبل تصمیم بر 

اخراج پیامبر )ص( و مسلمانان داشته اند و سخنان بعدی وی »اگر به مدینه برسیم، عزیزترین مردم 

 .خوارترین آنان را اخراج خواهد کرد«، از اقدام جدّی وی حکایت دارد



 کناره گیری از سپاه اسلام در لحظات بحرانی

از عملکردهای منافقان در عصر رسالت، کناره گیری از سپاه اسلام در لحظاتی بود که مسلمانان، 

سخت به تقویت روحیه نیازمند بودند؛ آنان در چنین لحظاتی به منظور ایجاد تزلزل و اضطراب و 

دودستگی در صفوف مسلمانان، از سپاه اسلام کناره گیری می کردند. آنان در جنگ های زیادی به 

این کار مبادرت ورزیدند، در غزوه ی احد هنگامی که مشرکین قریش به منظور انتقام گیری از 

مسلمانان با تجهیز سپاه انبوه و امکانات فراوان از مکه به قصد حمله به مدینه حرکت کردند، رسول 

خدا )ص( نیز پس از مشورت با اصحاب و یاران خویش برای مقابله با نیروی دشمن با هزار نفر سپاه به 

سمت کوه احد حرکت نمود. در این موقع که اسلام بیش از هر زمانی به یار و یاور نیاز داشت تا در 

برابر حمله ی دشمن ایستادگی نموده و از کیان اسلام دفاع نمایند، عبدالله بن ابی، سر کرده ی منافقان 

از بین راه به بهانه ی اینکه پیامبر )ص( تسلیم نظریه ی جوانان شده و نظر او را نادیده گرفته و نیز به 

این دستاویز که جنگی نخواهد شد، با سیصد نفر از طرفداران خویش از سپاه اسلام کناره گیری کرده 

و به مدینه باز گشتند. )۲۳( در غزوه ی خندق نیز عده ی زیادی از منافقین با بهانه های پوچی و واهی، 

صحنه ی نبرد را ترک نموده و به خانه های خویش باز گشتند. )۲۲( در غزوه ی تبوک به هنگام اعزام 

سپاه اسلام برای جنگ با رومیان، سپاه اسلام در منطقه ای به نام »ثنیه الوداع« اردوگاهی تشکیل دادند. 

جمعی از منافقین نیز به سرکردگی عبدالله بن ابی اندکی پایین تر، در ناحیه ی »زباب« خیمه های خود 

را بر پا کردند. عبدالله بن ابی و پیروانش با ایجاد شک و تردید در میان مسلمانان، جمع کثیری را از 

 (رفتن به همراه رسول خدا برای جنگ با رومیان بازداشته و از همان جا به مدینه برگشتند. )۲۳

 توطئه ترور شخصیت اجتماعی پیامبر )ص( و خانواده ی وی 

یکی دیگر از عملکردهای منافقین که قلب پیامبر )ص( را مکدرّ ساخت، توطئه ترور شخصیت 

اجتماعی پیامبر )ص( و خانواده ی آن حضرت از طریق انتشار داستان افک بود. غالب سیره نویسان 

ماجرای افک را مربوط به عایشه دانسته اند که گزارشگر این واقعه نیز خود عایشه است. اما گزارش 



دیگری هم وجود دارد که ماجرای افک را مربوط به همسر دیگر پیامبر )ص( یعنی ماریه ی قبطیه 

دانسته است. به هر حال چه اینکه ماجرا مربوط به عایشه باشد و یا اینکه مربوط به ماریه ی قبطیه باشد، 

آنچه در این میان قطعی است، تهمتی است که از جانب عده ای از منافقان به یکی از همسران پیامبر 

)ص( زده شده و قلب مقدس آن حضرت را جریحه دار نموده است که سرانجام با نزول وحی، دامن 

همسر رسول گرامی اسلام از تهمت منافقان پاک گردیده است. قرآن کریم در آیات ۶۶ تا ۶۹ سوره 

ی نور به ماجرای افک پرداخته است. نکته که از دقت در این آیات به دست می آید، این است که 

گذشته از شأن نزول های که در مورد این آیات گزارش شده است و ماجرا را مربوط به تهمتی از 

طرف منافقان نسبت به یکی از همسران پیامبر )ص( می داند، از قرائنی که در خود آیات وجود دارد 

نیز به دست می آید که سر نخ این تهمت در دست منافقان بوده است، از جمله: * مقصود از جمله ی 

»و الذی تولی کبره« )36( یعنی آن کسی که بخش بزرگ این تهمت زدن را به عهده داشته است، 

همان عبدالله بن ابی، رئیس جریان نفاق بوده است. * در آیه یازدهم، از گروه تهمت زن به لفظ 

»عصبه« تعبیر شده است که می رساند توطئه گران ارتباط بسیار نزدیکی با هم داشته اند و یک چنین 

گروهی در میان مسلمانان جز منافقان گروه دیگری نبود. * به خاطر مخالفتی که از ورود او به مدینه 

انجام گرفته بود و او در دروازه ای مدینه متوقف بود که ورود همسر پیامبر )ص( را با شتر صفوان 

مشاهده می کند و چون زمینه برای تهمت زدن آماده بود، فوراً دست به تهمت زده و می گوید که به 

خدا سوگند هیچ کدام از گناه نجات نیافته است. )۲۹( و اما آنچه در گزارش واقعه ی افک به 

فراموشی سپرده شده است، روح بزرگ پیامبر )ص(، مقام بلند و اعجاب آور او در صبوری، حقیقت 

جویی و عدالت گرایی در قضاوت و عدول از افراط در مجازات تهمت زنندگان است؛ حتی بعد از 

اینکه به پاکی همسرش با نزول آیه ی افک قطع پیدا کرد. در تاریخ بسیار خوانده ایم که برای تهمتی 

کمتر از افک صاحبان قدرت، شکم ها دریده اند، چشم ها درآورده اند و زبان ها بریده اند. اما کمتر 

کسی را در تاریخ سراغ داریم که بتواند رفتاری عادلانه، همانند رفتار پیامبر )ص( از خود نشان دهد. 



۲۰() 

 برقراری ارتباط با دشمنان اسلام 

یکی از مهمترین عملکردهای جریان نفاق در عصر رسالت، ارتباط برقرار نمودن آنان با دشمنان اسلام 

بود. آنان با دو جبهه از دشمنان اسلام ارتباط برقرار نموده و طرح دوستی ریخته و هم پیمان شدند؛ 

 .یکی جبهه ی کفار و مشرکین و دیگری جبهه ی یهود

 الف. ارتباط با یهود

از جلوه های بسیار بارز برقراری ارتباط منافقان با دشمنان اسلام، هم پیمانی و طرح دوستی آنان با 

یهود بود، یهودیان یک گروه از دشمنان اسلام بودند که همیشه دشمنی و کینه ی بیشتری نسبت به 

مسلمانان داشتند، )همان گونه که امروز نیز رژیم صهیونیستی در زمره ی کینه توزترین دشمنان 

مسلمانان محسوب می شوند( سه طایفه از این یهودیان در مدینه و یک طایفه نیز در خیبر زندگی می 

کردند که منافقان، هم با سه طایفه ساکن در مدینه و هم با یهودیان خیبر رابطه داشتند. قرآن کریم در 

چندین آیه، از این هم پیمانی و ارتباط منافقان با یهودیان خبر داده است. در آیات ۶۳ تا ۳۳ سوره ی 

مجادله از هم پیمانی و طرح دوستی منافقان با یهود پرده برداشته است؛ این آیات به سر گذشت دسته 

از منافقین که با یهودیان طرح دوستی ریخته بودند و با خدا و رسولش دشمنی می ورزیدند، اشاره 

نموده و آنان را به خاطر این کارشان بشدت نکوهش نموده و به عذاب دردناک الهی تهدید نموده 

است. )۲۸( در آیه ی ۶۳ می فرماید: »الم تر إلی الذین تولوا قوماً غضب الله علیهم« که منظور از قومی 

که خدا بر آنها غضب نموده، یهود است که منافقین با آنان طرح دوستی ریخته و هم پیمان شده 

بودند. )۲۶( نمونه ی دیگر از برقراری ارتباط منافقین با یهود، هم پیمانی منافقان با یهودیان بنی نضیر 

بود که در جریان غزوه ی بنی نضیر از آن پرده برداشته شد؛ در این غزوه که رسول گرامی اسلام بنی 

نضیر را بین اسلام آوردن و یا خارج شدن از مدینه مخیر گذاشته بود، آنان رفتن از مدینه را 

برگزیدند، اما در این اثنا عبدالله بن ابی برای آنان پیغام فرستاد که سرزمین خود را ترک نکنند و با 



ثبات قدم با محمد )ص( وارد جنگ شوند و وعده داد که او و قبیله اش نیز از آن ها حمایت می 

نمایند و اگر بنا بر خروج از سرزمین باشد، با آنان خارج خواهند شد و اگر کار به جنگ بکشد، با 

آنان در جنگ همکاری خواهند کرد. یهودیان با دریافت این پیام مصمم بر ماندن شده و آماده ی 

جنگ شدند و به پیامبر )ص( نیز پیام دادند که ما سرزمین خویش را ترک نمی کنیم و تو هر کاری 

که می خواهی بکن. )۳۷(قرآن کریم در آیه ی ۶۶ سوره ی حشر به این رخداد اینگونه اشاره نموده 

است: »آیا منافقان را ندیدی که پیوسته به برادران کفارشان از اهل کتاب می گفتند: »هرگاه شما را 

بیرون کنند، ما هم با شما بیرون خواهیم رفت و هرگز سخن هیچ کس را درباره ی شما اطاعت 

نخواهیم کرد و اگر با شما پیکار شود، یاریتان خواهیم کرد« خداوند شهادت می دهد که آنها 

دروغگویانند.« )47( در ادامه در آیه ی ۶۳ این سوره با توجه به ویژگی پیمان شکنی منافقان از یک 

واقعیت دیگر نیز بدین گونه خبر می دهد: »اگر آنها را بیرون کنند، با آنان بیرون نمی روند، اگر با 

آنها پیکار شود، یاریشان نخواهند کرد، اگر یاریشان کنند، پشت به میدان کرده فرار می نمایند، سپس 

آنان را یاری نمی کنند.« )42( منافقان با یهودیان خیبر نیز رابطه داشتند؛ وقتی پیامبر )ص( تصمیم به 

غزوه خیبر گرفت، عبدالله بن ابی به یهودیان خیبر نامه نوشت و آنان را از تصمیم پیامبر )ص( آگاه 

ساخته و به نبرد با مسلمانان تشویق نمود و اظهار داشت که از سپاه اسلام ترس به دل راه ندهند؛ زیرا 

 (عدد مسلمانان کم و عدد آنها ]یهودیان[ زیاد است. )۳۲

 ب. ارتباط با کفار و مشرکین

گذشته از برقراری ارتباط با یهودیان مدینه که در همسایگی منافقان قرار داشتند، آنان با کفار و 

مشرکین به ویژه مشرکین قریش نیز در ارتباط بودند، نامه نگاری کفار قریش با جریان نفاق پیش از 

جنگ بدر، نشان دهنده ارتباط قدیمی این جریان با مشرکین قریش است. در این نامه که از طرف 

مشرکین قریش به عبدالله بن ابی و دیگر منافقان مدینه از دو قبیله اوس و خزرج نوشته شده، از آنان 

درخواست شده است که یا پیامبر )ص( و دیگر مسلمانان را بکشند و یا از شهرستان بیرون نمایند. 



)۳۳( نمونه ی دیگر از هم پیمانی و ارتباط منافقین با مشرکین قریش موردی است که در سوره ی 

محمد )ص( از آن خبر داده است. آیات ۳۷ تا ۲۶ این سوره که درباره ی منافقان سخن گفته است و 

در آیه ی ۳۹ از قول منافقان این گونه نقل شده است: »ذلک بأنهم قالوا للذین کرهوا ما نزل الله 

سنطیعکم فی بعض الأمر و الله یعلم إسرارهم« )46( این به خاطر آن است که آنان به کسانی که نزول 

وحی الهی کراهت داشتند، گفتند: »ما در بعضی از امور شما را پیروی می کنیم در حالی که خداوند 

پنهان کاری آنان را می داند.« دو نکته در مورد این آیه باید روشن شود؛ یکی اینکه گروه »الذین 

کرهوا ما نزل الله« چه کسانی هستند که منافقین به آنها گفته اند »سنطیعکم فی بعض الأمر« و دیگر 

اینکه منظور از »بعض الأمر« چه موضوعی بوده است؟ از آنجا که در آغاز این سوره وقتی اوصاف 

کفار را بیان می کند و در آیه نهم یکی از اوصاف معرف آنان را جمله »کرهوا ما انزل الله« قرار داده 

است، )۳۹( از اینجا به دست می آید که مراد از »الذین کرهوا ما نزل الله« در آیه ۳۹ نیز همان کفار و 

مشرکین است که منافقین با آنان ارتباط برقرار نموده و با آنان هم پیمان شده اند. هم چنین با توجه به 

اینکه فعالیت ها و اقدامات هر دو گروه، هم منافقین و هم مشرکین قریش، بر سر ریاست دنیوی بوده 

است، از این رو سازشی که میان آنان برقرار می شود بر سر همین موضوع است و این تنها نقطه ی 

 (مشترکی بود که طرفین می توانستند بر سر آن با یکدیگر متحد شده و پیمان همکاری ببندند. )۳۰

 نتیجه گیری

با توجه به آنچه از آغاز این نوشتار تا بدین جا مورد بحث و بررسی قرار گرفت، به این نتیجه دست 

می یابیم که جریان نفاق براساس قرائن و شواهد معتبر، در مکه شکل گرفت و پس از هجرت پیامبر 

)ص( به مدینه به صورت یک جریان متشکّل درآمد. این جریان براساس گزارش های تاریخی، در 

طول دوران رسالت به عملکردهای تخریبی زیادی علیه پیامبر )ص( و مسلمانان دست زد. ایجاد پایگاه 

جاسوسی در قالب مسجد، طرح نقشه ی محاصره اقتصادی مسلمانان، طرح توطئه اخراج پیامبر )ص( 

و مسلمانان از مدینه، طرح توطئه ترور پیامبر اسلام )ص(، طرح توطئه ترور شخصیت اجتماعی پیامبر 



)ص( و خانواده ی آن حضرت، کناره گیری از سپاه اسلام در لحظات بسیار حساس و بحرانی، ایجاد 

ارتباط با دشمنان اسلام چون یهود و مشرکین قریش و… بخشی از عملکردهای این جریان در عصر 

 .پیامبر )ص( بود

 : پی نوشت ها

محمد بن مکرم، ابن منظور، لسان العرب، ج ۶۷، قم، نشر ادب الحوزه، ۶۳۷۷، ص ۲۷۰. ۳.  .۶

عبدالرحمن بن احمد فراهیدی، العین، ج ۷، تحقیق دکتر مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، 

مؤسسه دارالهجره، ۶۳۷۶، ص ۶۰۰. ۲. ابن منظور، پیشین، ج ۶۷، ص ۲۷۸. ۳. النفق سرب فی الارض 

له مخلص إلی مکان: نفق تونل و کانالی در زیر زمین است که راه خروج به یک مکان دیگر دارد. 

)عبدالرحمن بن احمد، العین، ج ۷، ص ۶۰۰ / اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح تاج اللغه و صحاح 

العربیه، تحقیق احمد بن عبدالغفور عطار، ج ۳، بیروت، دارالعلم للملایین، ۶۳۷۰، ص ۶۷۹۷(. ۷. ابن 

منظور، پیشین، ج ۶۷، ص ۲۷۸. ۹. جوهری، پیشین، ج ۳، ۶۷۹۷. ۰. سید عبدالله الجزائری، التحفه 

السنیه )مخطوط(، ص ۳۶. ۸. احمد بن محمد، اردبیلی )مقدس اردبیلی(، زبده البیان، تحقیق محمد باقر 

بهبودی، تهران، مکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، بی تا، ص ۸. ۶. محمد حسن نجفی 

)جواهری(، جواهر الکلام، ج ۹، ص ۷۶. ۶۷. مرتضی مطهری، پانزده گفتار، تهران، صدرا، ۶۲۸۷، 

صص ۶۳۳ – ۶۳۹. ۶۶. محمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۶۶، ترجمه محمد باقر 

موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ص ۳۸۹ – ۳۸۰. ۶۳. عبدالکریم نیری بروجردی، قسمت 

هایی از اسلام شناسی تاریخی، ج ۶، صص ۶۶ – ۳۶. ۶۲. عبدالکریم نیری بروجردی، پیشین، ج ۶، 

صص ۳۶ – ۳۰. ۶۳. عنکبوت: ۶۷ – ۶۶. ۶۷. حج: ۶۶. ۶۹ محمدحسین طباطبایی، پیشین، ج ۶۹، ص 

۶۷۸. ۶۰. فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق هاشم رسولی محلاتی و فضل 

الله یزدی طباطبایی، بیروت، دارالمعرفه، اول، ۳۳۷۹، ج ۸، ص ۳۲۷ / عبدالرحمن سیوطی، الدر المنثور 

فی تفسیر المأثور، بیروت، دارالفکر، ۶۳۶۳، ج ۷، ص ۶۳۳. ۶۸. طبرسی، پیشین، ج ۷، ص ۶۷۶. ۶۶. 



طبرسی، پیشین، ج ۷، ص ۶۷۶. ۳۷. محمد بن عمر واقدی )م. ۳۷۰(، المغازی، تحقیق مارسدن جونز، 

قم، نشر دانش اسلامی، ۶۳۷۷، ج ۳، ص ۶۷۳۷ / محمدهادی یوسفی غروی، تاریخ تحقیقی اسلام 

]موسوعه التاریخ الاسلامی[، ترجمه حسین علی عربی، قم، مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و 

پژوهشی امام خمینی، ۶۲۸۳، دوم، ج ۳، ص ۲۹۶ . ۳۶. توبه: ۶۷۰. ۳۳. ناصر مکارم شیرازی و دیگران، 

تفسیر نمونه، دارالکتب الاسلامیه، چاپ بیست و دوم، ج ۸، ص ۶۲۸. ۳۲. طبرسی، پیشین، ج ۷، ص 

۰۷ / محمد هادی یوسفی غروی، پیشین، ج ۳، ص ۲۶۲. ۳۳. قمی در تفسیرخویش می نویسد: چهار 

نفر از اصحاب رسول خدا جلسه تشکیل دادند و توطئه ی قتل آن حضرت را طراحی نمودند، بدین 

صورت که در گردنه ی هرشی که بی جحفه و ابواء قرار دارد، کمین نموده ناقه پیامبر )ص( را به 

درون دره پرت نمایند. پس از فرا رسیدن شب، رسول خدا که از لشکر اسلام جلو افتاده بود، همین 

که به گردنه نزدیک شد خداوند بوسیله وحی حضرت را از توطئه آگاه کرد، وقتی حضرت به 

نزدیکی آنها رسید، آنان را با اسامی شان صدا زد، وقتی آنان صدای حضرت را شنیدند فرار کردند، 

پس از آنکه حضرت از گردنه پایین آمد این عده نزد وی رفته قسم یاد کردند که قصدی علیه وی 

نداشته اند. آیه ۰۳ سوره توبه در رد اظهارات آنان نازل شد: یحلفون بالله ماقالوا و لقد قالوا کلمه الکفر 

و کفروا بعد اسلامهم و هموا بمالم ینالوا. )تفسیر قمی، ج ۶، ص ۶۰۷ / تاریخ تحقیقی اسلام، ج ۳، 

ص ۷۶۰(. ۳۷. جعفر سبحانی، تفسیر سوره توبه و منافقین، قم، کانون نشر اندیشه های اسلامی، اول، 

۶۲۹۶ ش، ص ۳۶۸. ۳۹. سید احمد خاتمی، سیمای نفاق در قرآن، قم، انتشارات شفق، ۶۲۰۶ ش، 

اول، ص ۰۷. ۳۰. جعفر سبحانی، پیشین، ص ۳۶۶. ۳۸. همان، ص ۳۶۶. ۳۶. منافقون: ۰. ۲۷. تفسیر 

قمی، ج ۳، ص ۲۹۸ – ۲۰۷ / محمدهادی یوسفی غروی، پیشین، ج ۲، ص ۳۶۶. ۲۶. منافقون: ۸. ۲۳. 

ابن هشام، السیره النبویه، تحقیق سهیل زکار، بیروت، دارالفکر، ۶۳۳۷ ق، ج ۲، ص ۷۸۳ – ۷۸۷. ۲۲. 

ابن هشام، همان، ج ۲، ص ۰۷۰ / جعفر مرتضی عاملی، الصحیح من سیره نبی الاعظم، بیروت، 

دارالهادی، ۶۳۶۷ ق، چهارم، ج ۶، ص ۳۲۶ – ۳۲۳. ۲۳. محمد بن جریر طبری، تاریخ الطبری، تحقیق 



محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، دار سویدن، ج ۳، ص ۲۹۸ / ابن هشام، پیشین، ج ۳، ص ۶۹۳. ۲۷. 

إن الذین جاءوا بالإفک عصبه منکم لا تحسبوه شراً لکم بل هو خیر لکم امریء منهم ما اکتسب من 

الإثم و الذی تولی کبره منهم له عذاب عظیم. )نور: ۶۶(. ۲۹. جعفر سبحانی، منشور جاوید، قم، 

مؤسسه امام صادق )ع(، دوم، ۶۲۰۷، ج ۳، ص ۶۹ – ۶۰. ۲۰. محمد ابراهیم آیتی، تاریخ صدر اسلام، 

تهران، دانشگاه تهران، ۶۲۷۶ ش، ص ۳۶۲. ۲۸. مجادله: ۶۳ – ۳۳. ۲۶. علامه طباطبایی، پیشین، ج ۶۶، 

صص ۲۲۳ – ۲۲۷. ۳۷. محمد هادی یوسفی غروی، پیشین، ج ۲، ص ۶۳۸. ۳۶. حشر: ۶۶. ۳۳. حشر: 

۶۳. ۳۲. ابراهیم سالم، النفاق و المنافقون فی عهد رسول الله، مصر، بی نا، ۶۲۹۰ ق، ص ۶۳۰. ۳۳. 
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 واقعه عظیم غدیر خم

  اعلان عمومى براى سفر حج

به مکه ( صلى الله علیه و آله)ت، به دستور الهى، آخرین سفر پیامبر اکرم در سال دهم هجر

در این سفر بیش از یکصد و . آغاز شد( علیهم السلام)براى تعلیم حج و اعلام ولایت ائمه 

  .بیست هزار نفر آن حضرت را همراهى کردند که در شرایط آن زمان سابقه نداشت

 

علام شد همه حجاج از مکه خارج شوند و براى برنامه بلافاصله پس از پایان مراسم حج، ا

.ها بود ـ حضور یابند که کمى قبل از محل جدا شدن کاروان -اى مهم در غدیر خم   

 

  .سه روز پس از پایان مراسم حج، سیل جمعیت به سوى غدیر حرکت کردند

 

  اجتماع عظیم در غدیر

صادر شد و ( صلى الله علیه و آله)با رسیدن به محل موعود،فرمان توقف از سوى پیامبر 

ها از حرکت ایستادند و مردم پیاده شدند و هر کس جایى براى توقف سه روزه  مرکب

 آماده کرد

، سلمان و ابوذر و مقداد و عمار زیر چند درخت (صلى الله علیه و آله)به دستور پیامبر 

در زیر . اده کردند و روى درختان، پارچه اى به عنوان سایبان قرار دادندکهنسال را آم

ها و روانداز شتران  از سنگ( صلى الله علیه و آله)سایبان، منبرى به بلندى قامت پیامبر 

  .ساختند به طورى که حضرت هنگام خطبه بر همه مردم مشرف باشند



 

بر فراز منبر ایستادند و ( الله علیه و آله صلى)هنگام ظهر، پس از اداى نماز جماعت، پیامبر 

. را فرا خواندند تا بر فراز منبر در سمت راست حضرت بایستند( علیه السلام)امیرالمؤمنین 

تر در طرف  بر فراز منبر یک پله پائین( علیه السلام)قبل از شروع خطابه، امیرالمؤمنین 

  .راست آن حضرت ایستاده بودند

 

  (صلى الله علیه و آله)م سخنرانى پیامبر اکر

پیامبر اکرم نگاهى به سمت راست و چپ جمعیت نمودند و منتظر شدند تا همه مردم در 

سپس سخنرانى تاریخى و آخرین خطابه رسمى خود را براى . مقابل منبر اجتماع کنند

با در نظر گرفتن این شکل خاص از منبر و سخنرانى که دو نفر بر . جهانیان آغاز کردند

توان  رویم که آن را مى شوند به استقبال سخنان حضرت مى از منبر در حال قیام دیده مىفر

:در یازده بخش ترسیم نمود  

 

در اولین بخش سخن به حمد و ثناى الهى پرداختند و صفات ( صلى الله علیه و آله)پیامبر 

هادت قدرت و رحمت خداوند را ذکر فرمودند، و به بندگى خود در مقابل ذات الهى ش

.دادند  

در بخش دوم، حضرت سخن را متوجه مطلب اصلى نمودند و تصریح کردند که باید 

فرمان مهمى درباره على بن ابى طالب علیه السلام ابلاغ کنم، و اگر این پیام را نرسانم 

.رسالت الهى را نرسانده ام و ترس از عذاب او دارم  

 

را تا آخرین روز دنیا اعلام ( السلامعلیهم )در سومین بخش، حضرت امامت دوازده امام 



از نکات مهم در سخنرانى حضرت، اشاره به . ها یکباره قطع شود نمودند تا همه طمع

ها و نفوذ کلماتشان  ها و در همه مکان ها در طول زمان عمومیت ولایت آنان بر همه انسان

ول در حلال و حرام و را از خدا و رس( السلام علیهم)در جمیع امور بود، و نیابت تام ائمه 

  .جمیع اختیارات اعلام فرمودند

 

براى آن که هرگونه ابهامى از بین برود و دست منافقین از هر جهت بسته باشد، در بخش 

علیه )هاى مبارک بازوان امیرالمؤمنین  با دست( صلى الله علیه و آله)چهارم خطبه، پیامبر 

کردند تا حدى که پاهاى آن حضرت را گرفتند و آن حضرت را از جا بلند ( السلام

من کنت مولاه فهذا على مولاه، »: در این حال فرمودند. محاذى زانوان پیامبر قرار گرفت

هر کس من نسبت »؛ «اللهم وال من والاه و عاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله

. یارتر استبه او از خودش صاحب اختیارتر بوده ام این على هم نسبت به او صاحب اخت

خدایا دوست بدار هر کس على را دوست بدارد، و دشمن بدار هر کس او را دشمن 

  .بدارد، و یارى کن هر کس او را یارى کند، و خوار کن هر کس او را خوار کند

 

اعلام فرمودند و بعد از آن ( علیهم السلام)سپس کمال دین و تمام نعمت را با ولایت ائمه 

  .را بر ابلاغ این رسالت شاهد گرفتند خدا و ملائکه و مردم

 

سر باز ( علیهم السلام)هر کس از ولایت ائمه »: در بخش پنجم حضرت صریحا فرمودند

بعد از آن شمه اى از فضائل « .کند و در جهنم خواهد بود زند اعمال نیکش سقوط مى

  .را متذکر شدند( علیه السلام)امیرالمؤمنین 

 



. جنبه غضب الهى را نمودار کرد( صلى الله علیه و آله)ر مرحله ششم از سخنان پیامب

منظور از این آیات عده اى از »: حضرت با تلاوت آیات عذاب و لعن از قرآن فرمودند

پوشى از آنان هستم، ولى بدانند که خداوند ما را بر  اصحاب من هستند که مأمور به چشم

پوشى از آنان در  ده است، و چشممعاندین و مخالفین و خائنین و مقصرین حجت قرار دا

.دنیا مانع از عذاب آخرت نیست  

 

من از »: کشانند اشاره کرده فرمودند سپس به پیشوایان گمراهى که مردم را به جهنم مى

داشتند و تصریح کردند « اصحاب صحیفه ملعونه»اشاره اى رمزى هم به « .همه آنان بیزارم

.د و سپس غاصبین را لعنت کردندکنن که بعد از من مقام امامت را غصب مى  

 

( علیهم السلام)در بخش هفتم، حضرت تکیه سخن را بر اثرات ولایت و محبت اهل بیت 

علیهم )اصحاب صراط مستقیم در سوره حمد شیعیان اهل بیت »: قرار دادند و فرمودند

  .هستند( السلام

 

شیعیان و پیروان آل  سپس آیاتى از قرآن درباره اهل بهشت تلاوت کردند و آنها را به

آیاتى هم درباره اهل جهنم تلاوت نمودند و آنها را . تفسیر فرمودند( السلام علیهم)محمد 

.معنى کردند( علیهم السلام)به دشمنان آل محمد   

 

در بخش هشتم مطالبى اساسى درباره حضرت بقیة الله الاعظم حجة بن الحسن المهدى 

و شئون خاص حضرتش اشاره کردند و آینده اى پر از ارواحنا فداه فرمودند و به اوصاف )

  .عدل و داد به دست امام زمان عجل الله فرجه را به جهانیان مژده دادند



 

پس از اتمام خطابه شما را به بیعت با خودم و سپس بیعت با على بن : در بخش نهم فرمودند

که من با خداوند بیعت  پشتوانه این بیعت آن است. کنم دعوت مى( علیه السلام)ابى طالب 

گیرم از طرف  پس از این بیعتى که از شما مى. کرده ام، و على هم با من بیعت نموده است

.تعالى است ¬خداوند و بیعت با حق  

 

در دهمین بخش، حضرت درباره احکام الهى سخن گفتند که مقصود بیان چند پایه مهم 

ها توسط من امکان ندارد با  ا و حرامه از جمله این که چون بیان همه حلال: عقیدتى بود

گیرم به نوعى حلال و حرام را تا روز قیامت  مى( علیهم السلام)بیعتى که از شما درباره ائمه 

دیگر این که بالاترین امر به معروف و نهى از منکر، تبلیغ پیام غدیر درباره . بیان کرده ام

  .نهى از مخالفتشان استو امر به اطاعت از ایشان و ( علیهم السلام)امامان 

 

حضرت با توجه به آن جمعیت انبوه و . در آخرین مرحله خطابه، بیعت لسانى انجام شد

: شرائط غیر عادى زمان و مکان و عدم امکان بیعت با دست براى همه مردم، فرمودند

.هاى شما اقرار بگیرم خداوند دستور داده تا قبل از بیعت با دست، از زبان»  

 

کردند تعیین کردند که خلاصه آن  بایست همه مردم به آن اقرار مى را که مى سپس مطلبى

و عهد و پیمان بر عدم تغییر و تبدیل و بر رساندن پیام ( علیهم السلام)اطاعت از دوازده امام 

شد  در ضمن بیعت با دست هم حساب مى. هاى آینده و غائبان از غدیر بود غدیر به نسل

  .کنیم گویید با جان و زبان و دستمان بیعت مىب»: زیرا حضرت فرمودند

 



 بیعت عمومى

، دو خیمه بر پا شد که در یکى خود آن (صلى الله علیه و آله)پس از اتمام خطابه پیامبر 

مردم دسته دسته وارد . ، جلوس فرمودند(علیه السلام)حضرت و در دیگرى امیرالمؤمنین 

( علیه السلام)در خیمه امیرالمؤمنین شدند و پس از بیعت و تبریک،  خیمه حضرت مى

.گفتند کردند و تبریک مى یافتند و با آن حضرت بیعت مى حضور مى  

 

به این صورت . زنان نیز، با قرار دادن ظرف آبى که پرده اى در وسط آن بود بیعت نمودند

 دادند دست مبارک را در یک سوى پرده داخل آب قرار مى( علیه السلام)که امیرالمؤمنین 

  .دادند و در سوى دیگر زنان دست خود را در آب قرار مى

 

  وقایع سه روز در غدیر

در طول سه روز توقف در غدیر، پس از ایراد خطابه چند جریان به عنوان تأکید و به نشانه 

:اهمیت غدیر به وقوع پیوست که شرح آن چنین است  

 

نام داشت به عنوان « سحاب»را ـ که  در این مراسم، عمامه خود( صلى الله علیه و آله)پیامبر 

.قرار دادند( علیه السلام)افتخار بر سر امیرالمؤمنین   

 

درخواست کرد تا در مورد غدیر شعرى ( صلى الله علیه و آله)حسان بن ثابت از پیامبر 

.بگوید، و با اجازه حضرت اولین شعر غدیر را سرود  

 

پیامبر براى على »: خطاب به مردم فرمود جبرئیل علیه السلام به صورت انسانى ظاهر شد و



.زند بن ابى طالب عهد و پیمانى گرفت که جز کافر به خدا و رسولش آن را بر هم نمى  

 

گوید از طرف توست سنگى از آسمان  خدایا اگر آنچه محمد مى»: مردى از منافقین گفت

مان بر سر او فرود در همین لحظه سنگى از آس« .بر ما ببار یا عذاب دردناکى بر ما بفرست

.آمد و او را هلاک کرد، و این معجزه غدیر تأیید الهى را بر همگان روشن کرد  

 

در « ایام الولایة»پس از سه روز مراسم پر شور غدیر پایان یافت، و آن روزها به عنوان 

مردم پس از وداع با پیامبرشان و معرفت کامل به جانشینان آن . صفحات تاریخ نقش بست

خبر واقعه غدیر در شهرها منتشر شد . ا روز قیامت، راهى شهر و دیار خود شدندحضرت ت

5.و به سرعت شایع گردید و خداوند بدینگونه حجتش را بر همه مردم تمام کرد  
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 حادثه قلم و دوات

آن حضرت به ( صلى الله علیه وآله)داستان از این قرار است که در روزهاى پایانى عمر رسول خدا

قلم و دواتى برایم حاضر کنید تا براى شما نامه »: جمعى از اصحاب که به عیادتش رفته بودند، فرمود

ولى بعضى از صحابه به مخالفت برخاستند و مانع . «اى بنویسم که پس از آن هرگز گمراه نشوید

 !نوشتن این نامه شدند

بخارى این حدیث در شش مورد از صحیح که هر دو از  (2)و سه مورد از صحیح مسلم (1)

 . معتبرترین کتب روائى اهل سنت است، آمده

در کتاب صحیح خود چنین است« مسلم»بخش نخست این ماجرا مطابق نقل  : 

ابن عباس گفته است: سعید بن جبیر مى گوید یوم الخمیس، و ما یوم الخمیس، ثم جعل تسیل » :
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ائتونى بالکتف والدواة ـ او اللوح »: قال رسول الله :قال. دموعه حتى رأیت على خدّیه کأنّها نظام اللّؤلُو

؛«والدواة ـ اکتب لکم کتاباً لن تضلّوا بعده ابداً  ( 

  (3)!پنج شنبه و چه روز پنجشنبه سختى بود

. نگاه ابن عباس گریست و سیل اشک او را دیدم که همچون رشته مروارید بر گونه هایش جارى شدآ

براى من کاغذ و قلمى بیاورید تا براى شما نوشته اى بنگارم که »: رسول خدا فرمود: سپس ادامه داد

 (4).(...پس از آن هرگز گمراه نشوید

در بدو امر چنین به نظر مى رسد که همه اصحاب که حضور داشتند با شنیدن این خواسته رسول 

صلى الله )، با شوق و علاقه فراوان قلم و دواتى حاضر کردند، تا پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله)خدا

( صلى الله علیه وآله)زیرا از یک سو اطاعت فرمان رسول خدا ;وصیت نامه اش را بنویسد(علیه وآله

واجب است و از سوى دیگر، این نوشته به هدایت جاویدان و ترک ضلالت آنان پیوند مى خوردو از 

در بستر بیمارى و رحلتش نزدیک بود و طبعاً کلماتى جامع و ( صلى الله علیه وآله)سوى سوم، پیامبر

هدایت ویژه اى را عرضه مى کرد؛ از این رو، باید براى دریافت این دستورالعمل از سوى پیامبر و 
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ولى شگفت آور آنکه  ;پیشواى خود، سر از پا نشناسند و بدون فوت وقت، قلم و دوات حاضر کنند

 !جمعى از صحابه با آن به مخالفت برخاستند

اما واقعیت دارد، زیرا در کتب صحاح و کتاب ! تراستى عکس العمل بعضى از آنان باورکردنى نیس

 .هاى معروف تاریخى آمده است

قلم و دوات را حاضر : برخى گفتند! مطابق این روایت، در حضور آن حضرت نزاع و درگیرى شد

در پاره اى از روایات، نام آنان که مخالفت کرده اند، نیامده . کنید و برخى گفتند نیازى نیست

  (5)است

به مخالفت برخاست« عمر»ولى در پاره اى از روایات تصریح شده است که  . 

هیا براى م( صلى الله علیه وآله)از جمله در صحیح بخارى آمده است که پس از درخواست رسول خدا

؛ «، وعندکم القرآن، حسبنا کتاب الله!!إنّ النّبیّ غلب علیه الوجع»: گفت« عمر»ساختن قلم و دوات، 

، قرآن نزد شماست و کتاب خدا ما را (که چنین سخنانى مى گوید)بیمارى بر پیامبر چیره شده است )

 (6).(!کافى است
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بخارى در جاى دیگر از کتابش نیز همین سخن را با اندکى تفاوت از عمر نقل کرده است؛ او مى 

وقتى که بیمارى پیامبر شدت یافت، فرمود ;ابن عباس مى گوید: نویسد ائتونى بکتاب اکتب لکم » :

؛«غلبه الوجع، وعندنا کتاب الله حسبنا(صلى الله علیه وآله)إنّ النبىّ: عمر کتاباً لا تضلّوا بعده، قال  ( 

: عمر گفت! براى من کاغذى حاضر کنید، تا براى شما نامه اى بنویسم که پس از آن گمراه نشوید

 (7).(بیمارى بر پیامبر چیره شده و کتاب الهى که ما را کافى است، نزد ماست

نام معترض را عمر ذکر کرده است( از سه مورد)صحیح مسلم نیز در یک مورد   

 :منبع

 قران کریم .1

الفضل تاریخ الامم و الملوک تاریخ طبری ابو جعفر محمد بن جریر الطبری تحقیق محمد ابو  .2

میلادی طبعه الثانیه8291/قمری8311ابراهیم  دار التراث بیروت  . 

تفسیر القران العظیم ابن کثیر دمشقى اسماعیل بن عمرو  تحقیق محمد حسین شمس الدین دار  .3

قمری چاپ اول 8482الکتب العلمیه منشورات محمدعلى بیضون بیروت  . 
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ان بن احمد ابو حاتم التمیمی البستی تحقیق  صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان محمد بن حب .4

میلادی الطبعه الثانیه8223 –قمری  8484بیروت  –شعیب الارنووط موسسه الرساله  . 

مصطفى دیب البغا دار . صحیح البخاری محمد بن اسماعیل ابو عبدالله البخاری الجعفی تحقیق  د .5

ه الثالثهمیلادی الطبع8211 –قمری 8441ابن کثیر الیمامه بیروت  . 

الجامع الصحیح المسمى صحیح مسلم مسلم بن الحجاج ابو الحسین القشیری النیسابوری تحقیق   .6

بیروت بی تا –محمد فواد عبد الباقی دار احیاء التراث العربی  . 

المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی احمد بن محمد بن علی المقری الفیومی المکتبه  .7

یروت بی تاالعلمیه ب  

میلادی9442عمده القارى شرح صحیح بخارى بدرالدین عینى دارالفکر بیروت چاپ اول  .8 . 

 

 

 

 



 

 

 

بر خدارحلت پیام  

اجازه خواست لیعزرائ ... 

مردی در خانه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد و اجازه : فرمود( علیه السلام)علی  حضرت

که در حال کسالت بود و در روزهای آخر )و گفتم نمی توانی نزد آن حضرت ورود خواست من به ا

. چاره ای نیست جز اینکه نزد او بروم: بروی هم خواسته ای داری با من بگو گفت( عمر بسر می برد

از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اجازه گرفت و آن شخص وارد شد بالای ( علیه السلام)علی 

پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم جواب : لی الله علیه و آله و سلم نشست و سلام کردسر پیامبر ص

هستم به سوی  سولیمن از طرف خدا ر: چه خواسته و حاجتی داری؟ گفت: سلام او را داد و فرمود

گفت من عزرائیل هستم، خدا مرا به سوی تو . چه رسالتی بر عهده تو می باشد: حضرت فرمودند. تو

حضرت . اده و سلام به تو رسانده و تو را بین لقاء با خود و بین بازگشت به دنیا مخیر کرده استفرست

شد و به سوی آسمانها رفت در  رجعزرائیل خا. صبر کن تا جبرئیل بیاید و با او مشورت کنم: فرمود

سلم را قبض  جبرئیل پرسید آیا روح محمد صلی الله علیه و آله و. بین راه با جبرئیل برخورد نمود

کردی؟ نه ای جبرئیل او از من خواست تا رفتن تو به نزدش صبر کنم ایا نمی بینی که درهای آسمان 

برای روح محمد صلی الله علیه و آله و سلم باز شده و همه جا آزین بندی شده است، جبرئیل نزد 

صلی الله علیه و  جبرئیل گفت ای رسول خدا. حضرت آمد و سلام کرد حضرت جواب سلام او را داد

آله و سلم پروردگارت مشتاق تو می باشد و عزرائیل تا به حال از کسی اجازه نگرفته و بعد از تو هم 



او مرا مخیر بین لقاء : پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود. از هیچ کس اجازه نخواهد گرفت

پیامبر صلی الله علیه و . این دنیا بهتر استلقاء پروردگار بر : جبرئیل گفت. پروردگار و بقا در دنیا کرد

تو از نزد من خارج مشو تا ملک الموت بیاید مدتی بعد . آله و سلم فرمود من هم آن را بهتر می دانم

: کرد، حضرت سلام او را پاسخ داد و گفت عزرائیل چه اراده کرده ای گفت سلامعزرائیل آمد و 

جبرئیل بنا به خواسته پیامبر صلی الله . تو امر شد اجرا کنآنچه به : گرفتن جان شما را حضرت فرمود

قرار گرفت و میکائیل در سمت چپ نشست و عزرائیل ( در طرف راست)علیه و آله و سلم نزدیک او 

ای عزرائیل عجله نکن تا نزد خدا رفته و بازگردم عزرائیل : جبرئیل گفت. شروع به قبض روح کرد

سفارش : دیگر قدرت بر تأخیر و نگهداری آن ندارم جبرئیل گفت روح او به جایی رسیده که: گفت

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به علی . خدا را در مورد آسان گرفتن جان او فراموش د نکن

علیه )نزدیک من بیا که امر خدا فرا رسیده است پس دهان خود را کنار گوش علی : السلام فرمود یهعل

دست ( علیه السلام)علی . او سخن گفت تا اینکه روح مبارکش از بدن خارج شدگذاشت و با ( السلام

خود را زیر چانه مبارکش گذاشت و چشمان شریف آن حضرت را بسته و برخاست و در حالی که 

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا . خدا اجر شما را زیاد کند: گریه می کرد به حاضرین گفت

ه بود که صدای گریه و ضجه مردم بلند شدرفت در این لحظ . 

 


